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 . مقدماتیک

 معنای تفسیر:

o  ی مشکل است.برداری از لفظ یا جملهکردن معنا یا پرده نظر لغوی به معنای روشناز 

o  ،کند.شود که انسان را با معانی و معارف آیات قرآن، آشنا میبه دانشی گفته میتفسیر قرآن در اصطلاح 

 :است ای مردم بودهتبیین قرآن بر اولین مفسر قرآن، شخص پیامبر )ص( است زیرا یکی از وظایف آن حضرت، تعلیم و
« َ آنچه را به سوى  ،تا براى مردم (: و اين قرآن را به سوى تو فرود آورديم۴۴)نحل/  «للِنَّاسِ ما نزُِّلَ إِليَهِْمْ  وَ أنَزْلَنْا إِليَكَْ الذِّكرَْ لتِبُيَِّّ

 .ايشان نازل شده است توضيح دهى
، در مورد برخی آیات، هیچ حالدرعیناند؛ اما پیامبر )ص( تفسیر شده بیتاهلبرخی از آیات قرآن توسط  همچنین

فاسیر های بعدی، تتفسیری از معصومین )ع( به دست ما نرسیده است. تفسیر در ابتدا به صورت شفاهی بوده و در دوره

 به صورت کتبی نوشته شدند.

 

 (بعضی علل نیاز به تفسیرچرا نیازمند تفسیر قرآن هستیم؟ )

زبانان زمان نزول استفاده کرده است، قرآن کریم از واژگان رایج در میان عرب: آگاهى از معنای واژگان قرآنى( نا۱

در موارد فراوانى  بساچهاز معانى مختلف همه واژگان آن زبان، آگاه نیستند و  نوعا  ولى حتى مردمان اهل یك زبان، 

 براى فهم عبارات یك متن، نیازمند تحقیق و تفحص از معنای واژگان باشند.

دهد که حتى هاى قرآنى و تاریخى نشان مى: در خصوص واژگان قرآن نیز بررسیمخاطبان صدر اسلامالف. 

ر . دمبهم بوده استپیامبر )ص(( )صحابه اى از واژگان قرآنى براى بعضی از مخاطبان اولیه آن در زمان نزول نیز پاره

ها هستیم و این، یك تلاش یابى به معنای آن واژهنیازمند تلاش برای دست ،گونه موارد، برای فهم آیات قرآناین

 دانستند.را نمیقرآن حتی در صدر اسلام، بعضی از صحابه، معانی برخی کلمات شود. تفسیری محسوب می

حتی زبان، یك موجود زنده و پویاست و در حال تغییر و تحول دائمی است. : های بعدمخاطبان دورهب. 

دانند، چرا که بعضی کلمات قرآن، در زبان عربی معاصر، های معاصر نیز معنای بعضی واژگان قرآن را نمیبرخی عرب

 .یا معنای آن عوض شده است کاربردی ندارد

اى از گاهى از فضای نزول و شأن نزول، معنا و مقصود آیه را در هالهاى موارد، ناآدر پاره: ( ناآگاهى از فضاى نزول۲

ر برخی تواند به فهم بهتآشنایی با فرهنگ عرب در عصر نزول، میشود؛ بَرَد و سبب نیازمندى به تفسیر مىابهام فرو مى

نماید. برای نمونه، قرآن از شتر به عنوان یك آیه و نشانه برای تفکر یاد کرده و در جایی دیگر،  یتوجهقابلآیات، کمك 

تر کند تصور خاصی از شفردی که در مناطق سردسیری زندگی می طبیعتا  کاربری لباس را حفظ از گرما دانسته است. 

ت. توضیح اهمیت جایگاه شتر در زندگی اعراب ها چنین حیوانی را دیده اسیا در رسانه وحشباغدر  صرفا نداشته و 

تواند به فهم این آیه کمك کند. در این صورت است که این صدر اسلام اعم از سفر، باربری، شیر، گوشت و ... می

فهمد هر حیوان یا نعمتی که نقش اساسی در زندگی او دارد، شایسته تفکر بوده و نباید تکرار سوئدی می مثلا  مسلمانِ

این سوئدی، به علت آنکه گرمای شدید ت به آن نعمت، مایه فراموشی الهی بودن آن شود. همچنین ممکن است و عاد

گرما دانسته است! برای تفسیر این آیه باید به  از را هرگز درک نکرده متوجه نشود که چرا قرآن کاربری لباس را حفظ

در  شود،استفاده می برای محافظت تن در برابر سرما وی توضیح داد که لباس به همان اندازه که در مناطق سردسیر

 گرمای سوزان صحرا نیز محافظی لازم برای بدن است.
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: قرآن، معارف زیادی را در قالب و حجمی محدود قرار داده است و گاهی یك جمله وجود معارف عمیق و فشرده( ۳

توان با یك نگاه سطحی و گذرا به دست را نمیاین معارف ها و سطوح و معانی باطنی متعددی است. آن، دارای لایه

 آورد و لازمه آن تعمق و تفسیر دقیق آیات است.

ها ها و مکاناعتقاد ما بر این است که قرآن برای همه زمان جدید: سؤالاتپاسخ به روزِ قرآن و تفسیرِ بهلزوم ( ۹

کلى براى هدایت بشر بیان کرده است، اما  قرآن کریم، مطالب و قواعدمعتبر و منبع اصلی دین است.  ،و تا قیامت

گویی به برای پاسخشوند، ها و حوادث نو مىگردد و نسلزندگى انسان در هر عصر، دستخوش تحول مى ازآنجاکه

یازهاى ؛ به عبارت دیگر، قرآن پاسخگوى نهستیمنیازمند تفسیر نوین قرآن و تنظیم زندگی جدید بر پایه قرآن،  سؤالات

 هاى مناسبهاى بشر بر قرآن عرضه گردد و پاسخنیازها و پرسش ،تاریخ است. پس لازم است در هر زمانبشر در طول 

 شود.دریافت شود و این با تفسیر نوین از قرآن حاصل مى

قرآن در بیان موضوعات، مطالب مربوط به هر موضوع را به صورت متمرکز : ( سبک خاص قرآن در بیان مطالب۵

 آیات و سور یلالابهباید آن را  ،شفاعت( مثلا  برای یافتن نظریه قرآن درباره یك موضوع خاص )بیان نکرده است. 

وجود  ایهای پیوسته و ناپیوستهقرینه ،پرداخت. در مورد برخی آیات هاآن یبندجمعمختلف جستجو کرد و سپس به 

ای، بحثی به صورت کلی مطرح شده و آیه دارد که برای فهم صحیح این آیات باید این قراین را دید. ممکن است در

 استثنائات و شرایط خاص آن، بیان شده باشد. ،ای دیگردر سوره

  
 از نظر شیوه نگارش: انواع تفسیر قرآن

 شوند.تفاسیر قرآن از نظر شیوه نگارش به دو نوع ترتیبی و موضوعی تقسیم می

 کند. در تفسیر ترتیبی، آیات قرآن را از آغاز تا به آخر، آیه به آیه شرح و تبیین می : مفسر قرآنتفسیر ترتیبی

 مثل:اند. اکثر تفاسیر قرآن به شیوه ترتیبی نوشته شده

o  ،قرائتی الاسلامحجتتفسیر نور 

o  مکارم شیرازی اللهتیآتفسیر نمونه 

o تفسیر المیزان علامه طباطبایی 

 آوری آیات مربوط به موضوعی معین پرداخته، سپس به شرح و تبیین و : مفسر ابتدا به جمعتفسیر موضوعی

پردازد. این شیوه تفسیرنویسی هنوز در ابتدای راه است و در می هاآنبندی استخراج معارف و مقاصد و جمع

موضوعات بررسی شده ممکن است کلی یا جزئی ای به آن شده است. سال اخیر، اقبال ویژهحدود یکصد 

الحسنه از جمله این باشند: خدا، آخرت، اخلاق، پیامبران، روابط دختر و پسر، اختلافات خانوادگی و قرض

توان به موارد زیر میتفاسیر موضوعی از جمله اختصاص دارد.  هاآنموضوعات هستند که آیاتی از قرآن به 

 اشاره کرد:

o  جوادی آملی اللهیتآتفسیر موضوعی 

o  جعفر سبحانی اللهآیتمنشور جاوید 

o  مکارم شیرازی اللهآیتپیام قرآن 

 

 چرا قرآن به صورت موضوعی نازل نشده است؟

ود و شدر یك سوره بحثی در مورد منافقین گشوده می مثلا یعنی ؛ ارتباط پاراگرافی وجود داردمیان آیات یك سوره، 

شود. در جای دیگر همین سوره، بحث درباره خلقت ای تمام میکند و بعد، این بحث در نقطهچند آیه ادامه پیدا می
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افی رارتباط پاراگمرتبط به این بحث هستند که به آن، کاملا  آید که درپی میشود و بعد مباحثی پیآدم )ع( شروع می

 به یك موضوع اختصاص دارد.)بند( یعنی هر پاراگراف ؛ در سرتاسر قرآن وجود دارد کاملا گوییم. ارتباط پاراگرافی، می

های خود را در چند قرآن، تمام بحث مثلا  اما منظور ما از اینکه قرآن به صورت موضوعی نازل نشده، این است که چرا 

ای مطرح ها، موضوعات متعدد و پراکندهبیان نکرده و در اکثر سوره شدهتفکیكموضوع محدود، مشخص و معین و 

 توان داد:های متفاوتی می، پاسخسؤالبه این  شده است؟

o نزول قرآن به صورت موضوعی، ممکن گیری از ذهنیت غلط درباره محدودیت موضوعی قرآنپیش :

محدود به همین پنج مورد  مثلا است این تصور را در ذهن مخاطب به وجود آورََد که موضوعات قرآن 

ها و صدها موضوع از درون آن ده توانبندی خاصی ندارد و میعاکنون، قرآن موضو کهدرحالیاست 

 استخراج کرد.

o  قرآن با توجه به نیازها و شرایط مختلف  :(نزول تدریجی)مردم  یهمپا یآموزش وهیشاستفاده از

 کندیمایجاب  هاوجداناجتماعی و حوادث گوناگون صدر اسلام، نازل شده است. هدایت افکار و بیداری 

سخن به میان آید. قرآن به تناسب تغییرات جامعه و  یدرپیپکه از یك موضوع در موارد مختلف و 

شرایط جدید ایجاد شده، مطالب مختلفی مطرح کرده است و تهدید و تشویق کرده و راه نشان داده است 

ونه گحوادث، این تنیده است.و چنین کاری، مستلزم پرداختن به موضوعات مختلف و گاه، تکراری و درهم

و  تحمای ،اتفاق بیفتند! علاوه بر آموزش تدریجی مردم، چنین روشی نیستند که به صورتی موضوعی

 .بودها و تمسخرها برای پیامبر )ص( در مقابل آزارها، تهمت یقوت قلب

o :کنیم و را جمع می هاآنشود و محصول های گذشته درو میگاه در یك متن، اندیشه برای تلنگر زدن

دهیم و هر زمان که افرادی احتیاج داشتند از اندیشه بشری سود ببرند، مقدار زیادی در یك سیلو قرار می

توانند از آن سیلو برداشت کنند. این یك حالتِ قضیه است. یك حالت دیگر اندیشه داریم که افراد می

ی که هایو چاشنیها ها و انگیزشکنیم از تحریك قضیه این است که ما به جای این کار، متون را انباشته

ه جای بنابراین ب؛ کند و انسان را در هر لحظه وادار به اندیشه کندمنفجر می دفعهكیباروت تفکر بشر را 

اینکه حاصل اندیشه را انبار کنیم، مقدار زیادی آغازگر و محرک اندیشه را در معنای خودمان توزیع 

ی هایکند، با محرکنسانی که قرار است بیندیشد و با این متن، سر و کار پیدا میکنیم. درنتیجه هر امی

د آورد. تفاوت این دو، تفاوت بین آموختن و حرکت درخواهشود که اندیشه او را به جولان مواجه می

توان گفت قرآن پس میماهیگیری و دادن ماهی است. البته این دو هر کدام محاسن و معایبی دارند. 

است. قرآن به دنبال این نیست که نقش یك کتاب درسی و درسنامه را بازی  زیبرانگ شهیمتن اند یك

بندی شده و برای هر جلسه، موضوع خاصی قرار داده و بر اساس کند که بر اساس یك طرح درس، جلسه

 ،کررا مو  مکررا  از طرف دیگر،  کهدرحالیشود. آن صحبت کند. چنین هدفی برای کتب آسمانی دنبال نمی

ها را وادار به تفکر و تدبر کنیم انسان دائما همین است که  قا یدقامر به تدبر در قرآن داریم. امر به تدبر، 

 و این به عنوان یکی از اهداف اصلی است که در قرآن کریم مطرح است.

ین حرف این است که . معنی اهاستآنبرانگیز، وجود گسل در هاندیشمتون های مشترک یکی از ویژگی

بر است و به همین دلیل افراد باید ذهن ما را به اندیشیدن عادت بدهد. اندیشیدن کاری سخت و انرژی

ها به ناظر به این است که انسان افلا تعقلون و افلا یتدبرون...بر  دیتأکاز آن گریزان هستند. این همه 

ی را دنبال برانگیز باید مسیرنابراین یك متن اندیشهگریزند؛ بطلبی، از تدبر و تفکر کردن میدلیل راحت

خوری بیرون آورده و آن را درگیر یك چالش کند. خوری و پختهکند که ذهن را از حالت حاضر و آماده

 کند.ها را ذکر نمیهایی از داستانبه همین دلیل است که قرآن، بخش
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 شرایط مفسر:

 از؛ اندعبارترا داشته باشد  هاآنترین شرایطی که مفسر قرآن باید مهم

: گام نخست در راه شناخت معارف قرآن، یادگیری زبان عربی است که شامل علوم آشنایی با زبان و ادبیات عرب( ۱

شود. حتی آشنایی سطحی با زبان عربی، در برخی موارد باعث برداشت معنایی لغت، صرف و نحو، بلاغت و قرائت می

 د.شونادرست از آیات می

 یهودی شدند )صحیح( –(: هدایت شدند )غلط( 4۴یُحَر فِون الکَلِمَ عن مواضعه )نساء/  هادوامثال: و من الذین 

هایی است که در عصر نزول وحی رخ داده و به تناسب : مراد از اسباب نزول، حوادث و پرسششناخت اسباب نزول( 2

توجه به اسباب نزول در تفسیر برخی آیات، ما را با مشکلات  نازل شده است. عدم، آیاتی بر پیامبر اکرم )ص( هاآن

 های تاریخیکند. همچنین مفسر باید با علوم حدیث و رجال آشنا باشد تا صحت و سُقم روایات و نقلجدی مواجه می

 اسباب نزول را بتواند تشخیص دهد.

صورت کلی آمده است. برای شناخت جزئیات  : بسیاری از احکام در قرآن بهآگاهی از سیره و روایات معصومان )ع(( 3

سائل آخرت احکام نماز، روزه، زکات، حج، معاملات، ازدواج و... نیازمند مراجعه به روایات هستیم. همچنین جزئیات م

 فرماید:قرآن می معانی عمیق و باطنی بسیاری از آیات نیز در روایات ذکر شده است. های قرآن وو قصه
 (: پس انسان بايد به خوراك خود بنگرد.۴۴)عبس/ « طعَامِهِ  الْْنِسْانُ إلِىفلَيْنَْظرُِ »

معنای ظاهری طعام، همان خوراک و غذای جسمی است اما در روایات، به خوراک معنوی، یعنی علم نیز تفسیر شده 

 گیرد.است. در نتیجه انسان باید به علم خود بنگرد که آن را از چه کسی می

های قبلی ذهن خود، از جمله نظرات فرض: مفسر باید تا جای ممکن، پیشداوری و تفسیر به رأیشپرهیز از پی( 4

های مختلف را کنار بگذارد و با هدف کشف معانی و تفسیر قرآن با استفاده از شخصی خود و سایر افراد در زمینه

خصی خود را تعیین کند و سپس با تلاش مقدمات و علوم معتبر، رو به قرآن آورد نه اینکه از قبل، نظریه و میل ش

آمیز بخواهد تأییداتی از قرآن برای نظریه خود پیدا کند. این تعامل غلط با قرآن، تفسیر به رأی نام دارد که تکلف

 در روایات از آن نهی شده است. شدتبه

ور گویند. س، علوم قرآنی میای برای شناخت قرآن هستندبه کلیه علوم و ابزارهایی که مقدمه شناخت علوم قرآن:( 5

مکی و مدنی، تاریخ قرآن، کیفیت نزول وحی، محکم و متشابه، تفسیر و تأویل و ... از جمله علوم قرآنی محسوب 

 تغییر کند. کاملا  شود ای مدنی را مکی بدانیم، معنایی که از آن برداشت میاگر آیه بساچهشوند. می

: مفسر برای کشف نظر قرآن درباره یك موضوع خاص باید نگاه جامعی به آیات داشته و تحقیق نگریجامع( ۴

ای را ای انجام دهد. آیات قرآن در بعضی موارد، به صورت عام و کلی یا به صورتی مجمل )خلاصه(، قضیهجانبههمه

 شود. به همینو اجمال آن رفع میکنند و در آیات دیگر، همین مطلب به صورت جزئی و تفصیلی ذکر شده مطرح می

دلیل است که تفسیر قرآن به قرآن، مورد توجه علما قرار گرفته است چرا که برخی آیات قرآن، ناظر بر برخی دیگر و 

 هستند. هاآنمکمل 

: مفسر قرآن، پیش از ورود به این عرصه خطیر باید به فراگیری علم منطق و هر علمی روی آگاهی از علم منطق( ۷

مفسری، دو آیه نامربوط به هم را در کنار هم قرار داده و  بساچهورد که فکر و اندیشه را از خطا و مغالطه، حفظ کند. آ

؛ یا آنکه با نقل بخشی از آیه و تقطیع نادرست آن، زمینه برداشت غلط از آیات را فراهم ای غلط بگیرداز آن، نتیجه

 کند.دن در چنین دامی حفظ میآشنایی با منطق، مفسر را از افتا آورََد.

 
  



 

۴ 

 

 علم و معرفت در قرآندو. 

 معرفتکسب علم و قرآن و لزوم 

شمرد بلکه آن را از اهم شناخت و معرفت انسان را نسبت به جهان خارج یك امر ممکن مى مسئلهقرآن مجید نه تنها 

خود را به فراگیرى علم و دانش و شناخت و کنایى، پیروان  قرآن با انواع بیانات صریح، ظاهر کند.معرفى مى واجبات

 کند.و اسرار عالم آفرینش دعوت مى رازهاى هستى

 خبرى افق را پوشانده بودکه: این دعوت در زمان و مکانى صورت گرفت که ابرهاى سیاه و تاریك جهل و بىجالب این

 دلیل عظمت قرآن و حقانیت آورنده آن است. ،عمق و گستردگى این تعبیرات قبل از هر چیز یراستبهو 

تعبیرات بسیار متنوعی در این زمینه در  رویم.با توجه به این نکته به سراغ تعبیرات مختلف قرآن در این زمینه مى

 کنیم:را ذکر می هاآنهایی از قرآن وجود دارد که نمونه

 ( لزوم فراگیری علم۱

 :)بدانید( دعوت صریح به فراگیرى علم شده است« مواعلَاِ » جمله آیه از قرآن مجید با استفاده از 2۷در 

 (23۱ /)بقره .بدانید خداوند بر هر چیزى آگاه است «:ءٍ عَلیمٌوَاعْلَمُوا ان َ الل َه بِکُلِ شَى» -۱

 (233 /)بقره .بیناستدهید انجام مىکه بدانید خداوند به هر کارى  «:وَاعْلَمُوا ان َ الل َه بِما تَعْمَلُونَ بَصیرٌ» -2

 (۱۷ /)حدید .کندبدانید خداوند زمین را بعد از مردنش زنده مى «:ى الَْارْضَ بَعدَْ مَوْتِهاعْلَمُوا ان َ الل َه یُحْیِاِ» -3

 (203 /)بقره .شویدبدانید شما به سوى خدا محشور مى «:وَاعْلَمُوا أَنکَمُْ الَیْهِ تُحْشَرونَ » -4

 (20 /)حدید .بدانید زندگى دنیا فقط بازى و سرگرمى است ...«:ان َمَا الْحَیاةُ الد ُنْیا لَعِبٌ وَلَهْوٌ عْلَمُوا اِ» -5

 در آیات فوق، دعوت به آگاهی هر چه بیشتر در زمینه عقاید و اعمال و برنامه زندگی شده است.

 ترك تفكّر برهاى فراوان سرزنش (۲

 (50 /)انعام ؟کنیدآیا اندیشه نمى «:روُنَافَلا تَتَفکَ َ»فرماید: گاه مىقرآن 

 فرماید:و گاه بعد از تبیین آیات مختلف الهى اعم از تکوینى و تشریعى مى

 (۱۷۴ /، اعراف2۱2 /)بقره .اینها به خاطر آن است که شاید اندیشه کنند «:رونک َفَتَم یَهُل َعَلَ»

 (8 /)روم نینداختند؟کار فکر و اندیشه خود را به  هاآنآیا « اوَلَمْ یَتَفَکر وُا»گوید: و گاه مى

 .همه این تعبیرات دعوتى است به لزوم اندیشه و لزوم اندیشه دلیلى است بر امکان شناخت

 «تعلّم»و « تعلیم»تأکید بر لزوم  (۳

فىِ ال دیِنِ وَلیُنْذِرُوُا قَوُمَهُمْ اذا رَجَعُوا الَیُهِمُ لَعَل َهُمْ فَلَوْلا نَفَرَمِنْ کُل ِ فِرقَْةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَق هُوا » در سوره توبه آمده است:

اى کوچ اى از آنان، دستهو شایسته نیست مؤمنان همگى ]براى جهاد[ کوچ کنند. پس چرا از هر فرقه«: یَحْذَروُنَ

باشد  -ى آنان بازگشتند بیم دهندوقتى به سو -اى بمانند و[ در دین آگاهى پیدا کنند و قوم خود راکنند تا ]دستهنمى

 (۱22 /)توبه [ بترسند؟که آنان ]از کیفر الهى

 داند.شمرد بلکه تعلیم دادن آن را بعد از فراگیرى نیز لازم مىاین آیه نه تنها فراگیرى آیین الهى را واجب مى

این تعبیر در آیات مختلف قرآن دهد که منظور کوچ کردن به سوى میدان جهاد است، زیرا نشان مى« نَفْر» تعبیر به

در همین معنا به کار رفته بنابراین مسلمانان موظف بودند که در غیر موارد ضرورت همگى به میدان جهاد با دشمن 

ن و به دیگرا رندیفراگنروند، بلکه گروهى به جهاد روند و گروهى براى جهاد با جهل در مدینه بمانند و احکام الهى را 

 .به دیگران آن بنابراین هم فراگیرى علم واجب است و هم تعلیم دادن؛ علیم دهندبعد از بازگشت ت

  پیامبرانهدف بعثت ، تعلیم و تربیت (۹

 فرماید:شود، از جمله در سوره بقره مىیادآور مى)ص( قرآن مجید کرارا  این مطلب را در مورد پیغمبر اکرم 



 

۷ 

 

 /)بقره نَ و يتَلْوُا عَليَْكُمْ آياتِنا و يزَُكيْكُمُ وَيعَُلِّمُكُمُ الكِْتابَ وَ الحِْكْمَةَ وَ يعَُلِّمُكُم ما لمَْ تكَُونوُا تعَْلمَُ كمَا ارسَْلنْا فِيكُمْ رسَُولًا مِنْكُمْ »
 و كتاب و حكمت و شما را تزكيه كند گونه كه رسولى در ميان شما از خودتان فرستاديم تا آيات ما را بر شما بخواندهمان :(151
 «دانستيد به شما تعليم دهدو آنچه را نمى اموزدبي
و اگر به  کنندفرماید: در شرافت علم همین بس که افرادى که از آن آگاه نیستند آن را ادعا مىمى )ع( مؤمنان ریام

 ۱.جویندو در مذمت جهل همین بس که حتى دارندگانش از آن تبرى مى شوندآنان نسبت داده شود خوشحال مى

 هدف نزول قرآن  ،اندیشه و تدبر( ۵
در آيات آن تدبر  تا اين كتابى است پر بركت كه بر تو نازل كرديم «:رَّوُا آياتِهِ وَليَتذََكرََ اوُلوُاْ لًَ لبْاببَّ كِتابٌ انزْلَنْاهُ اليَكَْ مُباركٌَ ليَِدَّ »

 .و صاحبان مغز )و انديشه( متذكر شوند كنند
تا مردم تنها به خواندن آیات به عنوان یك سلسله کلمات مقد س  آن را تدبر بیان کردههدف از نزول قر ،آیهاین در 

 دست فراموشى نسپارند. و هدف نهایى را به قناعت نکنند
 «كنند يا بر دلهايشان قفل نهاده شده است؟!در قرآن تدبر نمى هاآنآيا  :(۴۴ /)محمّد قلوُبٍ اقفْالهُا افلَا يتَدََبرَوُنَ القُْرآنَ امْ عَلى»

 شود.با اندیشه، عواقب و نتایج و پشت و روى مطالب روشن مىاست و  یشیاندعاقبتبه معناى تفکر و تدبر 

 دعوت اسلام با دعوت به علمآغاز ( ۶
ام بخوان به ن «:عَلَّمَ الًِْنسْانَ ما لمَْ يعَْلمَ -الَّذى عَلَّمَ بِالقَْلمَِ  -اقرَْأْ وَ رَبكَُ الًَْكرْمَُ  -عَلقٍَ خَلقََ الًِْنسْانَ مِنْ  -اقرْاَْ بِاسْمِ رَبكَّ الَّذى خَلقََ »

 -تر استبخوان كه پروردگارت از همه گرامى -اى خلق كردهمان كس كه انسان را از خون بسته -پروردگارت كه جهان را آفريد
 (5-1 /)علق .دانست آموختو به انسان آنچه را نمى عليم دادهمان كسى كه به وسيله قلم ت

ند کحکایت مى« حرا»و در کنار غار  در جبل النور)ص( هاى وحى بر قلب پاک پیامبر این آیات که از نخستین جرقه

و در  یدگومىنخست از قرائت که یکى از ابزار شناخت است، سخن  گیرد.معرفت شروع و با معرفت پایان مى مسئلهبا 

 کند.شاگرد کوچك دبستان اوست بحث مى ،آخر نیز از معلم بزرگ عالم هستى یعنى خداوند که انسان

 علم، نور و روشنایى است( ۷
ند؟ ايو نور مساو  بگو آيا نابينا و بينا يكسانند؟ يا ظلمات «:مْ هَلْ تسَْتوَِى الظلُمُاتُ وَالنُّورُ؟وَ البْصَير اَ  قلُْ هَلْ يسَْتوَِى الًَْعْمى»

 (11 /)رعد
 ها و روشنائىو نه ظلمت هرگز نابينا و بينا مساوى نيستند: وَلًَ الظِّلُّ وَلًَ الحَْروُرُ  -وَلًَ الظلُمُاتُ وَلًَالنوُرُ  -وَالبصَْيرُ  وَما يسَْتوَِى الًَْعْمى»

 (۴1-11 /)فاطر« بخش و بادهاى داغ و سوزانو نه سايه آرام
ور که علم و معرفت، نردیف بصیرت و بینایى قرار داده، اشاره به اینو نور را هم ردیف نابینایىظلمت را همدر این آیات 

ناخت ش و این از زیباترین تعبیرات براى تشویق به معرفت و و روشنایى است، جهل و ناآگاهى مساوى با کورى است

علم نورى است که خداوند در  «:نْ یَهْدِیَهُاَهُ الل َه فى قَلْبِ مَنْ یُریدُ العلمُ نُورٌ یَقْذفُِ» فرماید:پیغمبر اکرم )ص( مى است.

 «2.افکندقلب هرکسى که بخواهد او را هدایت کند مى

 انبیا خواهان علم بیشترند( ۸
 (11۴ /)طه .بگو پروردگارا علم مرا زيادتر كن «:وَقلُْ ربَِّ زدِْنى عِلمْاا »

گوید حتى پیغمبر اکرم )ص( با آن مقام علم عظیم باز شخص پیامبر اسلام )ص( است مى ،این آیه که مخاطب آن

و  ودشنمى« فارغ التحصیل» ،دهد که انسان در هیچ مرحله از عمرو این نشان مى مأمور بود علم بیشترى را طلب کند

 نقطه پایانى ندارد. ،مسیر علم و دانش و معرفت
موسى به آن مرد عالم الهى )خضر( گفت: آيا من از تو پيروى كنم تا  «:؟نْ تعَُلِّمَنِ مِمّا عُلِّمْتَ رشُْداا اَ  عُكَ عَلىتَّبِ هَلْ اَ  قالَ لهَُ مُوسى»

 (11 /از آنچه به تو تعليم داده شده است و مايه رشد و هدايت است به من بياموزى؟ )كهف
ارا پروردگ «:رَب  اشْرَحْ لى صَدْرى» رى که به مقتضاىبا آن شرح صد)ع( آن پیامبر اولوالعزم  ،و به این ترتیب موسى

: هنگامى که او نیرومند و «آتَینْاهُ حُکْما  وَ عِلْما  هُ وَاسْتَوىشُد َولَم ا بَلغَ اَ» ( و به مقتضاى25 /)طه گشاده دارسینه مرا 
                                                           

 (۱85ص، ۱ج)بحارالانوار، «. باِلْجَهْلِ ذما  یبرأ منه من هو فیه انْ یَدَعیه مَنْ لایُحْسِنُهُ وَ یفَرَحُ اذا نُسِب الَیْهِ وَ کَفَى باِلْعِلْمِ شَرَفا   کَفى» ۱
 .۷، ص۱وافى، ج 2
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« خضر»شود که در برابر باز مأمور مى ،مقام علمى بلندى داشت ،(۱4 /کامل شد حکمت و دانش به او بخشیدیم )قصص

 چون یك شاگرد از او درس بیاموزد.و هم زندبزانو 

م ناپذیر در مسیر فراگیرى علامکان و لزوم معرفت و تلاش مستمر و توقف مسئلهبه هر حال این آیات دلیل روشنى بر 

 و شناخت است.

 شرط اصلى مدیریت و رهبرىمعرفت،  (۴

ظٌ خَزائِنِ اْلاَرْضِ ان ى حَفی اجْعَلِنى عَلى» پیشنهاد مقام مهمى در حکومت مصر به او شد چنین گفت کهیهنگام« یوسف»

 (55 /)یوسف «.هاى این سرزمین بگمار، که من نگهبانى دانا هستممرا بر خزانه[ گفت: ]یوسف «:عَلیمٌ

 هاآنکه  «جالوت»اى پیکار با پادشاه ظالمى به نام آمادگى خود را بر کهیهنگامخوانیم اسرائیل نیز مىدر داستان بنى

 حتتا ت و تقاضا نمودند رهبر و فرماندهى براى آنان برگزیند ساخته بود به پیامبر عصر خود اعلام کردند دردربهرا 

الُوا أَن ىَ لُوتَ مَلِکا  قانَ الل َه قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طا»چنین گفت:  هاآنستمگر پیکار کنند پیامبرشان به « جالوت»فرمان او با 

قالَ ان َ الل َه اصْطَفاهُ عَلَیْکُمْ وَ زادهُ بسَُطَة  فِى الْعِلْمِ  .حَقُ بِالْمُلكِ مِنْهُ وَلَمْ یُؤُتَ سَعَة  مِنَ الْمالِیکَُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَیْنا وَ نَحْنُ اَ

 ند:گفت هاآن: خداوند طالوت را براى زمامدارى شما مبعوث کرده، «ه واسِعٌ عَلیمٌوَالْجِسمِ وَ الل َه یُؤتِى مُلکَْهُ مَنْ یَشاءُ وَالل َ

و او ثروت زیادى ندارد؟! گفت: خداوند او را بر شما برگزیده  که ما از او شایسته تریمچگونه او بر ما حکومت کند با این

بخشد و خداوند بخواهد )و لایق بداند( مىو خداوند ملکش را به هرکس  و علم و قدرت جسمى او را وسعت بخشیده

 (24۷ /)بقره« هاى افراد( آگاه استاحسانش وسیع و )از شایستگى

اسرائیل براى رسالت مهمى یعنى پیکار با یك پادشاه مقتدر ظالم که به زمامدارى بنى« طالوت» کهقابل توجه این

 و زیستاى به صورت گمنام مىها در ساحل رودخانهبرگزیده شد یك نفر روستایى زاده بود که در یکى از دهکده

 کرد!برد و کشاورزى مىچارپایان پدر را به چرا مى

بسیار دقیق و عمیق بود، به همین  ،و شناخت و معرفت او نسبت به مسائل و جسمى نیرومند داشت اما قلبى آگاه

هر قدر  و اسرائیل برگزیدرا به عنوان زمامدارى بنىاسرائیل بر او افتاد او پیامبر بنى« اشموئیل» چشم کهیهنگامجهت 

اسرائیل که معیار ارزش و گزینش را موهوماتى همچون فزونى ثروت و یا اسم و رسم پدر و مادر و فامیل سران بنى

 مقام اسرائیل، طالوت شایستگى ایندانستند به اشموئیل اعتراض کردند که با وجود ما افراد ثروتمند سرشناس بنىمى

 و گفت: این یك انتخاب الهى است و همه شما باید در برابر آن تسلیم باشید. را ندارد، او اعتنا نکرد

عناصر رهبری و زمامداری و مدیریت  تریناساسیکه علم و آگاهی و معرفت، از  دهدیماین دو آیه به خوبی نشان 

 است.

 محدودیت دانش بشر

 دارد.از نظر قرآن، انسان علم بسیار محدودی 

سؤال « روح»از تو درباره : (85وَیسَْئَلُونَكَ عَنِ الر ُوحِ قُلِ الر ُوحُ مِنْ امْرِ رَب ىِ وَما اوتیتُمْ مِنَ العِلْمِ ال ا قَلیل ا )اسراء/ ( ۱

 و از دانش جز اندکى به شما داده نشده است. از فرمان پروردگار من است« روح»کنند، بگو مى

( آیه فوق، پیغمبر )ص کردند طبقسؤال مى« روح»پیوسته از پیامبر اکرم )ص( درباره  ،کتابجمعى از مشرکان یا اهل 

و سپس اضافه کند که بهره شما از علم بسیار کم  از فرمان پروردگار من است« روح»بگوید  هاآنشود که به مأمور مى

 را ندارید.« روح»است، لذا توانایى درک حقیقت 

که منظور از آن در آیه فوق روح انسانى باشد( بر این باشد، چرا که روح )بناودیت علم بشر مىاین اشاره روشنى به محد

انسان نتواند گوهر روح خویش را بشناسد و تنها اطلاعش از آن یك  کهیهنگامتر است، از همه چیز به انسان نزدیك

 ؟!تواند داشته باشدهاى جهان مىاطلاع سطحى و اجمالى باشد، چه انتظارى درباره سایر واقعیت
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ری نَفْسٌ ما ذا تَکْسِبُ غَدا  وَ ما تَدْری نَفْسٌ بِأَی ِ ( إِن َ الل َهَ عِنْدَهُ عِلْمُ الس اَعَةِ وَ یُنَز ِلُ الْغَیْثَ وَ یَعْلَمُ ما فِی الْأَرْحامِ وَ ما تَد2ْ

و اوست که باران را نازل  آگاهى از زمان قیام قیامت مخصوص خداست: (34أَرضٍْ تَمُوتُ إِن َ الل َهَ عَلیمٌ خبَیرٌ )لقمان/ 

 کسچیهو  آورده دست مىداند فردا چه بنمى کسچیهو  داندها )ى مادران( است مىو آنچه را که در رحم کندمى

 میرد؟ خداوند عالم و آگاه است!داند در چه سرزمینى مىنمى

و در آن، اشاره به پنج علم شده: برپایی  داردیبرمباشد پرده در آخرین آیه سوره لقمان، از علومى که خاص  خداوند مى

 و سرزمین مرگ هرکس. ط به اعمال آدمى، حوادث آینده مربواندمادرانهایى که در رحم قیامت، نزول باران، جنین

 ، بر احدىگانهپنجیك از این امور ممکن است انسان از روى قرائن، کلیاتى درباره این امور بداند، ولى جزئیات هیچ

و کیفیات روحى  داند جنینى که در شکم مادر است داراى چه استعدادهاى جسمانىکس نمىهیچ مثلا  روشن نیست، 

کس از جنسیت آن )مذکر و مؤنث بودن( در ها و یا سلامت کامل است، حت ى هیچو انواع بیمارى و زشتى و زیبایى

 نیست. باخبراز مراحل  بعضی

گیرد، ندارى، و سرزمینى که عمرت در آن پایان مى گوید: اى انسان تو حتى خبر از فرداى خودقرآن در این آیه مى

 عالم هستى، آگاه گردى؟! به همین دلیل علم تو محدود است. توانى انتظار داشته باشى از تمامچگونه مى

گوید، ولى هر موجودى تسبیح و حمد او مى: (44 /)اسراء ءٍ ال ا یُسَبِح ُ بِحَمْدِهِ وَلکِنْ لا تَفْقَهُونَ تسْبیحَهُمْوَانْ مِنْ شَىْ (3

 .فهمیدرا نمى هاآنشما تسبیح 

ى موجودات است که همگى با زبان حال و با نظم شگرف و عجیبى که بر در آیه سو م، سخن از تسبیح و حمد عموم

زبانى، و با زبان بى دهندگویند و به پاکى او از هر عیب و نقصان گواهى مى، حمد و ثناى حق مىفرماستحکم هاآن

اى از موجودات این هر ذر هو  که زبان قالى دارند، علاوه بر زبان حالو یا این اندعالم را از غلغله تسبیح خود پر کرده

 گوید.خدا مى« تسبیح»و « حمد»و آگاهانه  جهان بدون استثنا به سهم خود، داراى عقل و عرفان و شعورى است

حاکم بر  هایسیستمرا بفهمیم، چون از همه اسرار جهان و  هاآنولى به هر حال ما نه توانایى داریم که زبان حال 

به این ترتیب جهان پر از غلغله و شور و  را که تکلیفش روشن است. هاآننه زبان قال  و نیستیم باخبرموجودات عالم 

 و این خود دلیل روشنى است بر محدودیت علم و دانش ما. خبرنواست و ما از آن بى

: (2۱۴)بقره/  انْ تُحب ُوا شَیْئا  وَ هُوَ شَر ٌ لَکُمْ وَالل َه یَعْلَمُ وَانْتُمْ لا تَعْلَمُونَ انْ تَکْرَهُوا شیَْئا  وَ هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ وَعَسى عَسى (4

خدا  شما در آن است،« شر  »که  یدو یا چیزى را دوست دار شما در آن است« خیر»از چیزى اکراه دارید که  بساچه

 دانید!داند و شما نمىمى

خود را « شر »و « خیر»گوید شما حت ى داشتند، مى« اکراه»براى کسانى که از آن  است؛« جهاد»در این آیه، سخن از 

 هاى خود با عشق و علاقهو گاه به سوى زیان کنید، به همین دلیل گاهى با منافع خود در ستیزیدبه خوبى درک نمى

دهید، ولى روشنى بر محدودیت علم شماست که حتى گاهى سود و زیان خود را تشخیص نمى دوید، این دلیلمى

خداوند بزرگ از آن آگاه است و از طریق وحى که یکى از منابع مهم  شناخت است، تمام امورى را که با سود و زیان 

 باشد براى شما روشن ساخته است.شما در ارتباط مى

 /لقمان) حَکیمٌ ضِ مِنْ شَجَرَةٍ اقْلامٌ وَالْبَحْرُ یَمُد ُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةَ ابْحُرٍ ما نَفِدَتْ کَلِماتُ الل َه ان َ الل َهَ عَزیزٌن َما فى اْلَارْوَلَوْ اَ( 5

همه  هانیاو هفت دریا به آن افزوده شود،  و دریا مرکب گردد اگر آنچه روى زمین از درختان است قلم شوند: (2۷

 گیرد، خداوند عزیز و حکیم است.شوند ام ا کلمات خدا پایان نمىتمام مى

ز مشکل دانشمندان نی نیتربزرگنهایت را که تصورش براى بى مسئلهگوید و پایان خدا سخن مىدر آیه فوق، از علم بى

گوید: رسند، مىم به عمق آن مىسواد هو بى سوادکمکند که حتى افراد است با بیان زیبا و شیرینى چنان ترسیم مى

شود قلم گردد )و گاه از هر ها که بالغ بر میلیاردها درخت مىها و جنگلاگر همه درختان روى زمین در تمامى باغ

ها مرکب و جوهر براى نوشتن باشند توان تهیه کرد( و اگر تمام دریاها و اقیانوسها یا میلیاردها قلم مىدرختى میلیون
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کند( و بعد تمام نویسندگان جهان اعم از فرشتگان و ها دوات را پر مىکه یك استخر کوچك میلیونه این)با توجه ب

ها ها کلمات و علوم الهى را بنویسند قادر نخواهند بود، همه این قلمها و این مرکبلشکر جن  و انس بخواهند با آن قلم

 هنوز علوم الهى و کلمات او نوشته نشده و آغاز دفتر است.گیرد اما ها پایان مىو مرکب شودفرسوده و تمام مى

همین موجودات عالم هستى است، بنابراین آیه « کلمات خداوند»دانیم که منظور از ، از سوى دیگر: مىسوكیاین از 

 حساب جهان و محدودیت علم و دانش بشر در برابر آن است.فوق دلیل روشنى بر وسعت بى

 نتیجه بحث

و علوم و  شود که معرفت و شناخت انسان هرچند در حد ذات خود زیاد باشدگیرى مىآیات به خوبى نتیجهاز مجموع 

تر شود، دنیا پر از مدرسه و دانشگاه و کتابخانه و مراکز تحقیقات گردد، باز حجم این گسترده روزروزبههاى بشر دانش

 اى در برابر دریاست.معلومات نسبت به مجهولات قطره

و از سود و زیان خود آگاه نیست، جایى که جوهر روح خویش را که از همه  داندکه انسان خیر و شر خود را نمى جایى

توان خبر است، چگونه مىاست هنوز نشناخته، جایى که از حوادث فردا و لحظه مرگ خود بى تركینزدچیز به او 

 گذرد آگاه باشد.انتها مىو این عالم گسترده بى دوردستهاى انتظار داشت که از حوادثى که در کهکشان

 به خاطر آن نیست که انسان از معرفت و شناخت عاجز است، بلکه به خاطر وسعت عالم هستى است. هانیابدون شك 

ها را به و با تأکید هرچه بیشتر انسان شمردیبازمگونه که راه معرفت را به روى همگان به هر حال قرآن مجید همان

خواند، محدودیتى که او را وادار به اعتراف به عظمت این جهان و خداى آن کند، علم بشر را محدود مىدعوت مى آن

 کند.و نیاز به پیغمبران و صاحبان وحى مى

تواند قوانین دقیق و شایسته براى خود تنظیم کند، انسان از مصالح خویش به خوبى آگاه نیست و به همین دلیل نمى

باید خدایى باشد که از اسرار تمام هستى آگاه است. آرى محدودیت علم انسان تا این حد  است حتى قادر  گذارقانون

به خاطر کمبودهایى که در  -هاى بشرىو لذا قانون نیست قوانینى که دقیقا  حافظ منافع اوست براى خود وضع کند

انسان درباره سرنوشت خودش چنین باشد نسبت  پیوسته در حال تغییر است، وقتى علم -شودظاهر مى هاآنعمل از 

 به سایر موجودات عالم معلوم است چگونه خواهد بود.

  
 گواهى فلاسفه و دانشمندان بر محدودیت علم بشر

 ود.شتر مىو نیاز به بحث زیادى ندارد، ولى با توجه به نکات زیر روشن دلیل بر محدود بودن علم بشر روشن است

و  ابزار معرفت در امور حسى است توانایى دید محدودى دارد نیترمهمقدرت حواس انسان محدود است، چشم که  -۱

، تواند مشاهده کند بسیار محدود استهایى که انسان مىبیند، بعلاوه رنگگاه از چند کیلومتر که بگذرد چیزى را نمى

 اوانى وجود دارد که چشم هیچ انسانى قادر بر درک آن نیست.هاى فر، رنگقرمزمادونو  زیرا بالاتر از رنگ بنفش

و ارتعاشاتى که  است درکقابلو تنها امواج محدودى است که براى او  شنودهمچنین گوش انسان هر صدایى را نمى

ما با چشم  و به همین ترتیب حواس دیگر. بالاتر یا کمتر از آن باشد مطلقا  غیر مسموع است هاآنشدت نوسان 

ر دانیم میلیاردها ستاره دمى کهیدرحالتوانیم ببینیم، تنها چند هزار ستاره را در آسمان تمام کره زمین مى رمسلحیغ

درست است که ابزارهاى علمى قدرت حواس انسان را افزایش داده است، ولى قدرت دید و درک  آسمان وجود دارد.

 این ابزارها نیز محدود است.

 نیترشیاندژرفو حتى  فرورفتهو ماوراى آن از نظر ما در تاریکى مطلق  ز قدرت محدودى داردادراک و تفکر ما نی -2

 توانند از آن فراتر روند.دانشمندان هرگز نمى

توانیم بگوییم هر قدر گنجد، همین اندازه مىهاى ما نمىقدرى پهناور است که وسعت آن در اندیشهه عالم هستى ب -3

 گردد.شود عظمت این جهان در نظر او بیشتر مىتر مىوسیع دامنه علم و دانش بشرى
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رسد( کافى است که بدانیم منظومه شمسى ما و که امروز فکر ما مى آنجابراى پى بردن به عظمت این عالمَ )البت ه تا 

نام کهکشان راه شیرى معروف است، ه از یك کهکشان است که ب یجزئخورد تمام ستارگانى که در آسمان به چشم مى

دهد( در این هاست که براى خود عالمى را تشکیل مى)کهکشان یا شهرهاى ستارگان، مجموعه عظیمى از ستاره

ستاره وجود دارد که خورشید ما با آن همه عظمت و  !میلیارد صدكیکهکشان طبق محاسبه دانشمندان بیش از 

اند ستهکه توان آنجاگویند تا و باز همین دانشمندان به ما مى کهکشان است! نورانیتش یکى از ستارگان متوسط این

حدود یك میلیارد کهکشان در این عالم موجود  حداقلها و با استفاده از کامپیوترها محاسبه کنند وسیله تلسکوپ

 است!

وش نکنید که از این همه ولى فرام مشکل! چه، آنو تصور  راستى گفتن این اعداد و ارقام با زبان چه آسان است

زند که تازه همه معلومات ما غالبا  بر محور همین کره خاکى دور مى ،شمارهاى عظیم و این همه ستارگان بىکهکشان

 ایم!آن را نیز نشناخته

، هداند چند میلیارد سال از عمر آن گذشتکس نمىاى دارد، هیچکنیم گذشته و آیندهکه ما در آن زندگى مى جهانی -4

و در  کس از آینده آن نیز آگاه نیست، همچون رشته زنجیر مانندى است که از ازل کشیده شدهگونه که هیچهمان

ز و ا کنیمو تمام آگاهى ما فقط مربوط به یك حلقه از این زنجیر است که در آن زندگى مى روداعماق ابد پیش مى

 نیست.حى مبهم چیزى در نظر ما مجسم بَ آینده و گذشته جز شَ

و  تمرو مس ریگیپدرست است که انسان بر اثر نداى فطرت و انگیزه درونى از روزى که خود را شناخته است با تلاش 

و در طول هزاران سال تلاش  از خود و این جهان بوده است ،ناپذیر، عاشقانه دنبال شناخت بیشترهاى خستگىکوشش

رست و د؛ هاى بزرگ و کوچك جهان ذخیره شده استجینه کتابخانهدر گن اکنونهممعلوماتى فراهم ساخته که  ،پیگیر

 هاى آن )مانند کتابخانه موزه انگلستان(اى عظیم است که طول مجموع قفسهها به اندازهاست که بعضى از این کتابخانه

سیع به قدرى و اهآنو بعضى از  رسدمیمیلیون جلد به چندین  هاآناز هاى بعضى یکصد کیلومتر است! و تعداد کتاب

ى و مجموع کتابخانه براى خود تقریبا  مانند شهرک دهداست که تنها فهرستش، خود کتابخانه نسبتا  بزرگى تشکیل مى

 کرد! وآمدرفتهاى آن با وسیله نقلیه باید که میان بخش

هاى بشرى در زمینه شناخت جهان، رازها و اسرار عالم آفرینش، قطره بسیار کوچکى مجموع این یافته ،ولى با این همه

 .است العاده عظیماز یك اقیانوس فوق

 توجه به محدودیت علم بشرآثار تربیتی 

ن در زیادى را متحمل شده است که نمونه آ مصائبدانیم بشر بر اثر غرور علمى مى :جلوگیرى از غرور علمى (۱

جهشى در علوم طبیعى به وجود آمد، بعضى از دانشمندان  کهیهنگامحدود قرن هجدهم میلادى در اروپا ظاهر گشت، 

اند، به همین دلیل ماوراى معلومات چنان گرفتار غرور شدند که گمان کردند تمام رازها و اسرار جهان هستى را گشوده

تا آنجا که بعضى گفتند: ما تا روح را زیر چاقوى جراحى  گرفتندتمسخر مىو حت ى گاه آن را به باد  خود را انکار کرده

م وجود گویینیست مى درکقابلبه وسیله حواس ما « خدا»کنیم! و نیز چون در سالن تشریح مشاهده نکنیم باور نمى

 ندارد!

ند آن را در هم بشکند توجه به تواو تنها چیزى که مى هاى فراوانى به وجود آوردهاین غرور علمى مشکلات و گرفتارى

توجه به این واقعیت است که  هاى بشرى در برابر مجهولات است، به دلایلى که در بالا ذکر شد.ناچیز بودن دانش

و معلومات خود را « دانم نادانمدانش من به جایى رسیده که مى»کند که را وادار به این اعتراف مى نیبژرفدانشمند 

 بیند.نهایت مىدر برابر آن بىصفر و مجهولات را 
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شودن تر براى گانسان را به تلاش و کوشش بیشتر و جهاد مخلصانه ،توجه به این واقعیت :ترعیسرحرکت علمى  (۲

و هرگز  بیندکه درهاى معرفت و شناخت را به روى خود گشوده مىکند، به خصوص اینرازهاى عالم هستى وادار مى

 از درک بیشتر مأیوس نیست.

و این  شتابدو تا درد را حس نکند به دنبال درمان نمى رودروشن است تا انسان احساس نقص نکند به سوى کمال نمى

ها آن بیمارى است که با درد همراه و بدترین بیمارى هاى بزرگ خداستگویند احساس درد یکى از نعمتاست که مى

هاى بشرى این توجه به ناچیز بودن دانش است. درآوردهپاى  شود که او را ازمى باخبرنباشد! زیرا هنگامى انسان 

فرستد و شاید تأکیدهاى قرآن روى نقصان واکنش مثبت را در وجود انسان دارد که او را به دنبال تحقیق بیشترى مى

 علم بشر یکى از اهدافش همین مطلب باشد.

تأثیر مثبت دیگرى که احساس کمبود علمى و محدودیت دانش بشر روى هر انسانى  :توجه به مبدأ والاتر (۳

بیند که همه اسرار و رازهاى جهان نزد او روشن گذارد این است که خواه ناخواه خود را نیازمند به مبدأ والاترى مىمى

نابع و طرق فوق بشرى را به روى او و راه توجه به م سازدزمینه را براى پذیرش دعوت انبیا آماده مى مسئلهاست، این 

 گشاید.مى

 یك واقعیت است آثار تربیتى مثبت فراوانى نیز دارد. کهنیابه هر حال توجه به محدودیت علم بشر قطع نظر از 

 

قرآن و مسائل زنانسه. 

 رد نظریات تحقیرآمیز درباره زنان

آفرینش زن. ۱

برای  و وابستگیفیلی طُجنبه و در آفرینش، دانسته تر از مرد پایینرا های غلط، زن و فرهنگشده تحریفبرخی ادیان 

اسلام، نظریات تحقیرآمیز . ۱است شدهدهیآفر( )آدمهای مرد تورات، زن )حوا( از یکی از دنده بنا به آیات. اندقائل او

وا آفرینش ح نیز احادیث معتبر .داندقرآن، آفرینش زن و مرد را از گوهری یکسان می .پذیرددرباره آفرینش زن را نمی

 اند.از دنده چپ آدم )ع( را رد کرده
(: اى مردم، از پروردگارتان كه شما را از 1)نساء/ « يا أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكمُُ الَّذي خَلقََكُمْ مِنْ نفَْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلقََ مِنهْا زوَْجَها»
 ]گلِ[ او آفريد، پروا داريد.آفريد و جفتش را ]نيز[ از « نفس واحدى»

و زنان، از سرشتی نظیر سرشت مردان آفریده  بنابراین هیچ تفاوتی میان زن و مرد در گوهر و اصل آفرینش وجود ندارد

 جنبه تکاملی و تناسبی دارند. هم. البته از جهتی دیگر، زن و مرد نسبت به اندشده

زن مقدمه وجود مرد است و براى مرد گویند شود که میدر مورد آفرینش زن، گاهی این نظریه تحقیرآمیز دیده می

 :اندشدههر یك از زن و مرد براى یکدیگر آفریده  دیگویماسلام  سلام هرگز چنین سخنى ندارد. اآفریده شده است
 آنان براى شما لباسى هستند و شما براى آنان لباسى هستيد. (:1۸۱قره/ . )بلكَُمْ وَ أنَتْمُْ لبِاسٌ لهَُنَّ  لبِاسٌ  هُنَ 

 و فریب مرد. زن ۲

یکی دیگر از نظریات تحقیرآمیزی که در گذشته وجود داشته است و در ادبیات جهان، آثار نامطلوبی به جا گذاشته 

گویند در خیزد. زن، شیطان کوچك است. میاست این است که زن، عنصر گناه است. از وجود زن، شر و وسوسه برمی

گویند مرد در ذات خود از گناه مُبر است ت داشته است. میاند زنی در آن دخالهر گناه و جنایتی که مردان مرتکب شده

یابد و فقط از طریق زن در وجود مرد راه نمی ما یمستقگویند شیطان کشانَد. میو این زن است که مرد را به گناه می

                                                           
سپس از آن دنده . * هم پیوستپس خداوند، آدم را به خواب عمیقی فرو برد و وقتی او در خواب بود یکی از دنده هایش را برداشت و جای آن را به . »۱

 (22-2۱، آیه2)سفر پیدایش، فصل« زن را ساخت و او را نزد آدم آورد.
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 دهدیما فریب در تورات، ابتدا شیطان، حوا رکند و زن، مرد را. فریبد. شیطان، زن را وسوسه میاست که مردان را می

 ۱و سپس حوا، آدم را!

در قرآن سخنی از اینکه همسر آدم )ع(، وی را فریب داد و او را به خوردن از میوه ممنوع واداشت نیست و هر دو در 

ه او را کند و نقرآن نه حوا را به عنوان مسئول اصلی معرفی می .اندشدهخطای نخستین، به اندازه برابر، مقصر دانسته 

 کند.خارج می از حساب

 کند.به درخت ممنوعه نزدیك نشوند، با یك خطاب مشترک، هر دوی آدم و حوا را نهی میخداوند برای آنکه آدم و حوا 
جَرةََ )بقره/   نزديك نشويد. /بوتهو ]شما دو نفر[ به اين درخت: (۵5وَ لً تقَْرَبا هذِهِ الشَّ
 آورد.می ییدوتاکشد، ضمیرها را به شکل های شیطانی را به میان میقرآن، آنجا که پای وسوسه

يْطانُ )اعراف/  فوََسْوَسَ   (: پس شيطان، آن دو را وسوسه كرد۴۲لهَُمَا الشَّ
 قطعاا از خيرخواهان شما هستم. (: و براى آن دو سوگند ياد كرد كه: من۴1)اعراف/  النَّاصِحيّ وَ قاسَمَهُما إنِِِّّ لكَُما لمَِنَ 
 (: پس آن دو را با فريب به سقوط كشانيد.۴۴فدََلًَّهُما بِغُرُورٍ )اعراف/ 

اند. همین مساوی در تخلف از امر الهی شریك طوربهدهد که هر دو نشان می 2«؟ألم أنهکَمُا»با جمله  قرآن به صراحت

و وجود عقل و ادراک در هر دو است. آن دوای به منزلتِ برابر تکلیف و توبیخ مشترک، اشاره

ج آن عصر و زمان که هنوز هم در گوشه و کنار جهان بقایائى دارد، سخت به مبارزه یقرآن با یك فکر را ،به این ترتیب

 ا کردبر پرداخت و جنس زن را از این اتهام که عنصر وسوسه و گناه و شیطان کوچك است مُ 

 زنعدادهای روحی و معنوی . است۳

که نسبت به زن وجود داشته است در ناحیه استعدادهاى روحانى و معنوى زن است؛  یزیرآمیتحقیکى دیگر از نظریات 

به مقام قرب الهى آن  تواندینمطى کند، زن  تواندینم، زن مقامات معنوى و الهى را رودینمزن به بهشت  گفتندیم

قرآن در آیات فراوانى تصریح کرده است که پاداش اخروى و قرب الهى به جنسیت  اما؛ برسد رسندیمطور که مردان 

مربوط نیست، به ایمان و عمل مربوط است، خواه از طرف زن باشد و یا از طرف مرد. قرآن در کنار هر مرد بزرگ و 

تجلیل  عیسى در نهایتِ. از همسران آدم و ابراهیم و از مادران موسى و کندیمقدسى از یك زن بزرگ و قدیسه یاد 

ه ، از زن فرعون نیز بکندیمبراى شوهرانشان ذکر  و لوط را به عنوان زنانى ناشایستیاد کرده است. اگر همسران نوح 

وازن خود ت یهاداستانغفلت نکرده است. گویى قرآن خواسته است در  ،عنوان زن بزرگى که گرفتار مرد پلیدى بوده

 مردان ننمایده را منحصر ب هاانداسترا حفظ کند و قهرمانان 

ا ب فرشتگانبود که در محراب عبادت همواره  رسیده: کار او به آنجا دیگویم )ع(، مادر عیسى )س(قرآن درباره مریم 

لا با قدرآن، کارش از لحاظ مقامات معنوى دیرسیم، از غیب براى او روزى کردندیم وشنودگفتو  گفتندیماو سخن 

ه بود، زکریا در مقابل مریم مات و مبهوت رده او را پشت سر گذاشتگرفته بود که پیغمبر زمانش را در حیرت فرو ب

 مانده بود
لهَا زَكرَِيَّا كُلَّما دَخَلَ عَليَهْا زَكرَِيَّ   لكَِ  المِْحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزقْاا قالَ يا مَرْيمَُ أنَىَّ ا فتَقََبَّلهَا رَبُّها بِقَبوُلٍ حَسَنٍ وَ أنَبَْتهَا نبَاتاا حَسَناا وَ كفََّ

[ را با حُسنِ قبول (: پس پروردگارش وى ]مريم۵۱/ عمرانآلقالتَْ هُوَ مِنْ عِندِْ اللَّهِ إنَِّ اللَّهَ يرَْزقُُ مَنْ يشَاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ ) ؟هذا

                                                           
شوهر خود نیز  ، بخورد و بهگرفته اشاز میوه افزا، پسدلپذیر و دانش و بنظر خوشنما و درختی نیکوست خوراک برای درخت آن دید که زن و چون» ۱

کار  چه این: »گفت زن خداوند خدا به پس *.« خوردم داد که من به از میوة درخت ، ویساختی من قرین که زنی این: »گفت آدم* « داد و او خورد.

تو را  و حمل]=درد[  مالََ: »گفت زن و به خاطر این گناه، خدا حوا را چنین مجازات کرد! و به.« خوردم مار مرا اغوا نمود که: »گفت زن« ؟کردی که است

 (؟۱۴-۴، آیه3)سفر پیدایش، فصل« خواهد کرد. خواهد بود و او بر تو حکمرانی شوهرت تو به زایید و اشتیاق خواهی فرزندان ؛ با المگردانم بسیار افزون

 قُلْ لَکُما إِن َ طَفِقا یخَْصِفانِ عَلَیْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَن ةَِ وَ ناداهُما رَب ُهُما أَ لَمْ أَنْهَکُما عَنْ تِلْکُماَ الش َجَرَةِ وَ أَفَدَلا َهُما بغُِرُورٍ فَلَم َا ذاقَا الش َجَرَةَ بدََتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَ  2

هایشان [ چشیدند، برهنگىتِ ]ممنوع[ آن درخ(: پس آن دو را با فریب به سقوط کشانید؛ پس چون آن دو از ]میوه22الش َیْطانَ لَکُما عَدُو ٌ مُبینٌ )اعراف/ 

مگر شما را از این درخت منع »[ بهشت بر خود آغاز کردند؛ و پروردگارشان بر آن دو بانگ بر زد: و به چسبانیدن برگ ]هاى درختانِ بر آنان آشکار شد

 «نکردم و به شما نگفتم که در حقیقت شیطان براى شما دشمنى آشکار است؟
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[ شد، نزد او ]نوعىو زكريا را سرپرست وى قرار داد. زكريا هر بار كه در محراب بر او وارد مى پذيرا شد و او را نيكو بار آورد
اين از جانب خداست، كه خدا »[ گفت: مريم، اين از كجا براى تو ]آمده است؟ او در پاسخ مى اى[ گفت: يافت. ]مىخوراكى مى

 «دهد.شمار روزى مىبه هر كس بخواهد، بى
 
[ هنگامى را كه (: و ]ياد كن۴۴/ عمرانآلنسِاءِ العْالمَيَّ ) إنَِّ اللَّهَ اصْطفَاكِ وَ طهََّركَِ وَ اصْطفَاكِ عَلى المَْلائِكَةُ يا مَرْيمَُ  وَ إذِْ قالتَِ 

 «اى مريم، خداوند تو را برگزيده و پاك ساخته و تو را بر زنان جهان برترى داده است.»فرشتگان گفتند: 

 بارهدراینزه تحصیل مکارم و فضایل اخلاقی، هیچ تفاوتی میان زن و مرد قائل نشده است و آنان را قرآن کریم در حو

 داند.برابر می
ابرِينَ  وَ المُْسْلمِاتِ  إنَِّ المُْسْلمِيَّ  ادِقاتِ وَ الصَّ ادِقيَّ وَ الصَّ ابِراتِ وَ  وَ المُْؤْمِنيَّ وَ المُْؤْمِناتِ وَ القْانِتيَّ وَ القْانِتاتِ وَ الصَّ  الخْاشِعيَّ وَ الصَّ

ائِِاتِ وَ الحْافِظيَّ فرُُوجَهُمْ وَ الحْافِظ ائِِيَّ وَ الصَّ قاتِ وَ الصَّ قيَّ وَ المُْتصََدِّ ا وَ الذَّ وَ الخْاشِعاتِ وَ المُْتصََدِّ اكرِينَ اللَّهَ كَثيرا اكرِاتِ اتِ وَ الذَّ
 (۵5ظيماا )احزاب/ أعََدَّ اللَّهُ لهَُمْ مَغْفِرةَا وَ أجَْراا عَ 

 و مردان و مردان و زنان شكيبا و مردان و زنان راستگو پيشهو مردان و زنان عبادت و مردان و زنان با ايمان مردان و زنان مسلمان
راوان و مردان و زنانى كه خدا را ف و مردان و زنان پاكدامن دارو مردان و زنان روزه دهندهو مردان و زنان صدقه متواضعو زنان 
 [ آنان آمرزشى و پاداشى بزرگ فراهم ساخته است.كنند، خدا براى ]همهياد مى

آیند و این نشانه برابری انسانی می حساببه مؤمنمساوی، مسلمان و  طوربهآید که زن و مرد از آیه کریمه مذکور برمی

نیست. قرآن، صفات انسانی را که خداوند،  زن و مرد است و خداوند، در عبادات و کمالات روحی، تبعیضی برایشان قائل

ای درباره فقدان برابری برای هر دو جنس معرفی کرده تا جای شبهه مؤکدا شایسته مغفرت و رحمت الهی خود دانسته، 

خداوند نباشد. زن به عنوان یك انسان در پیشگاه الهی، با مرد فرقی ندارد و آنچه معیار برتری پیشگاه دو جنس در 

ت. ملاک برتری نیسبنابراین، جنسیت، ؛ گیردگذاری قرار میمیزان و کیفیت عمل هر فرد است که مبنای ارزشاست، 

 در آیه دیگری فرموده است:خداوند 
و ن دعاى آنان را اجابت كرد ]پس پروردگارشا: (115/ عمرانآل) ىنثَْ اُ رَبُّهُمْ أنَِِّّ لً أضُيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذكَرٍَ أوَْ لهَُمْ  فاَسْتجَابَ 

 كنم.فرمود كه[: من عملِ هيچ صاحب عملى از شما را، از مرد يا زن، تباه نمى
هر یك  تلاشمساوی مورد خطاب خود قرار داده است و عمل و  طوربهدر آیه بالا نیز همچون موارد دیگر، زن و مرد را 

 ه است.از آنان را بدون تفاوت در جنس، وعده پاداش نیکو داد

وجود دارد که اختصاص به مرد ندارد و شامل « یا أیها الذین امنوا»در سراسر قرآن، تعبیرات و خطابات بسیاری با تعبیر 

 شود.زن و مرد، هر دو می

های دنیوی و اخروی برای مردان طور که بهشت و نعمتدهد همانهمچنین در قرآن، موارد بسیاری هست که نشان می

ی زنان نیز هست.آفریده شده برا
الحِاتِ مِنْ ذكَرٍَ أوَْ أنُثْى  (1۴۴وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فأَوُلئِكَ يدَْخُلوُنَ الجَْنَّةَ وَ لً يظُلْمَُونَ نقَيراا )نساء/  وَ مَنْ يعَْمَلْ مِنَ الصَّ

و به قدر گودى  شوندمؤمن باشند، آنان داخل بهشت مى کهیدرحال -چه مرد باشند يا آن -و كسانى كه كارهاى شايسته كنند
 گيرند.پشت هسته خرمايى مورد ستم قرار نمى

 حقوق عمومی و خصوصی زن در اسلام

توان به دو بخش تقسیم کرد. اول: حقوق عام یعنی حقوقی که با مرد، مشترک است و فرقی حقوق زن در اسلام را می

دوم: حقوق خاص که ویژه زنان است و امتیازی برای زن در مقابل مرد محسوب بین زن و مرد در آن وجود ندارد. 

 شود.می

 . حقوق عمومی۱

زنان در طول تاریخ، در ارتباط با  غالبا اند. حقوق عام همان حقوقی است که زن و مرد به عنوان بشر در آن مشترک

و فرهنگی خود، جاهلیت آن دوره را برانداخت و  . اسلام با انقلاب اجتماعیاندبخشی از حقوق بشری خود محروم بوده



 

۱5 

 

 کندتمام حقوق واقعی زن را به وی بخشید. در اسلام، اصل حاکم، همان مساوات زن و مرد است یعنی قاعده اقتضا می

 حکومت کند، مگر آنکه بنا به مصلحت هاآنبر « اصل مساوات»که به حکم انسان بودنِ آن دو، میانشان تفاوتی نباشد و 

 ، استثنایی وارد شده باشد.هاآنود خ

ها و آداب و رسوم اسلام، حقوق اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، قضائی و دیگر حقوق زن را که در طول تاریخ، سنت

خورده را دوباره برقرار کرد. بخشی از دانست به وی بازگردانید و مساوات و تعادل برهماجتماعی، آن را خاص مرد می

 کنیم:دامه بیان میاین حقوق را در ا

 الف. حقوق اقتصادی

 . حق مالكیت۱-الف

شد. بلکه به خود او به دیده یك مال و مِلك برای دیگران نگریسته میحق مالکیت نداشت،  اکثرا زن در طول تاریخ، 

اخیر در  یهادههشد، اهلیت تصرف و بهره بردن از آن را نداشت. حتی تا مالك شناخته می ،در مواردی هم که زن

اروپا، مالکیت و یا حداقل بهره بردن برای زن ممنوع بود، یا به محض ازدواج، از تصرف در بخشی از اموال خود ممنوع 

کامل از دارایی خود استفاده  طوربهتواند افتاد. هنوز هم در برخی جوامع، زن نمیشد و اداره آن به دست شوهر میمی

 کند.

ان خود، استقلال زن را همچو مرد، در تصرف و تملك و تمتع از اموالش به رسمیت عقیده مردم زم برخلافاسلام 

تواند خود را مالك آن یا شناخت. بر اساس آیه زیر، دستاورد و درآمد زن، مِلك خود اوست و شوهر یا مرد دیگری نمی

 شریك در آن بداند.
 (۵۴مِماَّ اكتْسََبَْْ )نساء/ نصَيبٌ مِماَّ اكتْسََبوُا وَ للِنِّساءِ نصَيبٌ  للِرِّجالِ 

 .اى استاند بهرهو براى زنان ]نيز[ از آنچه ]به اختيار[ كسب كرده اى استاند بهرهبراى مردان از آنچه ]به اختيار[ كسب كرده

پرداخت و به میل خود، آن را در خدیجه، همسر بزرگوار پیامبر )ص(، دارایی بسیاری داشت و با آن به تجارت می

ها ستم به زن و سلب استقلال وی، وقتی استقلال اقتصادی را به کرد. غرب پس از قرند اسلام، بذل و صرف میپیشبر

ینیم بکه می روستنیازاداران بود. برداری از آن استقلال، برای کار ارزان برای سرمایهاش بهرهزن بازگرداند که انگیزه

گیرند و ضربه دیگری که به جمعی میها به بردگی دستهها و فروشگاهههمزمان با آزادی اقتصادی زن، او را در کارخان

 .کنندبراندازی او میزنند ایجاد روح عصیان در وی علیه شوهر و خانواده و پدر است و استقلال او را مایه خانمانوی می

 :ارث. حق ۲-الف

قوانین کشورها، از ارث محروم بوده است.  ها وارث بردن نیز فرعی از حق مالکیت زن است. زن در بسیاری از تمدن

های صلیبی و نفوذ اسلام در اروپا، به دختر ارث حتی در اسکاندیناوی و برخی کشورهای اروپایی پیش از جنگ

 دادند.نمی

دوم اسلام این رسم جاهلیت را شکست و برای زن نیز مانند مرد، حقی مسلم از ارث گذاشت که در بیشتر موارد، یك

صرف نفقه و مخارج  طبعا ای دارد و به قول علامه طباطبایی، نیمی از سهم مرد د است. این تفاوت هم فلسفهسهم مر

 زن خواهد شد و به زن بازخواهد گشت.
/ ونَ مِماَّ قلََّ مِنهُْ أوَْ كثََُُ نصَيباا مَفْروُضاا )نساءنصَيبٌ مِماَّ ترَكََ الوْالدِانِ وَ الْْقَرَْبوُنَ وَ للِنِّساءِ نصَيبٌ مِماَّ ترَكََ الوْالدِانِ وَ الْْقَرَْبُ  للِرِّجالِ 

اند سهمى است؛ و براى زنان ]نيز[ از آنچه پدر و مادر [ بر جاى گذاشتهبراى مردان، از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان ]آنان: (۱
نصيب هر كس مفروض شده  -م باشد يا زياد[ كخواه آن ]مال -اند سهمى ]خواهد بود[[ بر جاى گذاشتهو خويشاوندان ]آنان

 است.

 

 

 



 

۱۴ 

 

 (بیعت یا حق انتخابات) حقوق سیاسی-ب

تواند در سرنوشت زیرا به وسیله آن، هر شخص می؛ روندترین حقوق هر فردی به شمار میحقوق سیاسی، از مهم

باشد و حسن اجرای امور  هاآنباشد و در جریان اجرای قوانین و وضع و ابطال  مؤثراجتماعی و اقتصادی خود سیاسی،

 را بخواهد و از خیانت و انحراف رهبران و مدیران کشور، ممانعت به عمل آورد.

آوردند و فرزند دختر را عار و ننگ نمی حساببهها اسلام در چهارده قرن پیش که گاهی حتی زن را جزء انسان

قلال و مسئولیت سیاسی زن را اعلان نمود و به وی اجازه کردند، استدانستند و با وی مانند کنیز و برده رفتار میمی

داد که راه خود را طی کند و سرنوشت خود را رقم بزند و برای تعیین سیاست کشور و جامعه خود و تعیین رهبری به 

 ای از حق انتخاب شخص است. در قرآن مجید آمده است:در اسلام، جلوه« بیعت»پیغمبر )ص( دست بیعت بدهد. 
 أنَْ لً يشُْْكِنَْ بِاللَّهِ شَيئْاا وَ لً يسَْْقِنَْ وَ لً يزَنْيَّ وَ لً يقَْتلُنَْ أوَْلًدَهُنَّ وَ لً يأَتْيَّ بِبهُْتانٍ  إذِا جاءَكَ المُْؤْمِناتُ يبُايِعْنكََ عَلى يُّهَا النَّبيُِ يا أَ 

 (1۴مَعْرُوفٍ فبَايِعْهُنَّ وَ اسْتغَْفِرْ لهَُنَّ اللَّهَ إنَِّ اللَّهَ غَفُورٌ رحَيمٌ )ممتحنه/  يفَْتََينَهُ بيََّْ أيَدْيهِنَّ وَ أرَجُْلهِِنَّ وَ لً يعَْصينكََ في
و زنا  نندو دزدى نك اى پيامبر، چون زنان باايمان نزد تو آيند كه ]با اين شرط[ با تو بيعت كنند كه چيزى را با خدا شريك نسازند

ك و در ]كار[ ني [ به شوهر نبندنداند با بهُتان ]و حيلهاى را كه پس انداختههاى حرامزادهو بچه و فرزندان خود را نكشند نكنند
 از تو نافرمانى نكنند، با آنان بيعت كن و از خدا براى آنان آمرزش بخواه، زيرا خداوند آمرزنده مهربان است.

 ج. حقوق خانواده:

 -مستقل و آزاد اوست و در طول تاریخ از آن محروم بودهکه نشانه شخصیت  -اسلام، حق انتخاب همسر را برای زن 

تواند نپذیرد و کسی حق تحمیل و به وی عطا کرد. به موجب این حق، یك زن هر کس را که شایسته خود نداند می

 اجبار او را ندارد. ازدواجی که از روی اجبار باشد و زن بدان رضایت نداشته باشد باطل است.

، یعنی مانند حق وتو؛ ضر به مصالح دختر نباشد، شرط استباکره، رضایت پدر تا حدودی که مُ*. فقط در مورد دختر 

مردها از سادگی و جوانی،  سوءاستفادهبرای پدر، حق مخالفت گذاشته شده است تا به سود دختر و برای جلوگیری از 

 از دست ندهند. یآسانبهو سرمایه خود را نخورده فریب  ،دختران

برانداز و در خور که شوم و خانمان و طلاق اندگذاشتهدر اسلام، ازدواج را که امری فرخنده است به دست و اختیار زن 

 توان سنجید، در اختیار مرد قرار گرفته است.حوصله و منطق قوی است و آن را با ترازوی احساسات نمی

 . حقوق اختصاصی۲

بیعی و اجتماعی زن، علاوه بر حقوق مشترک وی با مرد )که نام آن را ها و مختصات طدین اسلام با رعایت ویژگی

که در مقابل این حقوق اختصاصی، تکالیفی ای نیز برای زن قرار داده است. همچنانحقوق عام گذاشتیم(، حقوق ویژه

 اختصاصی نیز برای وی وضع کرده است.
شايسته، به نفع آنان  طوربه[ كه بر عهده زنان است، و مانند همان ]وظايفى: (۴۴۸)بقره/ بِالمَْعْرُوفِ  عَليَهِْنَ  الَّذي لهَُنَّ مِثلُْ 

 .[ است]وظایفی بر عهده مردان

 حقوق مالی-الف

 . مهریه۱

است. مهریه در اسلام، حقی مالی است که به محض زناشویی بر گردن مرد « صداق»یا « مهریه»یکی از حقوق زن، 

 در قرارداد نیامده باشد. در قرآن کریم آمده است:گیرد اگر چه قرار می
 اى از روى طيب خاطر به ايشان بدهيد.و مَهرِ زنان را به عنوان هديه: (۴نحِْلةَا )نساء/  وَ آتوُا النِّساءَ صَدُقاتهِِنَ 

 ین وجه، آن رامهریه در نظر اسلام، نوعی هدیه و پیشکش است که باید مرد به عنوان ابراز محبت و وفاداری به بهتر

دانستند اما اسلام، الزحمه و شیربها، حق خود میدر جاهلیت، پدران و مادران، مهریه را به عنوان حقبه زن تقدیم کند. 

 داند.ای برای خود زن میهدیهآن را 
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 . نفقه۲

ی عمومی و عادی هانفقه نیز یکی از حقوق اختصاصی زن و از تکالیف مرد است. نفقه عبارت است از پرداخت هزینه

زن در خانواده مانند خوراک، پوشاک، مسکن و دیگر مایحتاج ضروری زندگی فردی زن در حد شأن و مرتبت وی. 

و مرد، درآمد کمی داشته باشد، باز هم نفقه بر عهده مرد است و  حتی اگر زن، میلیاردر و دارای درآمد سرشاری باشد

وه بر تکلیف مرد بر پرداخت هزینه زندگی عادی و مایحتاج ضروری زن، علاای در این مورد ندارد. زن، هیچ وظیفه

ازند و بیشتر بپرد زن و خانواده به کارِ بیشترِ رفاهِ تأمینبیشتر به منظور  مردان مستحب است برای تحصیل درآمدِ

 مستحب است به مقدار لازم و ضروری مایحتاج، اکتفا نکنند.

 حقوق معنوی-ب

 رفتاریخوش .۱

از نظر اخلاقی، داشتن رفتاری خوش، هم وظیفه مرد است و هم زن؛ و عقلا هم رعایت این قاعده برای کیان  اگرچه

خانواده و تکامل آن دو ضروری است اما قانون اسلام، آن را وظیفه خاص مرد و حق اختصاصی زن قرار داده است. 

نات ظاهری آن را برای مرد فراهم سازد و به وی ند باشد و اسباب و امکامبر آنکه خود زن نیز به آن علاقهمشروط 

های مختلف، دانسته یا ندانسته، انجام این وظیفه را بر مرد مشکل سازد و زندگی را بر هر کمك کند نه اینکه با روش

 دو تلخ.

 رفتاری با زن، مخصوص همسران نیست بلکه حتی نسبت به دختران نیز رعایت آن بر والدین، شرط شده است.خوش

نهی و منع کرده است و تخلف از آن، گاهی ضمانت  دا یشد سوء رفتار و فشار را نسبت به زن، هرگونهقرآن و روایات، 

 اجرای مجازات دارد.

خواهانه مرد را نسبت به زن حتی در هنگام عدم امکان ادامه زندگی و لزوم طلاق نیز واجب اسلام، رفتار خوش و نیك

یاد شده و در آیات متعددی به آن تصریح « تسریح به احسان»زن در قرآن با تعبیر  داند. از این حق اختصاصیمی

احزاب( یعنی حتی در هنگام جدایی نباید از زن مالی مطالبه کند و نه به او شکنجه  42بقره/  33۱-222گردیده است. )

 و آزاری برساند.

 . حق رفاه و خدمت۲

ن است. زن در اصل، موظف به کار در منزل و خدمت به مرد در خانه نیست. رفاه ز نیتأمیکی از تکالیف مرد در اسلام، 

بالطبع هیچ زنی مایل به ترک کار منزل نیست. هر زنی با کار در منزل، هویت خود و ریاستش بر منزل را تجسم  اگرچه

و اعلام این  این قانونمحروم نبوده است. لکن وضع  مردی تاکنون از خدمات و کار زن در خانه، معمولا بخشد و می

ابقه سنظیر در حقوق زن و انقلابی بیند نیز تحولی بیکمی دار قانونی بودن کار در منزل معافحق که زن را از عهده

و حرکتی کوبنده در تاریخ برای از میان برداشتن سنت غلط کنیزی و خدمتکاری زن بود. شوهر مکلف است به همسر 

گرد که در دامان او قرار گرفته نه کنیزی زرخرید یا خدمتکاری کمربسته که وظیفه او ای الهی بنخود به چشم هدیه

کار و تلاش برای رفاه و لذت مرد است و صد البته زن نیز باید با کردار و اخلاق خود شایستگی و لیاقت این جاه و 

و کارگزار خانه  خدمتکاره است و آمده است که زن ریحان نیرالمؤمنیامجلال را برای خود اثبات کند. در بیانی از 

 نیست.

  
 آتيَْتمُُوهُنَّ إلًَِّ أنَْ يأَتْيَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنةٍَ وَ يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنوُا لً يحَِلُّ لكَمُْ أنَْ ترَثِوُا النِّساءَ كرَهْاا وَ لً تعَْضُلوُهُنَّ لتِذَْهَبوُا بِبعَْضِ ما 

 (11أنَْ تكَْرهَُوا شَيْئاا وَ يجَْعَلَ اللَّهُ فيهِ خَيْراا كثَيراا )نساء/  إِنْ كرَهِْتمُُوهُنَّ فعََسىعاشِرُوهُنَّ بِالمَْعْرُوفِ فَ 
ايد، براى شما حلال نيست كه زنان را به اكراه ارث بريد؛ و آنان را زير فشار مگذاريد تا بخشى از آنچه را اى كسانى كه ايمان آورده

اگر  رفتار كنيد؛ و یستگیبه شا هاآنو با  آشكارى شوند یکار ان به در[ برَيد، مگر آنكه مرتكب زشتايد ]از چنگشبه آنان داده
 دهد.داريد و خدا در آن مصلحت فراوان قرار مىبسا چيزى را خوش نمىاز آنان خوشتان نيامد، پس چه
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 چرا ارث و دیه زن، نصف مرد است؟

های اقتصادی است نه ملاک و محك ارزش انسانی. با توجه به مسئولیت کاملا مسئله ارث و تقسیم آن، یك مسئله 

تر مرد نسب به زن در مسائل اقتصادی )البته در فرهنگ و احکام اسلامی(، به ویژه در موضوع نفقه و بیشتر و سنگین

ته ارث ان هزینه کند. البهای مترتب بر خانواده، او باید از سهم بیشتری برخوردار باشد تا بتواند بهتر برای دیگرهزینه

 .۱زن همیشه نصف مرد نیست و در برخی موارد، مساوی مرد و گاهی حتی بیشتر از مرد است

هاى موجود در در عمل، سهم زن از ارث، بیشتر از مرد است. اگر فرض کنیم مجموع ثروت یطورکلبهاز طرف دیگر، 

ر میان زنان و مردان جهان )دختران و پسران( تقسیم گردد، از میلیارد تومان باشد که از طریق ارث، تدریجا  د 30دنیا 

کنند و زنان مطابق معمول ازدواج میت.میلیارد تومان سهم زنان اس ۱0و  میلیارد تومان سهم مردان 20این مبلغ 

د انداز کننتوانند ده میلیارد تومان خود را پسهزینه زندگى آنان بر دوش مردان خواهد بود و به همین دلیل، زنان می

، درواقعشود، پس و در بیست میلیارد سهم مردان عملا  شریك خواهند شد؛ زیرا سهم مرد، خرج زن و فرزندان می

ه ک یلیاردیمدهشود، مصرف زنان خواهد شد. با اضافه کردن این مبلغ به ردان که ده میلیارد تومان مینیمى از سهم م

 انداز کرده بودند، در مجموع صاحب اختیار بیست میلیارد خواهند بودزنان پس

های معنوی ارزش انسان ]زن و مرد[ به قیمت جان و روح و ارزش چراکهدیه نیز تعیین ارزش و قیمت انسان نیست. 

تعال مقتول بود، خداوند م ارزش انسانیِ  ،اوست و ملاک آن نیز تقوای بیشتر است و نه جنسیت. بدیهی است که اگر دیه

که ارزش عالم نسبت به جاهل، متقی نسبت به اهل معصیت، مجاهد نسبت به اهل سکون و ... را متفاوت بیان نموده، 

باشد. باید دقت نوعی جبران مالی و ناظر به بدن یا همان جسم فرد مقتول میدیه  د.دارا مساوی قرار نمی هاآندیه 

گیرد که اگر دو برابر بود بگویند لابد ارزش مرد بیشتر است! بلکه به اولیای دم و به مقتول تعلق نمی« دیه»شود که 

مرد و زن،  باشد!رد از دیه زن میاین سهم زن از دیه مرد است که دو برابر سهم م درواقعگیرد. بازماندگان او تعلق می

هایی دارند، بنابراین قرار نیست های جسمی و جایگاه شغلی و اقتصادی در خانواده و وظایفشان، تفاوتاز نظر ویژگی

 برابر باشد. هاآنتمام موارد و جزئیات و احکام و حقوق 

ین مسئولیتی ندارد. دیه به عنوان غرامت و الف( مسئولیت اقتصادی و اداره خانواده با مرد است و در اسلام، زن چن

شود قیمت شخص متوفی نیست بلکه در خانواده است. آنچه به عنوان دیه پرداخت می یجادشدهاجبران بخشی از خلأ 

آور خانه منبع درآمد و نان درواقعشود. با مرگ مرد خانواده خسارتی است که بر خانواده او وارد می مقابل در

                                                           
 :ارث زا مساوی سهم –الف  ۱

 برند.ارث می ششمكیطور مساوی الارث پدر و مادر میت: اگر شخص متوفی فرزند نیز داشته باشد، پدر و مادر وی بهسهم -۱الف/

 .است مساوی ارث از مادری خواهر و برادر سهم: مادری یکلاله – 2الف/

 :ارث از زنان بیشتر سهم –ب 

 برد و وارث ماترک دختر است.ارث را می ششمكیدر صورتی که متوفی یك پدر و یك دختر داشته باشد، پدرش فقط  -۱ب/

باشد، یعنی متوفی دارای نوه باشد، نوه پسری سهم پسر را به ارث  ماندهیها فرزندی باقاگر فرزندان متوفی در زمان حیاتش مرده باشند و از آن -2ب/

ی دختری پسر باشد، به آن دختر که نوه پسری است دو و نوه ی پسری متوفی دختر باشدبرد. پس اگر نوهختری سهم دختر را به ارث میبرد و نوه دمی

 گیرد.برابر آن پسری که نوه دختری است ارث تعلق می

 سهم کمتر زنان از ارث: -ج 

 برد.پسر سهم می باشد؛ که دختر نصفمشهورترین آن سهم دختر به نسبت پسر از پدر می
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فته ای از دنیا رنفس محترمه اگرچهشود، اما وقتی زن کشته می؛ رود. پس باید به اقتصاد خانواده کمك شوداز بین می

انواده کمتر از مورد مرگ مرد استخو نفس قابل جبران نیست لکن ضربه وارده به اقتصاد 

 

شود و دیه مرد به ا پرداخت میهدیه زن به شوهر و بچه طورمعمولبهب( نصف بودن دیه زن، به سود زنان است! زیرا 

خشی اند تا ببیشتر کرده بیند، لذا دیه مرد راتر صدمه میرسد و چون با از بین رفتن مرد، زن بیشهایش میزن و بچه

 از فشار وارده در فقدان مرد که متوجه زن است، جبران گردد

 

 های دیگری نیز وجودندگی است و شاید حکمتمخارج ز تأمینهای تفاوت در دیه، بحث نفقه و ج( تنها یکی از حکمت

را علت تامه دانست. ذکرشدهتوان موارد مطلع نباشیم و لذا نمی هاآنداشته باشد که ما از 

 

 دعا یا گفتگو با خداچهار. 

فتگو گ نیاز درونى آدمى براى هاى ارتباطى انسان با خداوند است. دعا برخاسته ازراه ترینمهمدعا مانند عبادت یکى از 

گاه نیابد، هیچ شدهظاهر مستجاب به حسباز دعاهاى خود را  با موجودى برتر است. آدمى با آنکه ممکن است بسیارى

هاى عبادت را ندارد. گفتگو و راز و نیاز با خداست که محدودیت ،داند. دعا در حقیقتنیاز از دعا نمىنیز خود را بى

 تواند با خدا گفتگو کند و به آرامش برسد.رگاه احساس نیاز کند، مىرو، انسان با هر زبانى هازاین

 الف( دعا در قرآن

 توان به چند دسته تقسیم کرد:قرآن در آیات متعددى موضوع دعا را مطرح نموده است. این آیات را مى

بگو: : (۱۱)فرقان/  ... بكُمْ رَبِِّّ لوَْلًَ دُعَاؤُكمُْ قل مَا يعَْبَأُ  مانند دارد؛طورکلى اهمیت و منزلت دعا را بیان مىیك. آیاتى که به

 ...دهداگر دعاى شما نباشد، پروردگارم به شما بهایى نمى

ا وَخُفْيةَا ادْعُواْ  همچون: کند؛کردن امر مى دو. آیاتى که به دعا )زاری/  پروردگارتان را به لابه: (55)اعراف/  رَبَّكُمْ تضََرُّعا

 و نهانى بخوانید. آشکاری(

 نظیر: کند؛را نکوهش مى غیر خداکنندگان از سه: آیاتى که درخواست

گمان کسانى که شما بى: (11۴)اعراف/  صَادِقِيَّ  كُنتمُْ  إنَِّ الَّذِينَ تدَْعُونَ مِن دُونِ اللهِّ عِباَدٌ أمَْثاَلكُُمْ فاَدْعُوهُمْ فلَيْسَْتجَِيبوُاْ لكَمُْ إنِ

به  گویید، بایدشمایند. بخوانیدشان! پس اگر راست مى چون خودخوانید، بندگانى [ مىند ]به پرستشخداو یبه جا

 .پاسخ دهندشما 

ِّ عَنكمُْ وَلً تحَْوِيلاا   یجابه [ بگو: کسانى را که ]به مشرکان: (51)اسراء/  قلُِ ادْعُواْ الَّذِينَ زعََمْتمُ مِن دُونهِ فلَا يَمْلِكُونَ كشَْفَ الضرُّ

 [ توانِ گرداندن بلا از شما و هیچ دگرگونى ]دیگر[ را ندارند.پندارید، فرابخوانید. آنگاه ]خواهید دید کهاو ]/ خدا[ مى

اعِ إذَِا دَعَانِ » :کندچهار. آیاتى که موضوع استجابت دعا را مطرح مى  وَإذَِا سَألَكََ عِباَدِي عَنِّي فإَِنِِّّ قرَِيبٌ أجُيبُ دَعْوَةَ الدَّ

و چون بندگانم درباره من از تو پرسند، من نزدیکم. دعاکننده چون  (:1۸1بقره/ «)فلَيْسَْتجَيبوُاْ لي وَ ليْؤُْمِنوُاْ بِّ لعََلَّهُمْ يرَشُْدُونَ 

 دهم. پس باید دعوت مرا پاسخ دهند و به من ایمان آورند؛ باشد که راهیاب شوند.مرا بخواند، دعا ]ى او[ را پاسخ مى

 و پروردگارتان فرمود: مرا بخوانید تا پاسختان دهم...: (1۲)غافر/ ...وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونِّ أسَْتجَبْ لكَُمْ 

يَّاتِناَ قرَُّةَ  وَالَّذِينَ  مانند هایى از خداوند مطرح شده؛درخواست هاآنپنج. آیاتى که در  يقَُولوُنَ رَبَّناَ هَبْ لنَاَ مِنْ أزَوَْاجناَ وَذُرِّ

 گویند: پروردگارا! به ما از همسران و فرزندانمان روشنى دیدگانو آنان که مى: (۷4)فرقان/  أعَْيٍُّ وَاجْعَلنْاَ للِمُْتَّقِيَّ إِمَاماا 

 ببخش و ما را پیشواى پرهیزگاران کن.



 

20 

 

)ع( در سن پیری از خداوند فرزند خواست و دعایش مستجاب شد و اسماعیل و اسحاق به ایشان  حضرت ابراهیم -

 شد. عطا

حضرت زکریا در سن پیری از خداوند، فرزند خواست و خدا دعایش را مستجاب کرد و حضرت یحیی )ع( را به ایشان  -

 .بخشید
الحِِيّربَِّ أوَْزعِْني أنَْ أشَْكُرَ نِعْمَتكََ الَّتيِ أنَعَْ » ا ترَضَْاهُ وَ أدَْخِلنْي برحَْمَتِكَ فِي عِباَدِكَ الصَّ )نمل/  «مْتَ عَلَََّ وَعَلََ وَالدَِيَّ وَ أنَْ أعَْمَلَ صَالحِا
اى، سپاس بگزارم و کردار پروردگارا! در دلم افکن تا نعمتت را که به من و به پدر و مادرم بخشیده [:]سلیمان (:11

 آرم و مرا به بخشایش خود در زمره بندگان شایسته خویش درآور. یبه جاشنود کند، اى که تو را خشایسته
يَّاتِهمْ إنَِّكَ أنَ رَبَّناَ يِّئاَتِ تَ العَْزِيزُ الحَْكِيمُ. وَ قِهمُ وَ أدَْخِلهُْمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُم وَ مَن صَلحََ مِنْ آباَئهِمْ وَ أزَوَْاجهمْ وَ ذُرِّ  وَ  السَّ

يِّئاَتِ يوَْمَئِذٍ فقََدْ رحَِمْتهَُ وَ ذَلكَِ  پروردگارا! و آنان و شایستگان از پدران و همسران : (1-۸)غافر/  هُوَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ مَن تقَِ السَّ

تویى که پیروزمند گمان این درآور که بى -اىکه به آنان وعده فرموده -هاى جاودانو فرزندانشان را در آن بهشت

دارى، بدو بخشایش دار و هرکه را در آن روز از کیفرها نگاهاى و آنان را از کیفرها ]ى گناهان در روز رستخیز[ نگاهفرزانه

 اى و این همان رستگارى سترگ است.آورده

لَّذِينَ آمَنوُا رَبَّناَ إنَِّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ رَبَّناَ اغْفِرْ لنَاَ وَ لِْخِْوَانِناَ الَّذِينَ سَبقَُوناَ بالِْْيماَنِ وَ لًَ تجَْ  پروردگارا! : (1۲)حشْ/  عَلْ فِي قلُوُبناَ غِلاا ل ِّ

اى نسبت به مؤمنان برجاى مگذار. هاى ما کینهاند، بیامرز و در دلما و برادران ما را که در ایمان از ما پیشى گرفته

 اى.پروردگارا! تو مهربانِ بخشاینده

پروردگارا! مرا و پدر و : (۴۸)نوح/  إلًَِّ تبَاَرااغْفِرْ لِي وَ لوَِالدَِيَّ وَلمَِن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤمِْناا وَللِمُْؤْمِنِيَّ وَ المُْؤمِْناَتِ وَ لًَ تزَدِِ الظَّالمِِيَّ ربَِّ ا

 تمگران را جز تباهى میفزاى.درآید و مردان و زنان مؤمن را بیامرز و س مادرم را و هرکه را به خانه من با ایمان

 دعاو آداب  کیفیت

ر این داجابت آن برود.  به دنبالهاى خود اصالتى قائل نیست تا فرد براى خواستهکه رسد میاى انسان به درجهگاه ( ۱

که خداوند به او اجازه صحبت با خودش را داده، بخش است و همینگفتگوی فرد با خداوند برای او لذت حالت، نفس

ه بآسمان و زمین  هایگنجینهفرماید: بدان فرزندم، خدایى که مى که امام على )ع(چنانشود محسوب می یك افتخار

 .۱اوست، به تو اجازه داده است که دعا کنى دست

. برخى از وارستگان، زبان خویش شددهد با خدا به زبان اولیایش سخن بگوید، نه با زبان خوانسان ترجیح مى یگاه( 2

کنند که با این زبان خدا را بخوانند. به همین دلیل اینان به زبان اولیاى خدا دعا رو حیا مىدانند، ازاینآلود مىرا گناه

گونه که خواند، شایسته است که ادب دعا را نگاه دارد و سخن امام را همانکنند. وقتى انسان دعاهاى ائمه را مىمى

تر رو بهدانند. ازاینوارد شده، بخواند؛ زیرا دعاهاى این بزرگان ممکن است حامل اسرارى باشد که فقط اولیاى الهى مى

 یست که اگر چنین کردیم، مرتکب گناه. البته این بدان معنا ناست که از دعاهاى آنان نه بکاهیم و نه بدان بیفزاییم

ایم. بنابراین انسان یا باید دعا و مناجات را به زبان خود بخواند، یا اگر کمال ادب را رعایت نکرده ،شكایم، اما بىشده

داراى  هکند، در بیان آنان دقت کامل نماید. علاوه بر این باید از دعاهایى استفاده کرد کاز زبان اولیاى الهى استمداد مى

 باشد. سند معتبر

خوانند. پس باید در حالت دعا از مى از صفات مؤمنان آن است که از سر ترس از عذاب و امید به رحمت، خدا را( 3

شود. اگر انسان شامل حال انسان مى به زودیکه این رحمت، حتما  و  خدا ناامید نبود و نیز نباید مطمئن بود رحمت

دعا باید همراه حالتى  پس شود و بسیارى از دعاهاى ما همراه با یأس و ناامیدى است،مستجاب نمى باشد دعایشناامید 

و نیز در همان وقت نباید مطمئن بود و اجابت را بر خدا  خانه استگویى اجابت در آستانه  آن چنانکهامیدوارانه باشد 

                                                           
 (3۱البلاغه، نامه نهج) وَ اعْلَمْ ان َ ال ذَی بیدَِهِ خزَائِنُ الس َمواتِ وَ الأَرض قَدْ اذِنَ لَكَ فِى الد ُعاء. ۱
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واجب کند و انتظار وقوع  ست که انسان چیزى را بر اواز آن ا ترعظیم، زیرا خداى سبحان برتر و واجب دانستمحتوم و 

 حتمى آن را از او داشته باشد.

 خوانیم:درباره چگونگى دعاى حضرت زکریا در سوره انبیاء مى
 /انبياء) «وَيدَْعُوننَاَ رَغَباا وَرهََباا وكَاَنوُا لنَاَ خَاشِعِيَّ الخَْيْراَتِ وَأصَْلحَْناَ لهَُ زوَْجَهُ إنَِّهُمْ كاَنوُا يسَُارعُِونَ فِي  فاَسْتجََبْنا لهَُ وَوَهَبْناَ لهَُ يحَْيىَ»
ما  و؛ شتافتنددر كارهاى خير مى هاآنبراى او اجابت كرديم و يحيى را به او بخشيديم و همسْش را براى او اصلاح کردیم، (: 1۲

 خواندند و براى ما خاشع بودند.را از سر بيم و اميد مى
چنین درست یابد و هممشکلاتش نجات مى و هارنجدعا کردن، از همه  باریكتواند مطمئن باشد که با انسان نمى

 و تسلیم وضع دردناک خود گردد، بلکه انسان مؤمن باید در میان بیم و امید باشد و نیست که از نجات، ناامید باشد

خواندند و ما را از سر بیم و امید مى» فرماید:خداوند مى کههمچنان بود،  نیچننیاش نیز همسر دعاى حضرت زکریا و

ین یابد و امى شیاستجابت افزاآنجا که دعا از سر میل و بیم، میان امید و ترس است احتمال  «و براى ما خاشع بودند.

 .گیرندمى است بهترین روشى که مؤمنان در دعاهاى خویش، پى

ملك و سلطنتى دهد که شایسته  چنانآنیاموزیم که از خداوند خواست او را دعا را باید از حضرت سلیمان ب( 4

 .کرد و آنچه خواست به او عطا فرمود را مستجابپس از وى نباشد و خدا دعایش  کسچیه

شود، بدون دیگران خوانده مى در پیشدعاى آشکار و دعایى که در نماز جماعت و  .تر استارزشمندپنهانى  یدعا (5

خدا برقرار شود، از جهت اخلاص و عمق ارتباط با خدا، با دعاى و  میان انسانشك نیك است؛ ام ا اگر دعا در دل شب 

 .«۱دعاى پنهانى برابر است با هفتاد دعاى آشکار» فرماید:مى)ص( پیامبر  روازایندارد،  او ل تفاوتنوع 

اید دعا نیز ب پرنعمتیآسایش، رفاه و  بلکه هنگاماند، و مشکلات او را در میان گرفته هارنج کهوقتی فقطنهانسان ( ۴

ن خدا را بخواند. قرآن چنی گرفتارى در حالکه انسان نباید تنها  تأکید شدهاى از آیات بر این نکته نیز در پاره کند.

 کند:گونه توبیخ مىکسانى را این
ا أوْ قآَئِِاا فلَمَاَّ كشََفْناَوَإذَِا مَسَّ الْنِسَا ُّ دَعَاناَ لجَِنبهِ أوَْ قاَعِدا هُ  هُ مَرَّ كَأنَ لمَْ عَنْهُ ضَُّ  نَ الضرُّ و چون گزند : (1۴)یونس/  يدَْعُناَ إلَِي ضٍُّ مَسَّ

؛ گويى ودر و چون از او آن گزند را بگردانيم، به راه خود مى خواندیيا نشسته يا ايستاده فرام خوابیدهبه آدمى رسد، ما را به پهلو 
 [ گزندى كه بدو رسيده بود، فرانخوانده است.ما را براى ]زدودن

عایش شدن دمستجاب احتمال نباشد و دعا کند  اشزندگیمشکلى و سختى در مرضى،  پس وقتى انسان گرفتار هیچ

 .نکرده استفراموش  این بدین معنى است که انسان خدایش را در حالت آسایش و راحت .شودمىبیشتر 

تجاب کند، دعایش مسسستى مى هیتوج هیماقرین عمل باشد، انسانى که دعایش را پوشش تنبلى و همراه و دعا باید ( ۷

 «.2همچون تیراندازى است که کمانش زه ندارد عملیبنیایشگر » فرماید:شود. پیامبر مىنمى

 صعود دعا. گاههیو تکپرتاب دعاست  یسکوعمل، . پس خواهد بوددعا اگر همراه عمل نباشد سن تى خشك و بیهوده 

 آن. ، نه جانشیناست عملو متمم دعا مکمل 

یکی دعای آن کس که زنی : هاآناز جمله  :شودینممستجاب  هاآندعای  که انددسته چنداند: فرموده دین پیشوایان

را طلاق بدهد، اما طلاق  او کند و از دست او به تنگ آمده و تمکن دارد که مهر او را بپردازد ومی دارد که او را اذیت

وم کسی که از کنار دیوار کج مشرف به سقوط عبور د ؛راحت کن زن گوید خدایا! مرا از شر ایندهد و پیوسته مینمی

م و؛ سکه خدا جان او را حفظ کند کندیم و پیوسته دعا شودینمکند، اما او دور سقوط می بیقرعنبیند می و کندمی

او  و داده اما کوتاهی کرده و شاهد نگرفته و پولش بدون سند پیش طرف مانده قرض کسی که مالش را به دیگری

او برگرداند، در صورتی که از اول در اختیار  به که پولش را خواهدو از خداوند می کندو این پیوسته دعا می دهدنمی

                                                           
 3۱2، ص20دعوة السر  تعدل سبعین دعوة من العلانیة. بحار الانوار، ج ۱
 3۱2، ص20الانوار، ج الداعی بلا عمل کالرامی بلا وتر. بحار 2
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کسب را رها  و اش نشسته و کاردر خانه کسی که چهارم ؛ندهد نگیرد آن پول را قرض خود او بود که تا سند و شاهد

 .(برسان من روزیه )خدایا ب «اللهم ارزقنی»گوید کرده و پیوسته می

درود فرستد آنگاه  بیتشاهلو  بر پیامبرثنا، حمد و شکر خدا آغاز کند و بعد انسان باید دعایش را نخست با  (8

هار! زن» فرموده است: )ع(صادق تضمین را براى استجابت دارد، امام  ترینروش بیشهاى خود را بیان کند، این خواسته

ثنا و ستایش خدا و درود بر پیامبر و دعا را با  مگر اینکهکسى از شما چیزى از حوائج دنیا و آخرت از خداوند نخواهد 

 «.۱بر سر حاجت خود رودنماید، آنگاه  گناه اعترافآل او آغاز کند و سپس به 

ن آید که انسادارند. ام ا گاهى پیش مى چنین روشی بیتاهلاز پیامبر و  جاماندهبهبینیم دعاهاى از اینجاست که مى

کند. پس خود را فراموش مى یهاحاجترسد که در آن دعا به حالتى مىدر  شود ومیمؤمن در ثنا و حمد خدا غرق 

گاهى بنده حاجتى دارد، پس دعا » ید:فرمامى )ع(صادق چه نتیجه و ثمرى در این حالت هست؟ امام  صورت نیادر 

 «.2دسازمى برآوردهخدا آن را براى وى نماید، پس خود را فراموش مىکند و نیاز مى را با ثنا بر خدا و درود بر پیامبر آغاز

داند و هاست مىرا که در سینهزیرا خدا آنچه  سازد،بنابراین خدا حاجت او را بى آنکه خود درخواست کند برآورده مى

 ثنا و درود، فراموش کرده است.در حمد،  سبب استغراقبنده ذکر حاجات خود را به 

 .3سلام بر خدا، همان حمد و ثنای او در ابتدای دعاستپیش از هر سخنی باید سلام کرد و 

ازد به دعا پرد یمنشبزرگغرور، تکب ر و  در حالتو خشوع و خضوع باشد نه اینکه  انسان باید هنگام دعا غرقِ خوارى( 2

 د:فرمایمى )ع(صادق حاصل نشده، باید به این حال تظاهر کند، امام  شیخشوع براو تا حالت حقیقى خوارى و 

 «نیازمند بایست.خوارِ  خدا به موسى وحى کرد: هرگاه در پیشگاه من ایستادى، همانند انسانِ»

مؤمن در دعا، سپس بر سر نیازهاى  داشتن چهل، بلکه مقد م بسنده نکردن به نیازهاى خود، تعمیم دعا به دیگران (۱0

 .استجابت است از عواملویژه خود آمدن؛ و این روش یکى 

در این  )ع( یعلکند، امام مىکمك  استجابت دعااینکه آدمى در روزگار سختى و نیاز، روزه بدارد، زیرا روزه به ( ۱۱

 فرماید:مورد مى

 و ؛شکیبایى و نماز یارى گیریدفرماید: از مى هرگاه سختى و بلایى بر کسى نازل شد باید روزه بگیرد، زیرا خدا»

 «.4شودافطار مستجاب مىدار به هنگام وزهر شکیبایى همان روزه است و دعاى

شود، مند مىبسیار شف اف بهرهاز روحى  روزه انیپاکند، در دارى که در طول روز در برابر شهوات خود مقاومت مىروزه

 شود ومیرحمت خدا بر او نازل  ،به این دلیل ؛ وگرددتواناتر مىخود با خدا،  ساختن ارتباطکه بر عمیق  روستنیازا

براى دعا غنیمت روزهاى ماه مبارک رمضان،  گردد. از اینجاست که انسان باید لحظات افطار را درمىمستجاب  شیدعا

 دعا کند.ان نیز مؤمناز دعا براى خود، براى  بلکه قبلبراى خود،  فقطنه آن همشمارد، 

 

 ؟شودینمچرا گاهی دعاهای ما مستجاب 

ك را به ی ی که در مورد استجابت دعا هستآیات ،بیشتر مفسراندر نتیجه طور مطلق ناممکن است، بهدعا اجابت  (۱

 کند.اند: اگر مصلحت اقتضا کند، خداوند دعا را مستجاب مىشرط ضمنى مقید کرده

                                                           
راف بالذنب الاعتالل َه تعالى والمدحة له، والصلاة على النبی وآله، ثم بالثناءعلىإی اکم أن یسأل أحد منکم رب ه شیئا  من حوائج الدنیا والآخرة حتى یبدأ » ۱

 .3۱2، ص20الانوار، ج بحار «.المسألةثم  
 .342، ص20بحار الانوار، ج« حتى ینسى حاجته فیقضیها الل َه له.الل هَ فلیبدأ بالثناء على الل هَ، والصلاة على محم دوآله إن  العبد لتکون له الحاجة إلى » 2
 .3۱3، ص20، جبحارالانوار 3

، حارالانوارب دعوة الصائم تستجاب عند إفطاره.هو الصوم، قال: والصبر « استعینوا بالصبروالصلاة»إذا نزل بالرجل الشد ة والنازلة فلیصم، فإن  الل َه یقول:  4

 .3۱3، ص20ج
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یان شود، باید بکار دل و اراده است. اگر به لفظ چیزی گفته می ،دعا لفظ نیست، بلکه خواستن است و خواستن( 2

ه افتد که انسان با اصرار و مکرر بصوت است و ارزشی ندارد. لذا بسیار اتفاق می وگرنه فقطخواست و اراده قلبی باشد، 

وم است که کند، معلاش تلاشی نمیخواهد، اما به دل خواهان آن نیست. کسی که برای خواستهزبان چیزی می

کند، مانند کسی است که عِلم بخواهد، اما تحصیل خواهد اما تلاش نمیخواهد. مَثَل کسی که مقام قرب شهدا را مینمی

راجع به همه دعاها نیز همین طور است. کسی که چیزی بخواهد، خودش تلاش درستی برای رسیدن . علم ننماید

 .عا کند و دنبالش نرود، خودش را مسخره کرده استکند. لذا امام رضا )ع( فرمود: کسی که دمی

کند که راه دعایش خواهد، کارهای دیگری میای دارد و آن را نیز از خدا میخواسته کهیناگاهی انسان در ضمن  (3

شود کند که سبب میکند. گاه انسان گناهانی میاندازد یا کلا  منتفی میبندد و یا استجابت را به تأخیر میرا می

های داده کند که نعمت، گاه گناهانی می«ال َتی تُنْزِلُ الن ِقمََ اَلل ـهُم َ اغْفِـرْ لِی الذ ُنُوبَ : »ها بر او بباردو گرفتاری هامصیبت

ه دعای کند کو گاه گناهانی می «الن ِعَمَ  اَلل هُم َ اغْفِرْ لِی الذ ُنُوبَ ال َتی تُغَی ِـرُ: »کندشده و نعمت استجابت را نیز ضایع می

 .«ال َتی تَحْبِسُ الد ُعاءَ  اَلل ـهُم َ اغْفِرْ لی الذ ُنُوبَ: »کنداو را حبس می

 .خواسته فراهم نیست دعاکنندههیچ شرایطی برای استجابت دعا در آن زمانی که  گاهی (4

شود، سبب نزول بلا خواهد واقعا  به مصلحتش نیست، ظرفیتش را ندارد، منحرف میمی دعاکننده آنچهگاهی ( 5

خواهد که همه عالم را تغییر دهد تا او به حاجتش برسد. از خدا افزایش گردد و...، اما چون اصرار دارد، از خدا میمی

خدا و آخرت را قبول دارد و از  حالنیعدرنماید، اما خواهد و تلاشی هم در این زمینه نمیظرفیت ایمان نمیصبر و 

و  کندداند همین گشایش بیشتر، او را منحرف میخدا می آنکهحالو  خواهددر رزقش می یشتریبگشایش  مثلا خدا 

 داند خیر اوست.به شر  خود می آنچهداند، شر  اوست و به خیر خود می آنچه گاهی باشد.او خواهان این انحراف نمی

وا فِي طغُْياَنهِِمْ يعَْمَهُونَ وَلوَْ » لجَُّ و اگر ايشان را ببخشاييم و آنچه از صدمه بر : (۱5 /)مؤمنون« رحَِمْناَهُمْ وَكَشَفْناَ مَا بِهِم مِّن ضٍُّ ل َّ
 ورزند.آنان ]وارد آمده[ است برطرف كنيم در طغيان خود كوردلًنه اصرار مى

برآورده ی از خود راضی انتظار دارد که خواست او ان است، اما بندهبه ضرر دیگربرآورده شدن حاجت فرد، گاهی  (۴

 !خواهد برسد برسدضرری می، به دیگران هر شود

فرمود: از رحمت من ناامید نشوید، مشرک نگردید، از من بخواهید، به فضل و رحمت من امیدوار باشید،  حالنیدرعاما 

ا ی انسان فقط یك لفظی بر زبان براند، سپس مانند اربابان کهنیانه به من توکل کنید، اعتماد کنید و دعا کنید. 

 و نامش را هم عدم استجابت دعا بگذارد. امدیدرنفرماندهان معترض گردد که چرا به اجرا 

 

 . روابط اقتصادیپنج

دو نمونه آن است. در فرهنگ قرآن کریم « خمس و زکات»هاى مختلفى است که هاى دولت اسلامى از راهتأمین هزینه

رفع محرومیت و پر کردن خلأهاى اقتصادى جامعه، تنها بر عهده دولت نهاده نشده، بلکه از مردم خواسته شده تا با 

 از چهره جامعه اسلامى خود کوشا باشند. ییزداتیمحرومانفاق بخشى از اموال خویش، در 

شدت نهى نموده و حتى خوارى و رباخوارى نیز بهشمارد و از رشوهقرآن کریم کسب درآمد از هر راهى را جایز نمى

روى در مصرف و پرهیز از اسراف و مصرف اموال مشروع را به هر شکلى جایز ندانسته و مسلمانان را به اعتدال و میانه

 پردازیم:غیب نموده است. در این بخش به تفسیر آیاتى در این زمینه مىتبذیر تر

 انفاق

 (245)بقره/  وَ الل هُ یَقْبِضُ وَ یَبْصُطُ وَ إلَِیْهِ تُرْجَعُونَ. مَنْ ذَا ال َذى یُقْرِضُ الل هَ قَرْضا  حَسَنا  فَیُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافا  کَثِیرَة 

دهد )و از اموالى که او بخشیده است در راه جهاد و حمایت از مستمندان، انفاق کند( تا کیست که به خدا وام نیکویى 

 .خداوند آن را براى او چندین برابر کند
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اد هایى است که در راه جهاست و به گفته برخى از مفسران، انفاق« انفاق فى سبیل الل ه» یبه معناوام دادن به خداوند 

که برخى دیگر هاى مختلف جهاد بر دوش مبارزان مسلمان بود. درحالىشود؛ زیرا در آن زمان تهیه هزینهداده مى

 د وارد شده است.بعد از آیه جها ،موردبحثآیه  هرچندشود، معتقدند هرگونه انفاقى را شامل مى

مك انفاق در راه خدا و ک اصولا و  ردیگیبرمویژه اینکه معناى اول را نیز در اما تفسیر دوم با ظاهر آیه سازگارتر است؛ به

کند؛ زیرا هر دو مایه استقلال و سربلندى جامعه اسلامى به نیازمندان و حمایت از محرومان، همان کار جهاد را مى

 است.

جمع  به صورتدو یا چند برابر کردن چیزى است و چون این واژه  یبه معنا)بر وزن شعر( « عفض»جمع « اضعاف»

از ، رساندمى« یَضْعَف»نیز تأکید بیشترى را از « یُضاعِف»، تأکید شده و از سویى جمله «کثیرة»در آیه آمده و با کلمه 

اداش بسیار فراوانى قرار داده است. انفاق در راه شود که خداوند براى انفاق کنندگان پمجموع این جهات، استفاده مى

ا هدرپى آبیارى گردد و دههاى پىباران لهیبه وسو  اى افشانده شودخدا همچون بذر مستعدى است که در زمین آماده

 ۱و گاه صدها برابر نتیجه دهد.

 گردید: وَ الل هُسوى او بازمىهمه شما بهکند و خداوند )روزى بندگان را( محدود و گسترده مى»فرماید: در پایان آیه مى

 «یَقْبِضُ وَ یَبْصُطُ وَ إلَِیْهِ تُرْجَعُونَ.

کند؛ زیرا گسترش و محدودیت روزى شما به دست اشاره به اینکه گمان نکنید انفاق و بخشش، اموال شما را کم مى

دهد، بلکه با توجه به  را در اختیار شما قراربیش از آن  به مراتبخداست و او توانایى دارد در عوض اموال انفاق شده، 

گردد. این از نظر دنیا اما از نظر افراد اجتماع با یکدیگر، همان اموال در واقع به شما بازمى یوستگیپهمبهارتباط و 

 هاى بزرگ شما آنجاست.گردید و پاداشاو بازمى یبه سوآخرت، فراموش نکنید که همه 

 بیر به قرض شده است؟نکته: چرا از انفاق تع

در چندین آیه از قرآن مجید )از جمله آیه فوق( در مورد انفاق در راه خدا تعبیر به قرض و وام دادن به پروردگار آمده 

رساند، سو و کمال اهمیت مسئله انفاق را از سوى دیگر مىاست که این نهایت لطف خداوند نسبت به بندگان را از یك

نمایندگى خداوند تنها در بخش کوچکى از آن تصرف  به عنوانها و انسان راسر هستى اوستبا اینکه مالك حقیقى س

 خوانیم:کنند؛ چنانکه در سوره حدید مىمى

به خدا و رسولش ایمان بیاورید و از آنچه خداوند  :(۷)حدید/  آمِنُوا باِلل هِ وَ رَسُولِهِ وَ أَنْفِقُوا ممِ ا جَعَلَکُمْ مُسْتَخْلَفِینَ فِیهِ »

کند، آن هم با گردد و از بنده خود استقراض مىاما با این حال بر مى« شما را در آن نماینده خود ساخته، انفاق کنید.

 فرماید:مى )ع(؛ چنانکه امام على «کرم بین و لطف خداوندگار»، چنین سود بسیار

نیاز و ستوده )آرى، اینها هاى آسمان و زمین از آنِ اوست و بىکه گنجقرض کرده؛ درحالىخداوند از شما درخواست »

 2«خواهد شما را بیازماید که کدام یك نیکوکارترید.نه از جهت نیاز اوست(، بلکه مى

 زکات، عامل پاکى فرد و جامعه

 (۱03)توبه/  یعٌ عَلِیمٌ.مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدقََة  تُطَه ِرُهمُْ وَ تُزکَ ِیهِمْ بِها وَ صَل ِ عَلَیْهِمْ إِن َ صَلوتَكَ سَکَنٌ لَهُمْ وَ الل هُ سَمِ  خُذْ

والِهِمْ صدقه )زکات( بگیر: خُذْ مِنْ أَمْ هاآناز اموال »دهد یك قانون کلى به پیامبر )ص( دستور مى به عنواناین آیه 

 «صدََقَة .

دهد، نه همه آن و دهد زکات همواره جزئى از مال را تشکیل مىاست، نشان مى« تبعیض»که براى بیان « مِنْ»کلمه 

 نه قسمت عمده آن را.

                                                           
 سوره بقره آمده است. 2۴۱گونه که در آیه همان ۱
 .۱83، خطبه البلاغهنهجحسنُ عَمَل ا. وَ اسْتَقْرَضَکُم وَ لَهُ خزَائنُ الس مواتِ وَ الْأَرضِ وَ هُوَ الْغَنى ُ الْحَمیدُ و إن ما أَرادَ أَنْ یَبلُوَکُم أیَ ُکُم أَ 2
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را پاک  هاآنتو با این کار، »فرماید سپس به دو قسمت از فلسفه اخلاقى، روانى و اجتماعى زکات اشاره کرده، مى

کنى و نهال را از رذائل اخلاقى، دنیاپرستى و بخل پاک مى هاآن« وَ تُزَک ِیهِمْ بِها. دهى: تُطَه ِرُهمُْو نمو مى کنىمى

 پرورانى.مى هاآندوستى، سخاوت و توجه به حقوق دیگران را در نوع

محرومیت گروهى از جامعه به هایى را که در جامعه به دلیل فقر و فاصله طبقاتى و از این گذشته، مفاسد و آلودگى

سازى. نیز همبستگى ها پاک مىچینى و صحنه اجتماع را از این آلودگىآید، با انجام این فریضه الهى برمىوجود مى

 گردد.ها تأمین مىگونه برنامهاجتماعى و پیشرفت اقتصادى در سایه این

هنده بذرهاى فضیلت در افراد و هم سبب پیشرفت فرد و اجتماع است، هم نمود کنندهپاکبنابراین حکم زکات، هم 

شوید و از سوى دیگر ها را مىسو آلودگىتوان گفت: از یكو این رساترین تعبیرى است که درباره زکات مى جامعه

 آفرین است.تکامل

 «درود فرست: وَ صَل ِ عَلَیْهِمْ. هاآندعا کن و به  هاآنپردازند، براى زکات مى هاآنهنگامى که »افزاید: سپس مى

خصوص از طریق معنوى و روانى دهد حتى در برابر انجام وظایف واجب باید از مردم قدردانى کرد و بهاین نشان مى

 را تشویق نمود. هاآن

 «این دعا و درود تو مایه آرامش خاطر آنهاست: إِن َ صَلوتَكَ سَکَنٌ لَهُمْ.»افزاید: سپس مى

گونه که آن را احساس کنند. افزون بر این، شود، آننازل مى هاآنپرتو این دعا رحمت الهى بر دل و جان  چرا که از

پذیرند، نوعى آرامش روحى و را مى گیرند و زکات اموال مردمقدردانى پیامبر )ص( و یا کسانى که در جاى او قرار مى

 اند.آورده به دستاند، بهتر از آن را ت دادهبخشد که اگر در ظاهر چیزى را از دسمى هاآنفکرى به 

 نوانبه عایم مأموران وصول مالیات موظف باشند از مردم تشکر کنند، ولى این دستور جالب اینکه تاکنون نشنیده

 هاى انسانى در این دستورهاست.هاى اسلامى، بیانگر عمق جنبهحکمى مستحب در برنامه

)ص(  هم دعاى پیامبر« خداوند شنوا و داناست: وَ الل هُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ.»گوید: شت، مىدر پایان آیه به تناسب بحثى که گذ

 زکات دهندگان آگاه است. شنود و هم از نیاترا مى

در دست خدا قرار گیرد )نخست  قبلا افتد، مگر اینکه صدقه در دست بنده نمى آمده است: )ع(در حدیثى از امام سجاد 

 ۱رسد(.به دست بنده مىبه دست خدا و سپس 

گیرند، جز صدقه که مستقیما  به دست خدا حتى در روایتى تصریح شده که همه اعمال آدمى را فرشتگان تحویل مى

از طریق اهل تسنن نیز از پیامبر  بیت علیهم السلام آمده،این مضمون که با عبارات گوناگون در روایات اهل 2رسد.مى

 اى از درآمدکس از شما صدقههیچ»است. در صحیح مسلم و بخارى چنین آمده است:  )ص( با تعبیر دیگرى نقل شده

گیرد، مگر اینکه خداوند با دست راست خود آن را مى -کندو البته خداوند جز حلال قبول نمى -پردازدحلالى نمى

ین حدیث که پر از تشبیه و ا 3«تر از کوه شود.کند تا بزرگحتى اگر یك دانه خرما باشد. سپس در دست خدا نمو مى

 است. هاى پرمعناست، گویاى اهمیت بسیار خدمات انسانى و کمك به نیازمندان در تعلیمات اسلامکنایه

 نقش زکات در اسلام

ى تقویت بنیه مالهاى طبقاتى، یکى از عوامل مهم عدالت اجتماعى، مبارزه با فقر و محرومیت، پر کردن فاصله« زکات»

 .و خلاصه عامل بسیار مؤثرى براى قرب الهى است پرستىسازى روح و جان از حب دنیا و مال، پاکىحکومت اسلام

                                                           
 .433، ص 2شیخ حر عاملى، وسائل الشیعه، ج  ۱
 .۱08، ص 2محمد بن مسعود عیاشى، تفسیر عیاشى، ج  2
است، بنگرید به:  شدهنقل یزن السلامیهعلبیت علیهم السلام از امام صادق ؛ این حدیث از طرف اهل30، ص ۱۱محمد رشید رضا، تفسیر المنار، ج  3

 .۱34، ص 2۴، ج بحارالانوارمحمدباقر مجلسى، 
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چنان دقیق در اسلام تعیین شده که اگر همه مسلمانان زکات شود که حدود و مقدار زکات آناز روایات استفاده مى

در سرتاسر کشور اسلامى باقى نخواهد ماند. در طور صحیح و کامل بپردازند، هیچ فقیر و محرومى اموال خویش را به

 خوانیم:مى )ع(حدیثى از امام صادق 

اگر همه مردم زکات اموال خود را بپردازند، مسلمانى فقیر و نیازمند باقى نخواهد ماند و مردم، فقیر و محتاج و گرسنه 

 ۱گناه ثروتمندان. به خاطرشوند، مگر و برهنه نمى

گر اى که اگونههاى آن است؛ بهشود که اداى زکات باعث حفظ اصل مالکیت و تحکیم پایهنیز از روایات استفاده مى

شود که اموال اغنیا نیز به خطر چنان مىها آنمردم این اصل مهم اسلامى را فراموش کنند، شکاف و فاصله میان گروه

زکات حفظ  به وسیلهاموال خود را  حَص نوا أَموالکَُم باِلز کاةِ:» خوانیم:مى )ع(افتاد. در حدیثى از امام کاظم  خواهد

 2«کنید.

 خمس

وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ الس بَِیلِ إِنْ کُنْتُمْ  وَ الْیَتامى ءٍ فَأَن َ لِل هِ خُمُسَهُ وَ لِلر َسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبىوَ اعْلَمُوا أَن َما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْ»

 (4۱)انفال/  .«عبَْدِنا یَوْمَ الْفُرقْانِ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ  آمنَْتمُْ بِالل هِ وَ ما أَنْزلَْنا عَلى

جنگى مشاجره کردند و  غنائمبر سر تقسیم  اى از مسلمانان بعد از جنگ بدردر آغاز سوره انفال آمده است که پاره

د، آن دانمى را دربست در اختیار پیامبر گذاشت تا هرگونه صلاح غنائمف، کن ساختن زمینه اختلاخداوند براى ریشه

 طور مساوى تقسیم کرد.را در میان جنگجویان به هاآنرا مصرف کند و پیامبر نیز 

ر آمیخته است، با ذک غنائمجهاد غالبا  با مسئله  ازآنجاکهاست و  غنائمبازگشت به همان مسئله  قتیدر حقاین آیه 

به  جنگى نیز فراتر برده و غنائمتناسب دارد )بلکه چنانکه خواهیم گفت، قرآن در اینجا حکم را از مسئله  غنائمحکم 

 همه درآمدها اشاره کرده است.(

 القربىشود، یك پنجم آن، از آنِ خدا، پیامبر و ذىبدانید هرگونه غنیمتى نصیب شما مى»فرماید: در آغاز آیه مى

 «.یتیمان، مسکینان و واماندگان در راه )از خاندان پیامبر( استبیت( و )امامان اهل

بر بنده خود در )روز جنگ بدر( روز جدایى حق از باطل، روزى که دو  اگر شما به خدا و آنچه»افزاید: براى تأکید مى

ر عمل کنید و در برابر آن اید، باید به این دستوگروه مؤمن و کافر در مقابل هم قرار گرفتند، نازل کردیم ایمان آورده

 «.تسلیم باشید

جهاد اسلامى بحث  غنائمدر اینجا توجه به این نکته لازم است: با اینکه روى سخن به مؤمنان است؛ زیرا پیرامون 

؛ «ایداگر به خدا و پیامبر ایمان آورده»گوید: کند و معلوم است مجاهد اسلامى مؤمن است، ولى با این حال مىمى

تنها ادعاى ایمان نشانه ایمان نیست، بلکه شرکت در میدان جهاد نیز ممکن است نشانه ایمان کامل اینکه نهاشاره به 

هاى دستور به خصوصنباشد و این عمل با اهداف دیگرى انجام گیرد. مؤمن کامل کسى است که در برابر همه دستورها 

 ردد.هاى الهى تبعیضى قائل نگمالى تسلیم باشد و در میان برنامه

 هانکته

 القربى چیست؟. منظور از ذى۱

بیت است؛ القربى در این آیه نه همه خویشاوندان و نه همه خویشاوندان پیامبر )ص( بلکه امامان اهلمنظور از ذى

سنت نیز اشاراتى به آن بیت پیامبر )ص( بر این موضوع تصریح شده و در کتب اهلچنانکه در روایات متواتر از اهل

 دارد.وجود 

                                                           
 .۱2، ص 2شیخ حر عاملى، وسائل الشیعه، ج  ۱
 .40، ص ۷همان، ج  2
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گیرند دانند، در برابر این پرسش قرار مىکه یك سهم از خمس را متعلق به همه خویشاوندان پیامبر مى هاآنبنابراین 

نژاد  دانیم اسلام فراتر ازکه مىکه این چه امتیازى است که اسلام براى اقوام و بستگان پیامبر )ص( قائل شده، درحالى

 و قوم و قبیله است؟

جانشینان پیامبر و رهبران حکومت  هاآنبیت علیهم السلام بدانیم با توجه به اینکه ا مخصوص امامان اهلولى اگر آن ر

خدا، پیامبر و »گردد. به تعبیر دیگر، سهم روشن مى هاآندادن یك سهم از خمس به  اسلامى بوده و هستند، علت

کند و بقیه را در از آن اداره مى ندگى ساده خود رااست. او ز« رهبر حکومت اسلامى»هر سه متعلق به « القربىذى

 مخارج گوناگونى که لازمه مقام رهبرى امت است، در نیازهاى جامعه و مردم مصرف خواهد نمود.

 . منظور از یتیمان، مسکینان و واماندگان چیست؟2

 هاشم و سادات است، اگرچه ظاهربیل بنىمنظور از یتیمان، مسکینان و واماندگان در راه، تنها ایتام، مساکین و ابناء س

روایات بسیارى است که در تفسیر آیه وارد شده  ،شود. دلیل ما بر این تقییدآیه مطلق است و قیدى در آن دیده نمى

« نتس» لهیبه وسآن « شرایط و قیود»طور مطلق آمده، ولى دانیم، بسیارى از احکام در متن قرآن بهاست. چنانکه مى

 بیان شده است.

دیگرى تأمین گردد و  از طریق هاآناست، باید احتیاجات  هاشم قطعا  حرامزکات بر نیازمندان بنى ازآنجاکهبه علاوه 

 فرماید:مى )ع(امام صادق  روازاینهاشم است. اى است بر اینکه منظور از آیه فوق، نیازمندان بنىاین خود قرینه

 ۱زکات را بر ما حرام کرد، خمس را براى ما قرار داد. بنابراین زکات بر ما حرام است و خمس حلال. کهیهنگامخداوند 

 جنگى است؟ غنائممنحصر به  ،غنائم. آیا 3

 ائمغناست که آیا تنها شامل « غنیمت»موضوع مهم دیگرى که در این آیه باید مورد بررسى دقیق قرار گیرد، لفظ 

 ؟ردیگیبرمشود، یا هرگونه درآمدى را در جنگى مى

کند و براى خمس در سایر موضوعات باید از سنت و اخبار و جنگى را بیان مى غنائمدر صورت اول، آیه تنها خمس 

روایات صحیح و معتبر استفاده کرد و هیچ مانعى ندارد که قرآن به قسمتى از حکم خمس و به تناسب مسائل جهاد 

و  آمده به صراحتگانه روزانه در قرآن مجید نمازهاى پنج مثلا هاى دیگر در سنت بیان شود. ند و قسمتاشاره ک

اعم از  -همچنین به نماز طواف که از نمازهاى واجب است، اشاره شده، اما از نماز آیات که مورد اتفاق تمام مسلمانان

یابیم که بگوید چون نماز آیات در قرآن ذکر نشده و تنها نمىکس را و هیچ است، ذکرى به میان نیامده -شیعه و سنى

بنابراین هیچ اشکالى ندارد که قرآن تنها قسمتى از موارد خمس را بیان  در سنت پیامبر آمده، نباید به آن عمل کرد.

 کند و بقیه را به سنت واگذارد. نظیر این مسئله در فقه اسلامى بسیار است.

جنگى است و یا  غنائمدر لغت و در نظر عرف به چه معناست؟ آیا منحصر به « غنیمت»نست اما با این همه باید دا

 شود؟درآمدى را شامل مى هرگونه

آید، نیامده، بلکه هر کتب لغت، در ریشه معناى لغوى این کلمه عنوان جنگ و آنچه از دشمن به دست مى بر اساس

و دست یافتن به فایده است. در این آیه، معنای لغوی غنیمت  ریشه غنم به معنای رسیدنشود؛ درآمدى را شامل مى

 .مدنظر است نه معنای اصطلاحی آن که خاص غنائم جنگی است

 . منظور از سهم خدا چیست؟4

به دلیل اهمیت مسئله خمس و تأکید و تثبیت ولایت و حاکمیت پیامبر و رهبر « لل ه» به عنوانذکر سهمى براى خدا 

گونه که خداوند سهمى براى خویش قرار داده و خود را سزاوارتر به تصرف در آن حکومت اسلامى است؛ یعنى همان

                                                           
 .2۷0، ص 2شیخ حر عاملى، وسائل الشیعه، ج  ۱
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هم خدا در اختیار پیامبر قرار سان حق ولایت و سرپرستى و تصرف داده وگرنه سدانسته، پیامبر و امام را نیز به همان

 گردد و خداوند نیاز به سهمى ندارد.داند، صرف مىخواهد داشت و در مصارفى که پیامبر یا امام صلاح مى

 روىاعتدال و میانه

نُ رِینَ کانُوا إِخْوانَ الش َیاطِینِ وَ کانَ الش َیْطا* إِن َ الْمُبَذ ِ حَق َهُ وَ الْمِسْکِینَ وَ ابْنَ الس بَِیلِ وَ لا تُبَذ ِرْ تبَْذِیرا  وَ آتِ ذَا الْقُرْبى»

نُقِكَ عُ وَ لاتَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَة  إِلى لِرَب ِهِ کَفُورا * وَ إِم ا تُعْرِضَن َ عَنْهُمُ ابتِْغاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَب ِكَ تَرْجُوها فَقُلْ لَهُمْ قَوْل ا میَْسُورا *

 « بَصِیرا .را سْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوما  مَحْسُورا * إِن َ رَب َكَ یَبْسُطُ الر ِزْقَ لِمَنْ یَشاءُ وَ یَقْدِرُ إِن َهُ کانَ بِعِبادِهِ خبَِیوَ لاتَبسُْطْها کُل َ الْبَ

 (30-2۴)اسراء/ 

ان ماندگدر این آیات فصل دیگرى از سلسله احکام اصولى اسلام در خصوص اداى حق خویشاوندان، مستمندان و در راه 

 و همچنین انفاق به دور از هرگونه اسراف و تبذیر بیان شده است.

 «حَق َهُ. بده: وَ آتِ ذَا الْقُرْبى هاآنالقربى و نزدیکان را به حق ذى»گوید: نخست مى

: ه تبذیر نیالاىهرگز دست ب»و در عین حال « مستمندان و در راه ماندگان را: و الْمِسْکِینَ وَ ابْنَ الس بَِیلِ.»و همچنین 

 «وَ لاتبَُذ ِرْ تَبْذِیرا .

پاشیدن دانه است، منتها این کلمه مخصوص مواردى است که انسان اموال  یبه معنا« بذر»در اصل از ماده « تبذیر»

است. به تعبیر دیگر، تبذیر « وپاشریخت»کند که معادل آن در فارسى امروز غیرمنطقى مصرف مى به صورتخود را 

کم باشد. بنابراین اگر در موردش صرف شود، تبذیر نیست،  هرچندمال در غیر موردش مصرف شود،  آن است که

 فرماید:مى )ع(زیاد باشد؛ چنانکه امام صادق  هرچند

 ۱روست.کننده است و کسى که در راه خدا انفاق کند، میانه کسى که در غیر راه اطاعت فرمان خدا مالى انفاق کند، تبذیر

کرد. یکى از خوانیم: پیامبر )ص( از راهى عبور مىسئله اسراف و تبذیر تا آن حد است که در حدیثى مىدقت در م

کنى اى سعد، عرض ریخت. حضرت فرمود: چرا اسراف مىیارانش به نام سعد مشغول وضو گرفتن بود و آب زیاد مى

 2باشى. جارىدر کنار نهر  هرچندکرد: آیا در آب وضو نیز اسراف است؟ فرمود: آرى، 

، دلیل بر اختصاص این حکم به او نیست؛ زیرا سایر احکامى که در این سلسله «و آت»خطاب به پیامبر )ص( در جمله 

 خطاب به صورتهمه  -مانند نهى از تبذیر و یا مداراى با سائل و مستمندان و یا نهى از بخل و اسراف -آیات وارد شده

 عام است. کاملا دانیم این احکام جنبه اختصاصى ندارد و مفهوم آن که مىبه پیامبر )ص( ذکر شده؛ درحالى

توجه به این نکته نیز لازم است که نهى از تبذیر بعد از دستور به اداى حق خویشاوندان، مستمندان و ابن سبیل، اشاره 

بگیرید  دوستى قراربه این است که مبادا در مقابل مسکین و ابن سبیل تحت تأثیر عواطف خویشاوندى و یا عاطفه نوع

 نکوهیده است. جاهمهو راه اسراف را بپویید که اسراف و تبذیر در  انفاق کنید هاآنو بیش از حد استحقاقشان به 

اند: إِن َ الْمُبَذ ِرِینَ تبذیر کنندگان برادران شیاطین»فرماید: استدلال و تأکیدى بر نهى از تبذیر است، مى به منزلهآیه بعد 

 «کانُوا إِخْوانَ الش َیاطِینِ.

 «وَ کانَ الش َیْطانُ لِرَب ِهِ کَفُورا .هاى پروردگار کرد: و شیطان، کفران نعمت»

 یادهالعافوقهاى پروردگار را کرد روشن است؛ زیرا خداوند نیرو و توان و هوش و استعداد اما اینکه شیطان، کفران نعمت

 کار برده است.و او این همه نیروها را در غیر موردش، یعنى در طریق اغوا و گمراهى مردم به به او داده بود

نند و کهاى خدادادى را کفران مىنیز نعمت هاآناند، به دلیل آن است که ا اینکه تبذیر کنندگان برادران شیاطینام

 نمایند.صرف مى استفادهقابلدر غیر مورد 

                                                           
مورد  ى، الصافى فى تفسیر القرآن، ذیل آیهملامحسن فیض کاشان« منَْ أَنْفَقَ شَیْئا  فى غَیرِ طاعةِ الل هِ فَهُوَ مُبذَ رٌ وَ مَن أَنفقََ فى سبیلِ الل هِ فَهُوَ مُقتصدٌ.» ۱

 بحث.
 همان. 2
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شیاطین است، همچون  ردیف و هماهنگ اعمالاین است که اعمالشان هم به خاطر)برادران( یا « اخوان»تعبیر به 

 .۱انددر دوزخ که قرین و همنشین شیطان روستنیازاو یا  کنندکه یکسان عمل مىبرادرانى 

تواند نیازش را برآورد، آیه بعد طرز برخورد صریح با نیازمندان را در آورد و نمىگاه مسکینى به انسان رو مى ازآنجاکه

ه به ک -داشتن امکانات و( انتظار رحمت خداخاطر )ناگر از این نیازمندان به»گوید: کند و مىچنین شرایطى بیان مى

فتارى احترامى باشد، بلکه باید با گگرداندن توأم با تحقیر و خشونت و بىروى برگردانى، نباید این روى -امید آن هستى

شان بدهى و مأیوس هاآنتوانى وعده آینده را به برخورد کنى )حتى اگر مى هاآنو همراه با محبت با  نرم و سنجیده

 «نسازى(: وَ إِم ا تُعْرِضَن َ عَنْهُمُ ابْتِغاءَ رَحمَْةٍ مِنْ رَب ِكَ تَرْجُوها فَقُلْ لَهمُْ قَولْ ا مَیْسُورا .

رعایت اعتدال در همه چیز حتى در انفاق و کمك به دیگران، شرط است در آیه بعد بر این مسئله تأکید کرده  ازآنجاکه

 «عُنُقِكَ. دست خود را بر گردن خویش بسته قرار مده: وَ لاتَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَة  إِلى»گوید: و مى

ان به هایشهمچون بخیلانى نباش که گویى دست کنایه از این است که دست دهنده داشته باش و ،این تعبیر لطیف

 گردنشان با غل و زنجیر بسته شده و قادر به کمك و انفاق نیستند.

حساب مکن که سبب شود از کار بمانى و مورد دست خود را بسیار گشاده مدار و بذل و بخشش بى»از سوى دیگر، 

 «طْها کُل َ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوما  مَحْسُورا .ملامت این و آن قرار گیرى و از مردم جدا شوى: وَ لاتبَْسُ

نیز کنایه از بذل و « طور کاملها بهگشودن دست»کنایه از بخل است، « بسته بودن دست به گردن»گونه که همان

 حساب است.بخشش بى

 باشد.نشستن است، کنایه از توقف و از کار افتادن مى یبه معنا« قعود»که از ماده « تقعد»

تنها انسان را از فعالیت و ضروریات زندگى نیز اشاره به این است که گاه بذل و بخشش زیاد نه« ملوم»تعبیر به 

 گشاید.دارد، بلکه زبان ملامت مردم را بر او مىبازمى

ا عده. بکنار زدن لباس و برهنه ساختن قسمت زیر آن است یبه معنا)بر وزن قصر( در اصل « حسر»از ماده « محسور»

 و« حسیر»یا « محسور»این مفهوم توسعه یافته و به هر شخص خسته و وامانده که از رسیدن به مقصد عاجز است 

ى هنگام معمولا  غم و اندوه نیز از همین ماده گرفته شده؛ چرا که این حالت  یبه معنا« حسرت»شود. گفته مى« حاسر»

برهنه شده  ،ها را از دست داده و گویى از توانایى و قدرتدهد که نیروى جبران مشکلات و شکستبه آدمى دست مى

 است.

در مورد مسئله انفاق و بخشش نیز اگر از حد بگذرد و تمام توان و نیروى انسان صرف آن گردد، طبیعى است که انسان 

گردد و طبعا  از ارتباط ماند، از نیروها برهنه و سرشار از غم مىاز ادامه کار و فعالیت و سامان دادن به زندگى خود وامى

 خواهد شد.محروم و پیوند با مردم نیز 

بر در خانه آمد، اما چون چیزى براى بخشش  یاکنندهسؤالدر شأن نزول این آیه آمده است: پیامبر )ص( در خانه بود و 

ه نتواند آن روز براى آماده نبود، او تقاضاى پیراهن کرد. پیامبر )ص( پیراهن خود را به او داد و همین امر سبب شد ک

داد و گفتند: محمد خواب مانده یا مشغول لهو و سرگرمى است  اى به دست کفارنماز به مسجد برود. این پیشامد بهانه

 و نمازش را فراموش کرده است.

« ملوم محسور»به این ترتیب این کار، هم ملامت و شماتت دشمن و هم انقطاع از دوست را در پى داشت و مصداق 

 .. آیه فوق نازل گردید و به پیامبر )ص( هشدار داد که این کار تکرار نشودشد

 هانكته

                                                           
امروز اظهار برائت و تقاضاى جدایى از شیطان سودمند به حال شما نیست؛ : 32 /زخرف «وَ لنَْ یَنْفَعَکُمُ الْیوَْمَ إِذْ ظلََمْتُمْ أَن َکُمْ فِى الْعذَابِ مُشْترَِکُونَ.» ۱

 چرا که همگى در عذاب مشترکید.
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 . بلاى اسراف و تبذیر۱

ها و مواهب موجود در کره زمین براى ساکنانش کافى است، اما بدین شرط که بیهوده به هدر نرود، بلکه شك نعمتبى

 زیاد و قدرآنبردارى قرار گیرد، وگرنه این مواهب صحیح و معقول و دور از هرگونه افراط و تفریط مورد بهره به صورت

 گیرى نادرست آسیب نپذیرد.نامحدود نیست که با بهره

هاى امروز اى از زمین باعث محرومیت منطقه دیگر شود و یا اسراف و تبذیر انسانبسا اسراف و تبذیر در منطقهچه

ها نبود، اسلام هشدار داد که هاى آینده گردد. آن روز که ارقام و آمار همچون امروز دست انساناعث محرومیت نسلب

شدت مسرفان را محکوم کرده گیرى از مواهب خدا در زمین، اسراف و تبذیر روا مدارید. قرآن در آیات فراوانى بهدر بهره

 شود:هایى از آن اشاره مىکه به نمونه

 (۱4۱)انعام/  کاران را دوست ندارد: وَ لا تُسْرِفُوا إِن َهُ لا یُحِب ُ الْمُسْرِفِینَ.خداوند اسراف -

 (43/ مؤمن) شمرد: وَ أَن َ الْمُسْرِفِینَ همُْ أَصْحابُ الن ارِ.مسرفان را از جمله اصحاب دوزخ برمى -

 (۱5۱)شعراء/  رَ الْمُسْرِفِینَ.کند: وَ لا تُطِیعُوا أَمْاز اطاعت فرمان مسرفان، نهى مى -

 (34ذاریات/ ) ۱داند: مُسَو َمَة  عِنْدَ رَب ِكَ لِلمُْسْرِفِینَ.مجازات الهى را در انتظار مسرفان مى -

 (83)یونس/  کند: وَ إِن َ فِرْعَوْنَ لَعالٍ فِى الْأَرْضِ وَ إِن َهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِینَ.اى فرعونى قلمداد مىکارى را برنامهاسراف -

 (28/ مؤمن) شمرد: إِن َ الل هَ لا یَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ کَذ ابٌ.مسرفان دروغگو را از هدایت الهى محروم مى -

 (2)انبیاء/  کند: وَ أَهْلکَنَْا الْمُسْرفِِینَ.را هلاکت و نابودى معرفى مى هاآنسرانجامِ سرنوشت  -

 شمرد.مى هاآنچنانکه دیدیم، آیات مورد بحث نیز تبذیر کنندگان را برادران شیطان و قرین و همنشین 

ها وسیع کلمه آن است که انسان در هر کارى از حد تجاوز کند، اما غالبا  این کلمه در مورد هزینه یبه معنا« اسراف»

ت؛ گیرى اسشود، اسراف نقطه مقابل تنگ گرفتن و سختاستفاده مى خوبی بهشود. از آیات قرآن ها گفته مىو خرج

گیرى، بلکه در میان این دو، حد نمایند و نه سختو کسانى که هرگاه انفاق کنند، نه اسراف مى» فرماید:آنجا که مى

 2«اعتدالى دارند.

 . تفاوت اسراف و تبذیر۲

ولى با در نظر گرفتن ریشه این دو لغت نظرات مختلفی وجود دارد در اینکه میان اسراف و تبذیر چه تفاوتى است، 

خارج شدن از حد اعتدال است،  یبه معنا« اسراف»رسد که وقتى این دو در مقابل هم قرار گیرند، چنین به نظر مى

 مت آنقیمت تهیه کنیم که با قیچنان گرانچیزى در ظاهر ضایع شده باشد؛ مانند آنکه غذاى خود را آن آنکه یب

چنان مصرف کنیم که به اتلاف و وپاش آن است که آنو ریخت« تبذیر»اما ؛ بتوان عده زیادى را آبرومندانه تغذیه کرد

 لاف کنیم.دان بریزیم و اتبراى دو نفر میهمان غذاى ده نفر را تدارک ببینیم و باقیمانده را در زباله مثلا  تضییع بینجامد 

آیند. پشت سر هم مى تأکید به عنوانرود و حتى ه این دو کلمه در یك معنا به کار مىشود کناگفته نماند بسیار مى

 فرماید:مى )ع(امام على 

آگاه باشید! مال را در غیر مورد استحقاق صرف کردن، تبذیر و اسراف است. ممکن است این عمل انسان را در دنیا »

د کرد. در نظر توده مردم ممکن است سبب اکرام گردد، اما در بلندمرتبه کند، اما مسل ما  در آخرت پست و حقیر خواه

 3«پیشگاه خدا موجب سقوط مقام انسان خواهد شد.

                                                           
 کاران نشان گذاشته شده است.[ از ناحیه پروردگارت براى اسرافایى کهه]سنگ ۱
 .۴۷ /فرقان «وَ ال َذِینَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ کانَ بَینَْ ذلِكَ قَواما .» 2
خطبه  ،البلاغهنهج فِى الد نیا و یَضَعُهُ فِى الْآخرةِ و یُکرِمُهُ فِى الن اسِ و یُهینُهُ عِندَ الل هِ. أَلا إن َ إعطاءَ الْمالِ فى غیرِ حَق ِه تَبذْیرٌ و إسرافٌ و هُوَ یَرفَعُ صاحبَه 3

۱2۴. 
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کند، سخت به این موضوع توجه کرده؛ تا آنجا که از همه چیز اى از مواد احساس مضیقه مىدنیاى امروز که در پاره

ردن، ها پس از تصفیه کو حتى از فاضلاب ازیموردن لیوساها سازد و از تفالهکند: از زباله بهترین کود را مىاستفاده مى

 .کندبراى زراعت درست مى استفادهقابلآب 

 رباخوارى، نقطه مقابل انفاق

بحث درباره انفاق در راه خدا و بذل مال براى حمایت از نیازمندان، در این آیات از مسئله رباخوارى که ضد  به دنبال

کند؛ زیرا انفاق سبب پاکى دل و طهارت هدف آیات گذشته را تکمیل مى قتیدر حقگوید و انفاق است، سخن مى

اى محدود و شود و رباخوارى موجب افزایش فقر در جامعه و تراکم ثروت در دست عدهنفوس و آرامش جامعه مى

 باعث پیدایش بخل، کینه، نفرت و ناپاکى است. روازاینگردد، محرومیت بیشتر افراد اجتماع مى

 ،فرماید: رباخوارى در پیشگاه پروردگاراندرز اخلاقى آمده و مى به صورتربا آیاتی که درباره ربا نازل شده، بحث  اولیندر 

و آنچه به عنوان ربا (: 32نْدَ الل ه )روم/ وَ ما آتیَْتمُْ مِنْ رِبا  لِیَرْبُوَا فِى أَمْوالِ الن اسِ فَلایَرْبُوا عِ» اى نیست:کار پسندیده

 لهیسبه واز نظر افراد کوتاه بین ممکن است ثروت « تا اموال مردم فزونى یابد نزد خدا فزونى نخواهد یافت. پردازیدمى

 رباخوارى زیاد گردد اما در پیشگاه خداوند چیزى بر آن افزوده نخواهد شد.

یْطانُ مِنَ الْمَس ِ ذلِكَ بِأَن َهمُْ قالُوا إِن َما الْبَیْعُ مِثْلُ الر ِبا وَ أَحَل َ ال َذینَ یَأکُْلُونَ الر ِبا لایَقُومُونَ إِل ا کَما یَقُومُ ال َذى یَتَخَب َطُهُ الش َ»

 هُمْ رِفَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلىَ الل هِ وَ مَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ الن ا الل هُ الْبَیْعَ وَ حَر َمَ الر ِبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَب ِهِ فَانْتَهى

 إِن َ ال َذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُواالص الِحاتِ وَ أَقامُوا * * یَمْحَقُ الل َهُ الر ِبا وَ یُرْبىِ الص َدَقاتِ وَ الل هُ لایُحِب ُ کُل َ کَف ارٍ أَثِیمٍ فِیها خالِدُونَ

 (2۷۷-2۷5)بقره/  «لَیْهِمْ وَ لا همُْ یَحْزَنُونَ.الص َلوةَ وَ آتَوُا الز کَاةَ لَهُمْ أَجْرُهمُْ عنِْدَ رَب ِهمِْ وَ لا خَوْفٌ عَ

که رباخوارى  ندهنگامى نازل شدو  دندهبا شدت تمام، ممنوعیت حکم ربا را شرح مى ه و آیات دیگری از قرآن،این آی

رواج داشت و یکى از عوامل مهم زندگى طبقاتى، ناتوانى شدید طبقه حجاز،  یطورکلبهشدت در مکه، مدینه و به

 دهد.بخش مهمى از مبارزات اجتماعى اسلام را تشکیل مى ،مبارزه قرآن با ربا روازاینو طغیان اشراف بود.  زحمتکش

 گردیم:با توجه به این نکته به تفسیر آیه بازمى

خیزند، خورند برنمىکسانى که ربا مى»فرماید: سازد، مىنخست در یك تشبیه گویا و رسا، حال رباخواران را مجسم مى

ن گاه به زمی روازاینتواند تعادل خود را حفظ کند، مگر مانند کسى که بر اثر تماس شیطان با او دیوانه شده و نمى

 «الش َیْطانُ مِنَ الْمَس ِ. ۱ونَ الر ِبا لایَقُومُونَ إلِ ا کَما یَقُومُ ال َذِى یَتَخَب َطُهُخیزد: ال َذِینَ یَأکُْلُخورد و گاه برمىمى

 راه رفتن قادر به هنگاماى تشبیه شده که یا دیوانه بیمارگونه دچار صرع )غَش(در این جمله شخص رباخوار، به آدم 

ورود در  به هنگامترسیم حال آنان در قیامت و  ،منظورگام بردارد. آیا  یبه درستنیست تعادل خود را حفظ کند و 

رخى نیز اما ب؛ اندبیشتر مفسران این احتمال را پذیرفته شوند؟محشور مىدیوانگان صحنه رستاخیز است که به شکل 

تفکر صحیح  هاآنهمچون دیوانگان است.  هاآندر زندگى این دنیاست؛ زیرا عمل  هاآنگویند منظور تجسم حال مى

توانند منافع خود را در نظر بگیرند و مسائلى مانند تعاون، همدردى، عواطف انسانى و اجتماعى ندارند و حتى نمى

فهمند استثمار را کور کرده که نمى هاآنچنان چشم عقل آن ،مفهومى ندارد و پرستش ثروت هاآندوستى براى نوع

 -ها و انفجارهاى اجتماعىپاشد و به انقلابهاى آنان مىمنى را در دلطبقات زیردست و غارت دسترنج آنان بذر دش

 شود.منتهى مى -افکندکه اساس مالکیت را به خطر مى

زندگى کند. بنابراین مشى  یبه راحتتواند در این صورت، چنین اجتماعى امنیت و آرامش نخواهد داشت و او نیز نمى

 او مشى دیوانگان است.

                                                           
 به معناى عدم حفظ تعادل بدن به هنگام راه رفتن یا برخاستن است.« خبط»از ماده « یتخبطه» ۱
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انسان در جهان دیگر تجسمى از اعمال او در این جهان است ممکن است آیه اشاره به هر دو معنا  وضع ازآنجاکهاما 

 باشد.

اى را دیدم به حدى شکم آنان هنگامى که به معراج رفتم، دسته» در روایتى از پیامبر )ص( چنین نقل شده است:

خوردند. از درپى به زمین مىکن نبود و پىکردند برخیزند و راه روند، براى آنان ممبزرگ بود که هرچه جدیت مى

 ۱«اند.جواب داد: اینها رباخواران جبرئیل سؤال کردم اینها چه افرادى هستند و جرمشان چیست؟

د نیز شونکنند، ثروتمندانى که از راه رباخوارى فربه مىاى پیدا مىرویهگونه که افراد پرخور، فربهى زننده و بىهمان

 .هاستآنزندگى اقتصادى ناسالمى دارند که وبال 

ده؟ شآید و آن اینکه آیا سرچشمه جنون و صرع از شیطان است که در آیه بالا به آن اشاره در اینجا سؤالى پیش مى

دارند. جمعى معتقدند تعبیر  یاشدهشناختههاى روانى است و غالبا  عوامل دانیم، صرع و جنون از بیمارىبا اینکه مى

کنایه از بیمارى روانى و جنون است و این تعبیر در میان عرب معمول بوده، نه اینکه واقعا  شیطان « مَس ِ شیطان»

عید نیست برخى از کارهاى شیطانى و اعمال نادرست سبب یك نوع جنون اما هیچ ب؛ تأثیرى در روح انسان بگذارد

شیطانى گردد؛ یعنى به دنبال آن اعمال، شیطان در شخص اثر بگذارد و تعادل روانى او را بر هم زند. از این گذشته، 

 حیح وانباشته گردد، اثر طبیعى آن از دست رفتن حس تشخیص ص همیرو کهیهنگاماعمال شیطانى و نادرست 

 قدرت تفکر است.

گفتند: بیع هم مانند  هاآنخاطر آن است که این به»فرماید: اى از منطق رباخواران اشاره کرده، مىسپس به گوشه

 ا؛ یعنى هر دو از انواع مبادله است که ب«رباست و تفاوتى میان این دو نیست: ذلِكَ بِأَن َهمُْ قالُوا إِن مََا الْبَیْعُ مِثْلُ الر ِبا.

 شود.رضایت طرفین انجام مى

حال آنکه خداوند بیع را حلال کرده و ربا »گوید: چگونه این دو ممکن است یکسان باشد و مى هاآناما قرآن در پاسخ 

 «را حرام: وَ أَحَل َ الل هُ الْبَیْعَ وَ حَر َمَ الر ِبا.

آن چنین حکمى را صادر کرده است. قرآن  به خاطراى داشته که خداوند حکیم، این تفاوت، دلیل و فلسفه مسلما  

 توضیح بیشترى نداده که شاید به دلیل وضوح آن بوده است؛ بارهنیدرا

کنند طور یکسان در معرض سود و زیان هستند گاه هر دو سود مىدر خرید و فروش معمولى، هر دو طرف به اولا زیرا: 

بیند گاه زیان نمىرباخوار هیچ« معاملات رَبَوى»که در ؛ درحالىکندو گاه هر دو زیان، گاهى یکى سود و دیگرى زیان مى

روز هاى احتمالى بر دوش طرف مقابل سنگینى خواهد کرد و به همین دلیل است که مؤسسات ربوى روزبهو تمام زیان

 .شوددائما  افزوده مى هاآنشوند و در برابر تحلیل رفتن طبقات ضعیف، بر ثروت دارتر مىتر و سرمایهوسیع

دارند، اما رباخوار هیچ گام برمى« تولید و مصرف»دوم اینکه در تجارت و خرید و فروش معمولى، طرفین در مسیر 

 عمل مثبتى در این زمینه ندارد.

زلزل مت -ستکه اساس اجتماع ا -هاى اقتصادافتد و پایهها در مسیرهاى ناسالم مىسوم اینکه با رواج رباخوارى سرمایه

 موجب گردش سالم ثروت است. ،که تجارت صحیحگردد؛ درحالىمى

هاى طبقاتى است، ولى تجارت صحیح چنین نیست و هرگز جامعه را ها و جنگچهارم اینکه رباخوارى منشأ دشمنى

 دهد.هاى ناشى از آن سوق نمىبه زندگى طبقاتى و جنگ

هرکس اندرز الهى به او رسد و از رباخوارى خوددارى کند، »فرماید: ، مىبازگشودهکاران سپس راه را به روى توبه

شود )و گذشته سودهایى که در گذشته )قبل از حکم تحریم ربا( به دست آورده، مال اوست و کار او به خدا واگذار مى

 «وَ أَمْرُهُ إِلَى الل هِ. فَلَهُ ما سَلَفَ  او را خدا خواهد بخشید(: فَمَنْ جاءَهُ مَوعِْظَةٌ مِنْ رَب ِهِ فانْتَهى

                                                           
 .22۱، ص ۱عبد على بن جمعه عروسى حویزى، نور الثقلین، ج  ۱
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اند و جاودانه اهل دوزخ هاآنسرى ادامه دهند و( بازگردند )و این گناه را همچنان ادامه دهند(، اما کسانى که )به خیره»

 انون ماننددر جمله قبل تصریح شده بود که این ق« مانند: وَ مَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ الن ارِ هُمْ فِیها خالِدُونَ.در آن مى

شود؛ زیرا اگر قوانین بخواهد زمان پیش از تشریع خود را شامل شود، مشکلات هر قانون دیگر، گذشته را شامل نمى

 شود.یابد، اجرا مىهمیشه قوانین از زمانى که رسمیت مى روازاینآید. براى مردم به وجود مى فراوانى

 توانستند بعد از نزول آیه چیزى بیشهایى از افراد داشتند، مىن طلبالبته معناى این سخن آن نیست که اگر رباخوارا

شده  مباح هاآناند، بر بگیرند، بلکه منظور این است که سودهایى که قبل از نزول آیه گرفته هاآناز سرمایه خود را از 

 است.

نظر عفو و مجازات روشن نیست، بلکه بسته به افراد از  گونهنیاظاهرش این است که آینده « وَ أَمْرُهُ إِلَى الل َهِ»جمله 

شود که منظور همان عفو است. گویا اهمیت لطف الهى است، ولى با توجه به جمله قبل از آن )فَلَهُ ما سَلَفَ( معلوم مى

 تبه صراحاند، کسانى که قبل از نزول آیه به این کار دست زده گناه ربا سبب شده است که حتى حکم عفو درباره

 گفته نشود.

دانیم چنین عذابى مخصوص کفار است، نه افراد باایمانِ در پایان این آیه به عذاب جاویدان اشاره شده است، با اینکه مى

خواهد بگوید رباخواران که اصرار بر ربا دارند ایمان درستى ندارند؛ چرا که با این قانون . گویا این تعبیر مىگناهکار

به مخالفت برخاستند و یا اینکه رباخوارى مستمر و دائم  -ا آن همچون جنگ با خداوند استکه مخالفت ب -مسلم الهى

 بدون ایمان از دنیا بروند و عاقبتشان تیره و تار گردد. هاآنشود سبب مى

 مجازات طولانى باشد، نه ابدى و جاویدان. یبه معنااین احتمال نیز وجود دارد که خلود در اینجا 

کند و صدقات را افزایش خداوند ربا را نابود مى»فرماید: کند و مىاى مىن ربا و انفاق در راه خدا مقایسهبی ،در آیه بعد

 «الص َدقَاتِ. دهد: یَمْحَقُ الل هُ الر ِبا وَ یُرْبىِمى

ست ثروتى که در د به وسیلهنیز نمو و رشد تدریجى است. رباخوار « ربا»و  نقصان و نابودى تدریجى به معنای« محق»

ا دهد و یکند و گاه با این وسیله به هستى و زندگى آنان خاتمه مىدارد، حاصل دسترنج طبقه زحمتکش را جمع مى

 گردند و جان و مالشتشنه خون رباخوار مى به تدریجاى که گونهپاشد؛ بهکم بذر دشمنى و کینه در دل آنان مىدست

این نابودى « دهد.هاى ربوى را به نابودى سوق مىخدا سرمایه»گوید: آن مىدهند. قررا در معرض خطر قرار مى

 تدریجى افراد رباخوار، براى اجتماع رباخوار نیز هست.

کنند و با انفاق سرمایه و اموالى که تحت اختیار در مقابل، کسانى که با عواطف انسانى و دلسوزى در اجتماع زندگى مى

تنها در نه هاآنگردند و سرمایه کوشند، با محبت و عواطف عمومى مواجه مىمردم مى هاىدارند، در رفع نیازمندى

ها را و انفاق»گوید: قرآن مى روازاینکند، معرض خطر نیست، بلکه با همکارى عمومى، رشد طبیعى خود را نیز مى

 «دهد.افزایش مى

هاى عمومى رسیدگى شود، قدرت فکرى و جسمى این حکم براى فرد و اجتماع یکى است. در اجتماعى که به نیازمندى

آن یك نظام صحیح  به دنبالافتد و مى به کار -دهدکه اکثریت اجتماع را تشکیل مى -طبقه زحمتکش و کارگر

 آید.جود مىگیرى عمومى استوار است به واقتصادى که بر پایه همکارى و بهره

خداوند هیچ انسان بسیار ناسپاس گنهکار را )که آن همه برکات انفاق را فراموش کرده و به سراغ »افزاید: سپس مى

 «دارد: وَ الل هُ لایُحِب ُ کُل َ کَف ارٍ أَثِیمٍ.رود( دوست نمىآتش سوزان رباخوارى مى

 هاى عمومى شکر نعمتىالحسنه و صرف مال در راه نیازمندىتنها با ترک انفاق و قرضگوید: رباخواران نهجمله فوق مى

ند و دهآورند، بلکه آن را وسیله هرگونه ظلم و ستم و گناه و فساد قرار مىبه جا نمى ارزانى داشته هاآنکه خداوند به 

 دارد.طبیعى است که خدا چنین کسانى را دوست نمى
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مان کسانى که ای»فرماید: اند، مىست که درست نقطه مقابل رباخواراندر آخرین آیه مورد بحث سخن از گروه باایمانى ا

آوردند و عمل صالح انجام دادند و زکات را پرداختند، اجر و پاداششان نزد خداست؛ نه ترسى بر آنان است و نه غمگین 

واُ الز کَاةَ لَهُمْ أَجْرُهمُْ عِنْدَ رَب ِهِمْ وَ لاخَوْفٌ عَلَیْهمِْ وَ لا هُمْ شوند: إِن َ ال َذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الص الِحاتِ وَ أَقامُوا الص َلوةَ وَ آتَمى

 «یَحْزَنُونَ.

، کسانى که در پرتو ایمان، خودپرستى را ترک گفته و عواطف فطرى خود را احیا گناهکاردر برابر رباخوارانِ ناسپاس و 

شتابند و از این راه از تراکم ز، به کمك و حمایت نیازمندان مىنما برپاداشتننموده و علاوه بر ارتباط با پروردگار و 

کنند، پاداش خود را نزد ثروت و به وجود آمدن اختلافات طبقاتى و به دنبال آن هزار گونه جنایت جلوگیرى مى

 شوند.مند مىپروردگار خواهند داشت و در هر دو جهان از نتیجه عمل نیك خود بهره

ر خواداران مفتآید و خطرى که در راه سرمایهاضطراب و دلهره براى این دسته به وجود نمى طبیعى است دیگر عوامل

ردار برخو« آرامش کامل»شد، براى این دسته نیست. آنان در نهایت از مى هاآنهایى که به دنبال آن نثار بود و نفرین

 «وَ لا خَوْفٌ عَلَیْهمِْ وَ لا همُْ یَحْزَنُونَ.»پایان آیه آمده: گونه که در گونه اضطراب و غمى نخواهند داشت؛ همانو هیچ بوده

 

 :البلاغهنهجاز  معارفیشش. 

 البلاغهبا نهجمقدماتی آشنایی 

از  ۱ق(40۴)ع( است که سید رضی )د  البلاغه، دربردارنده برخی از سخنان امیرالمؤمنین، علیکتاب ارزشمند نهج

های آن ها یا مجموعه سخنرانیسامان داده است. فصل اول، خطبه های برجسته شیعی، آن را در سه فصل،شخصیت

)ع( به دوستان، دشمنان، فرماندهان نظامی، استانداران و دیگر  های امام. فصل دوم، مجموعه نامه2حضرت است

، شناخته آمیزی که با نام کلمات قصاری حکمت. فصل سوم، کلمات کوتاه یا جملات زیبا3مسئولان کشوری است

 .4شوندمی

 . این کتابهای زیادی درباره آن نوشته شده استها و شروح و کتابالبلاغه بارها به فارسی ترجمه شده و تکملهنهج

 غه آمده است از جمله:البلا. موضوعات بسیار متنوعی در نهجمورد توجه ویژه عالمان شیعه و اهل سنت قرار گرفته است

 بیعجا، ترسیم زندگی مردان خدا و پارسایان، اخلاق اجتماعی و فردی، معرفی خداوند و زمامداری و آیین کشورداری

 آفرینش، مباحث تاریخی و معرفی قرآن.

 البلاغه و مسئله حكومتنهج

مربوط به عدالت و حکومت است. ممکن است البلاغه درباره آن بحث شده، مسائل از جمله مسائلی که فراوان در نهج

 برای فردی این سؤال پیش بیاید که یك پیشوای دینی را با دنیا و زندگی و مسائل اجتماعی چه کار؟

، بنابراین چگونه 5اندپاسخ این است که مقام قداست عدالت تا آنجا بالا رفته که پیامبران الهی به خاطر آن مبعوث شده

دهنده و مجری اصول و فروع دین اسلام است یافته پیامبر )ص( و توضیح)ع( که پرورش علیممکن است کسی مانند 

یه کنند این مسائل در حاشباره سکوت کند؟ آنان که در تعلیمات خود، توجهی به این مسائل ندارند و یا خیال میدراین

 افکار و عقاید خود تجدیدنظر کنند. است و تنها مسائلی از قبیل طهارت و نجاست در متن دین است، لازم است در

                                                           
 نیست. هاآنبرای اطلاعات عمومی است و نیازی به حفظ  صرفا های وفات، یختار ۱
 عدد. 232 2
 عدد. ۷2 3
 عدد. 480 4
]ما[ پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم  یراستبه(: 25باِلْقِسْطِ )حدید/  الن اَسُ لَقَدْ أَرْسَلْنا رسُُلَنا باِلْبَی ِناتِ وَ أَنْزلَْنا معََهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقوُمَ 5

 کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به عدالت و انصاف برخیزند. هاآنو با 
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)ع( بارها بر لزوم وجود یك حکومت مقتدر تصریح کرده و با فکر خوارج که در آغاز امر مدعی بودند با وجود قرآن  علی

و معنایش  ۱بود. این شعار از قرآن اقتباس شده« لا حکم الا لله»نیازیم، مبارزه کرده است. شعار خوارج، از حکومت بی

گذاری داده است تنها از ناحیه خداوند و یا از ناحیه کسانی که خداوند به آنان اجازه قانونت که فرمان )قانون( این اس

ق امیرالمؤمنین، از این کلمه ح کردند و به تعبیرباید وضع شود، ولی خوارج این جمله را در ابتدا طور دیگر تعبیر می

 این بود که بشر حق حکومت ندارد، حکومت منحصرا  از آنِ رداشت آن بحصل ما ؛گرفتندمعنی باطلی را در نظر می

گویم لا حکم الا لله اما به این معنی که اختیار وضع قانون با خدا است، فرماید، بلی من هم میمی)ع( علی  خداست.

 افراد بشر اجراوسیله ه ب دقانون خدا بای .و این معقول نیست خدا است گویند حکومت و زعامت هم باها میلکن این

در پرتو حکومت و در سایه حکومت است که مؤمن برای  .ای نیستچاره 2«بد»یا  «نیك»مردم را از فرمانروایی . شود

ها حکومت است که مالیات رسد. به وسیلهبرد و کارها به پایان خود میکافر بهره دنیای خود را می کند وخدا کار می

 که نیکان راحت گردند و از شروقتی تا آن شودو حق ضعیف از قوی بازستانده می امن هاآوری، با دشمن نبرد، راهجمع

 .3دان راحتی به دست آیدبَ

مانند هر مرد الهی دیگر، حکومت و زعامت را به عنوان یك پست و مقام دنیوی که اشباع کننده حس )ع( علی 

همین  اما ؛شماردکند و آن را پشیزی نمیمی رسخت تحقی ،طلبی بشر است و به عنوان هدف و ایده آل زندگیجاه

عدالت و احقاق حق و خدمت به  یای برای اجراحکومت و زعامت را در مسیر اصلی و واقعیتش یعنی به عنوان وسیله

ر از شمشیو  گرددجو میطلب و استفادهشمارد و مانع دست یافتن حریف و رقیب فرصتالعاده مقدس میفوق ،اجتماع

 ورزد.اش از دستبرد چپاولگران دریغ نمیحفظ و نگهداریزدن برای 

که با دست خودش کفش کهنه خویش را پینه ابن عباس در دوران خلافت علی )ع( بر آن حضرت وارد شد درحالی

امام فرمود ارزش همین کفش کهنه  !از ابن عباس پرسید قیمت این کفش چقدر است؟ ابن عباس گفت هیچ .زدمی

قی حصاحب آن عدالتی را اجرا کنم، حقی را به  در نظر من از حکومت و امارت بر شما بیشتر است، مگر آنکه به وسیله

 .4برسانم، یا باطلی را از میان بردارم

 و حكومت سیاست اهدافبرخی 

و اصلاح امور مردمان به منظور فراهم کردن زمینه رشد )ع( تدبیر امور براى به سامان آوردن  سیاست در اندیشه على

 سیاست و حکومت را چنین برشمرد: توان اهدافو تعالى آنان است. بر این اساس مى

 ( آگاهی بخشی۱

یم )ع( تعل روست که در اندیشه امام علىشود. ازاینرشد و تعالى فرد و جامعه جز در بستر آگاهى و دانایى میسر نمى

بر امام است که اهل ولایت »فرمود: گاه ساختن آنان هدفى اساسى در عرصه سیاست است. آن حضرت مىمردمان و آ

 5«خویش را تعلیم دهد.

                                                           
 .(: حکم و فرمان تنها از آن خداست5۷)انعام/ « إِلا َ لِل َهِ الحُْکْمُ إنِِ» ۱
و بی نظامی و زندگی جنگلی بهتر  ومرجهرج، از کندیمیعنی به فرض نبودن حکومت صالح، حکومت ناصالح که به هر حال نظام اجتماع را حفظ  2

 است.
ل اَ لِل َهِ وَ إِن هَُ لَا بُد َ لِلن َاسِ مِنْ أَمِیرٍ بَر ٍ أَوْ فَاجِرٍ یَعْمَلُ فِی إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَ کَلِمَةُ حَق ٍ یُرَادُ بِهَا باَطِلٌ نَعَمْ إِن هَُ لَا حُکْمَ إِل اَ لِل َهِ وَ لَکِن َ هَؤُلَاءِ یَقُولُونَ لَا إِمْرَةَ إِ  3

تَرَاحَ هِ الس ُبُلُ وَ یُؤْخَذُ بهِِ لِلض َعِیفِ منَِ الْقَوِی ِ حَت َى یَسْتَرِیحَ بَر ٌ وَ یُسْءُ وَ یُقاَتَلُ بهِِ الْعَدُو ُ وَ تَأْمنَُ بِیَسْتَمْتِعُ فِیهَا الْکَافِرُ وَ یُبَل ِغُ الل َهُ فِیهاَ الْأَجَلَ وَ یُجْمَعُ بِهِ الْفَیْ

 البلاغه(نهج 40منِْ فَاجِر )خطبه 
 .البلاغهنهج 33خطبه  4
 .3۱8، ص 4، ج درر الکلمخوانسارى، شرح غررالحکم و « وَ عَلَى الإمَامِ أن یعَُل ِمَ أهلَ وِلایَتهِِ» 5
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رموده باره فکه درایندانست، چنان)ع( دانستن، آگاه بودن و تعلیم یافتن را از حقوق مسل م مردمان مى امیر مؤمنان على

 ۱.«شما را بر من حقى است ... از جمله: شما را تعلیم دهم تا نادان نمانید»است: 

امر پیش برد. نخستین )ع( حکومت خود را با آگاهى بخشى به مردمان آغاز کرد و سیاست خود را بر این  امام على

ازآنکه مردم در های سیاسى است. پسبخشیهاى حکومتى آن حضرت تا آخرین سخنان ایشان بیانگر آگاهیخطبه

 :اى که ایراد کرد چنین فرمود)ع( بیعت کردند، حضرت در خطبه مدینه با امام

. رگشته است که خداوند پیامبرش را برانگیختآگاه باشید که بلیه و آزمایش کنونى شما به وضع و سامانِ همان روزى ب»

و بى گمان همچون  شدت غربال خواهید شدو به گمان سخت زیر و روبه خدایى که او را به راستى مبعوث کرد، بى

ع اند، به موض[ به پایین کشیده شدهتا آنان که ]به ناحق مواد موجود در دیگ جوشان با کفگیر درهم خواهید گردید

اند، به مکان پایین خود اند و[ در بالا مستقر شدهو آنان که ]به ناحق امتیازاتى کسب کرده ود بازگردندحق والاى خ

اند، شده [ به عقب راندهطلبى و کوتاهى در حقشانعدالتى و فرصتکه ]بر اثر بى جاى گزینند؛ و باید پیشتازان ایمانى

که پیش افتاده بودند، به جاى مناسب خود در عقب باز پس روند ...  گیرندگانى[ سبقتحتما  پیشى گیرند، ]و به ناحق

سوارند، لگامشان از دست  هاآن[ اسبان سرکش و چموشى است و خطاکاران بر ها ]چونانآگاه باشید که خطاکارى

[ شتران رام و آرامى است و پرواداران بر برند. آگاه باشید که پرواپیشگى ]چونانمهابا آنان را در آتش فرو مىرفته، بى

و هر یك را گروهى خریدارند.  رسانند. حقى است و باطلىدست و آرام، به سر منزل بهشتشان مىسوارند، لگام به هاآن

[ حق اندک است، پیروزى بسا ممکن و محتمل است اگر ]یاران ؛ وچیره شود، از قدیم چنین بوده استپس اگر باطل 

 2«]و روزى قدرت قرین آن گردد[.

داد و آگاهى )ع( در حکومت خود پیوسته این هدف را حفظ کرد و مردمان خویش را در جریان امور قرار مى امام على

اى از سخنان آن حضرت، از این سنخ ای که بخش عمدهگونهن امر پا فشرد، بهو دانستن را حق آنان برشمرد و بر ای

 است.

ل ها و جلوگیرى از تفکر و تعقها و اندیشههاى آن، بستن ذهناى است که یکى از پایهنقطه مقابل این، سیاست معاویه

گیرد. امیر عات درست صورت مىاست که بخشى از آن با بازدارندگى از آگاهى و فهم و دریافت اخبار صحیح و اطلا

 باره سخنى روشن و روشنگر دارد:)ع( دراین مؤمنان على

پوشاند؛ ]و آنان کورکورانه پى او و حقیقت را از آنان مى کشانددنبال خود مىآگاه باشید! معاویه گروهى نادان را به»

 3«.تازند[ تا خود را به کام مرگ دراندازندمى

 ( پاسداشت آزادی۲

ها از حق شد. در نگاه پیشواى آزادگان، همه انسان)ع( شمرده مى پاسداشت آزادى، هدفى اساسى در سیاست امام على

مندند و این حق را کسى نداده است تا بتواند آن را بگیرد یا محدود سازد. حکومت ظاهرى آن حضرت ذاتى آزادى بهره

نداد کسى را در بیعت کردن مجبور کنند یا تحت فشار و نفوذ قرار )ع( اجازه  با انتخاب آزاد مردم شکل گرفت و امام

دار سازند. آن حضرت درباره آزادى در بیعت با خود فرموده )ع( بود خدشه و آزادى را که روح حکومت امام على دهند

 است:

                                                           
 .34البلاغه، خطبه نهج« فَأم اَ حَق ُکُم عَلَى ... وَ تعَلِیمُکُم کَیلا تَجهَلوُا» ۱
یعُودَ أسْفَلُکُم  ساَطُن َ سَوطَ القِدرِ حَت َىبَلبَلةَ ، وَ لَتغَُرْبَلنُ َ غَربَلةَ ، وَ لَتُألا وَ إن َ بَلِی َتَکُم قَد عاَدَت کَهَیئَتِهاَ یومَ بَعثََ اللهُ نَبی هَُ. وَ ال ذَِى بَعَثَهُ بالحَق ِ لَتُبَلْبَلنَُ » 2

. ألا وَ إن َ الخَطَایا خَیلٌ شُمُسٌ حُمِلَ عَلَیهاَ أهلُهَا وَ خُلِعَت أعلاکُم، وَ أعلاکُم أَسْفَلَکُم؛ وَ لَیسبقَن َ ساَبقُونَ کَانوُا قَص َرُوا، وَ لَیُقَص ِرنَ َ سَب اَقُونَ کَانُوا سَبَقوُا ..

ا لَقَدِیم  أُعطوُا أزِم َتَهاَ فَأَورَدَتْهُمُ الجَن ةََ. حَق ٌ وَ باَطِلٌ، وَ لِکُل ٍ أهلٌ. فَلَئنِ أمِرَ البَاطِلُ فَتَقحَ َمَت فى الن َارِ. ألا وَ إن َ الت َقوَى مَطاَیا ذلُُلٌ حُمِلَ عَلَیهاَ أهلُهَا وَلجُُمُهاَ، 

 .البلاغه(نهج ۱۴ )خطبه «.عَلَفَعَلَ. وَ لَئنِ قَل َ الحَق ُ فَلَرُب َماَ وَ لَ
 .5۱خطبه  «أغرَاضَ المَنیةِ.نُحُورَهُم ألا وَ إن َ مُعاَوِیةَ قاَدَ لُم َة  مِنَ الغُوَاةِ، وَ عَم َسَ عَلَیهمُ الخَبَرِ، حَت َى جَعَلوُا» 3



 

3۷ 

 

 ۱«و از سرِ میل و اختیار با من بیعت کردند. مردم بدون اکراه و اجبار»

مردمان با من بیعت کردند نه براى آنکه دست قدرت من گشاده بود و زورى در کار بود، یا مالى آماده گمان عموم بى»

 2«بود و تطمیعى صورت گرفته بود.

و آزادى مخالفان خود را تضمین  )ع( از همان ابتداى حکومت خویش آزادى همگان را پاس داشت امیر مؤمنان على

اینکه حکومتى با قهر و سلطه شکل گیرد و سیاست اجبار و اکراه را در  3کس نداد.نمود و اجازه تعدى به آن را به هیچ

ها را و با شنیدن نخستین نغمه انتقاد و مخالفت، آزادى پیش گیرد و مردمان را به بیعت و همراهى به خود وادار نماید

نى هاى مشروع و قانوکومتى آزادىبگیرد یا محدود نماید، نهایت ضعف و ناتوانى آن حکومت و سیاست است؛ و اینکه ح

تحمل نماید و آن را از حقوق آنان  -حقوق مردمان تعدى نشود تا آنجا که به -را پاس دارد، مخالفت مخالفان خود را

)ع( در حکومت خود این سیاست را دنبال کرد و  که امام علىبرشمارد، نهایت قوت و توانایى آن حکومت است، چنان

 4.وجوه مختلف آزادى را پاس داشت

ترین افراد جامعه و مند بودند و پایین)ع( مردمان از آزادى سیاسى و اجتماعى بهره در حکومت امیر مؤمنان على

حکومت و زمامدار جامعه شکایت توانست از هر یك از کارگزاران و از بالاترین مسئول ترین اشخاص به راحتى مىضعیف

و آزادانه علیه او اعلام جرم کند و احساس خطر نکند و خود را در امنیت کامل از تبعات آن  کند، بدو اعتراض نماید

 فرمود:)ع( در عهدنامه مالك اشتر یادآور شده است: من از رسول خدا بارها شنیدم که مى ببیند. امام على

 5«آنکه بترسند و در گفتار درمانند، حق ناتوان را از توانا نستانند.[ نخوانند که در آن امت بىههرگز امتى را پاک ]از گنا»

گونه آن را پاس داشت. جرج جُرداق خواست و در میدان عمل نیز همین)ع( سیاست را در این جهت مى امام على

 نویسد:باره مىمسیحى دراین

 شناسد و سپسو در زندگى سعادتمندانه، به رسمیت مى ، در گفتار و کرداراو حق مردم را در انتخاب و برکنار نمودن

دهد، مگر آنکه مصلحت و براى این آزادى حدودى قرار نمى سازدمیان همه آنان، برابرى در حقوق و واجبات را برقرار مى

 بینیم که دربال کنیم، مىچنین حدودى را تقاضا کند. ما اگر سیره و روش امام را نسبت به مردم دنتوده مردم این

نظر بیان و تطبیق خارجى، در و بلکه این مفهوم را از نقطه هیچ موردى، کم یا زیاد، با این مفهومِ آزادى تعارض ندارد

طور یکسان رعایت کرده است. ... على این کاربرده و آن را درباره دوستان و دشمنانش بهبرپاداشتن حقوق عمومى به

شود: در موقع جهاد با ترین شرایط زندگى خود قائل مىترین و خطرناکیاران خود، در سخت حق آزادى را براى

تبهکار و کسانى که از حق برگشتند و زمین را پر ساخته و خواستار خون وى بودند! و چون جهاد با این گروه  قاسطین

و وجدانى که حق و عدالت را نگهبانى  کردمىاى بود که هر میزان و مقیاسى به آن حکم و مبارزه بر ضد آنان، مسئله

ك یطالب در جنگ، یاران و همراهانى لازم و ضرورى بود، ولى على هیچداد، براى على بن ابىکرد، به آن دستور مىمى

 و قدرت و و با اینکه حق ولایت و حکومت داشت از دوستان و یاران و نزدیکان خود را بر جهاد و پیکار مجبور نساخت

س کتوانست در جنگ با قاسطین تبهکار، مردم را در پهلوى خود نگه دارد، ولى او هیچو مى نفوذ هم در دست وى بود

 ۴را به این کار وادار نکرد.

                                                           
 .۱نامه  «رِینَوَ باَیعَنى الن اَسُ غَیرَ مُستَکرَهِینَ وَ لا مُجبَرِینَ، بَل طاَئِعِینَ مُخَی َ» ۱
 .54نامه  «وَ إن َ العَام َهَ لَم تُبَایعنى لِسُلطَانٍ غَالِبٍ، وَ لا لِعَرَضٍ حَاضِرٍ» 2
 .۱5؛ الخوارزمى، المناقب، ص 2و  8، ص 3بنگرید به: البلاذرى، أنساب الاشراف، ج  3
 .38 -85ریخ(، ص حکومت موفق تا ،بنگرید به: دلشاد تهرانى، جمال دولت محمود )حکومت امام على 4
 .53همان، نامه  «لنَ تُقَد َسَ أُم هٌَ لا یؤخَذُ لِلض َعِیفِ فِیهَا حَق هُُ مِنَ القَوِى غَیرَ مُتَتَعْتِعٍ» 5
 .232 -23۴، ص ۱انسانیت، ج و جرداق، امام على، صداى عدالت ۴
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 گرایانه خود رازمانى که یاران او در کار حَکَمین با وى دودلى نشان دادند، حضرت از ایشان گلایه کرد و دیدگاه آزادى

 ۱«انگارید.[ به چیزى وادارمتان که ناخوش مىو مرا نرسد ]و چنین حقى برایم نیست که» ین فرمود:یادآور شد و چن

 ( دادگسترى۳

هاى اساسى در سیاست علوى است. امیر مؤمنان ها از هدفزدودن انواع بیدادها و گسترش عدل و داد و محو تبعیض

 ید:)ع( حکومت را پذیرفت تا به وسیله آن دادگسترى نما على

و اگر  و اتمام حجت با اعلام وجود ناصران نبود که دانه را شکافت و جان را آفرید، اگر حضور حاضرانآرى به حق آن»

خداوند از عالمان پیمانى سخت نگرفته بود که در برابر شکمبارگى ستمگر و گرسنگى ستمدیده هیچ آرام و قرار نگیرند، 

 2«[.مکشیدانگاشتم، ]و چون گذشته خود را به کنارى مىپایانش را چون آغازش مىو رها کرده تأمل رشته حکومت را بى

 2«[.کشیدممى

رو در عرصه سیاست جز به دانست و ازاین)ع( عدالت و داد را ملاک و میزان سیاست و مایه استوارى آن مى امام على

 3«معیار و ملاک سیاست عدالت است.» فرمود:راه عدالت و داد نرفت. آن حضرت مى

به آن روشن  حاکماندیده  ،گمان آنچه بیش از همهبى» ت در عهدنامه مالك اشتر چنین رهنمود داده است:حضر

 4«است، برقرارى عدالت و داد در کشور و آشکار شدن دوستى مردمان است.

عین )نور دیده( )ع( از عدالت به قُر َة  روست که امام علىشود. ازایندر سایه عدالت، آرامش و راحتى و امنیت فراهم مى

براى حکومت تعبیر کرده است. قُر َة عَیْن در اصل، آرامش یافتن دیدگان است. قُر َة به معنای قرار گرفتن و آرامش یافتن 

رود ىم یسوآنو  یسونیااش به و فقدان آرامش باشد، همواره دیده امنیتىبىاست؛ انسانى که ناراحت باشد و گرفتار 

گیرد. اینجاست اش آرام و قرار مىشود، دیدهو آرام و قرار ندارد، اما وقتى براى انسان امنیت، آرامش و راحتى فراهم مى

عدالتْ زندگى فردى و اجتماعى را به زیبایى و جمال، یعنى به امنیت، آرامش، راحتى، رشد  5یابد.که قُر َة عَیْن معنا مى

 .سازدو تعالى آراسته مى

 سازی ( امنیت۹

)ع( در سیاست  روست که امیر مؤمنان علىو ازاین شودجانبه میسر نمىها جز در پرتو امنیت همهرشد و تعالى انسان

 جانبه بود؛ امنیت فردى، اجتماعى، سیاسى، اقتصادى، نظامى و قضایى.سازى همهخود، در پى امنیت

و آیین و عقیده خویش تحت فشار  حکومت او به خاطر دین و مذهبکس در )ع( چنان بود که هیچ سیاست امام على

ؤمنان و امیر م کس تهدید نشد. غیرمسلمانان همان امنیتى را داشتند که مسلمانانقرار نگرفت و امنیت اعتقادى هیچ

و به دید هاى سیاسى خود مىورزید و پاسداشت آن را از هدف)ع( نسبت به حرمت و حقوق همگان اهتمام مى على

که عبارات آغازین عهدنامه مالك اشتر نمود، چنانآموخت و بر آن سخت تأکید مىکارگزاران خویش همین را مى

 گویاى آن است:

                                                           
قُتَیْبهَ الدینورى، الامامه و ؛ ابن484؛ نیز بنگرید به: المِنقَْرى، وقعه صفین، ص 208البلاغه، کلام نهج «وَ لَیسَ لِى أن أحمِلَکُم عَلَى ماَ تَکرَهُونَ» ۱

 .۱04، ص ۱السیاسه، ج 
خَذَ اللهُ عَلَى العُلَماَءِ أل َا یقاَر ُوا عَلَى کِظ ةَِ ظَالِمٍ، وَ لا سَغَب ا أأماَ وَ ال َذِى فَلَقَ الحَب ةََ، وَ بَرَأ الن َسَمَةَ، لَولا حُضُورُ الحَاضِرِ وَ قِیامِ الحُج َةِ بوُجُودِ الن َاصِرِ، وَ مَ » 2

 .3البلاغه، خطبه نهج «مَظلوُمٍ، لألقَیتُ حَبلَهَا عَلَى غَارِبهاَ وَ لَسَقَیتُ آخِرَهَا بکَأسِ أو َلهاَ
 .۱۱۴، ص ۴، ج درر الکلمخوانسارى، شرح غررالحکم و  «:ملِاکُ الس ِیاسَةِ العدَلُ» 3
 .53البلاغه، نامه ، نهج«إن َ أفضَلَ قُر َةِ عَینِ الوُلاةِ استِقَامَةُ العَدلِ فى البلادِ وَ ظُهُورُ مَوَد َةِ الر َعِیةِ» 4
 .455 -45۴، ص 3طرَیْحى، مجمع البحرین، ج  5
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و مهربانى کردن به همگان؛ و همچون جانورى  و دوستى ورزیدن با آنان قلب خود را لبریز ساز از رحمت بر مردمان»

 اى دیگر درو دسته اى برادر دینى توانداند: دستهرى! زیرا مردمان دو دستهدرنده مباش که خوردنشان را غنیمت شما

 ۱«آفرینش با تو همانندند.

جانبه را دارند و لازم است راه هرگونه )ع( حق برخوردارى از امنیت همه مسلمان و غیرمسلمان در اندیشه سیاسى على

 .شکنى محو گرددو حریمتجاوز به حریم امنیتشان بسته شود و هر صورتى از درندگى 

و امنیت در مرزها و حفظ سرزمین و کشور از هرگونه تجاوز و ناامنى  برقرارى امنیت در داخل کشور با همه وجوهش

در پاسخ به شعار خوارج و گونه که پیش از این گفتیم، که همانشد، چنانهاى اساسى آن حضرت شمرده مىاز هدف

 .سازى توجه داده بودندآن، حضرت به لزوم امنیت مرج سازاندیشه سیاسى هرج و 

 2«ات امنیت فراهم آید.تا براى بندگان ستمدیده» )ع( در سخنى که اهداف حکومت خود را بیان نمود، فرمود: امام

)ع( در راه فراهم کردن امنیت اجتماعى و سیاسى، هر نوع خودکامگى در عرصه حکومت را زیر پا  امیر مؤمنان على

 اى اعلام کرد:که در ضمن خطبهداشت، چنان شت و فضایى آکنده از امنیت را در مناسبات حکومتى عرضهگذا

ها را که با تیز خویان و کارىو آن محافظه گویند، با من سخن مگوییدسان که با جباران و سرکشان سخن مىآن»

ه مبادا گمان کنید ک ؛ وکارى آمیزش مکنیدبا سازش طور تصنعى ودارند، با من روا مدارید؛ و با من بهمستبدان روامى

ق کس که شنیدن حو تصور نکنید که من خواهان آنم که مرا بزرگ انگارید، زیرا آن شنیدن حق بر من سنگین است

خواهى تر بُوَد. پس، از گفتن حق یا عدالتشدن عدالت بر او سنگین بُوَد، عمل به حق و عدالت بر وى سنگینیا عرضه

دانم، مگر اینکه و خود را ایمن از خطا نمى نکنم دانم که خطاودن خوددارى مکنید، زیرا من خود را بالاتر از آن نمىنم

جز این نیست که من و شما فقط بندگان و  ؛ وخداوند مرا در کار نفس کفایت کند که او از من بدان توانمندتر است

 3«ى نیست.مملوکان پروردگارى هستیم که جز او پروردگار

 مادی ( بهبود۵

د رو بهبوشود؛ و ازاینبه سامان آوردن زندگى مردمان در جهت رشد و تعالى آنان، در سایه بهبود مادى ایشان میسر مى

فرو رفته در فقر و  ی)ع( جامعه . در اندیشه امیر مؤمنان علىآیدبه شمار میمادى جامعه در سیاست، هدفى عمده 

)ع( فراخى در زندگى مادى  روابط و مناسبات ستمگرانه اقتصادى، راهى به سوى تعالى ندارد. امام علىو اسیر  نادارى

 و اصلاح آدمى معرفى کرده و فرموده است: یبه سامانرا مایه 

 4«اصلاح خود برآیند. دهد تا در پى نیرویشان ،پس روزى ایشان را فراخ دار! که فراخى روزى»

باره هاى سیاست خود را بهبود وضع مادى و رشد اقتصادى جامعه معرفى کرده و دراینجمله هدف)ع( از  امام على

ها و اما حق شما بر من ...: فراوان کردن دارایى؛ و شما را بر من حقى مردم! مرا بر شما حقى است» فرموده است:

 5«و رساندن آن به شماست. درآمدهایتان

                                                           
م، وَ لا تَکُوننَ َ عَلَیهم سَبُع ا ضَارِیا تَغتَنمُ أکلَهُم، فَإن َهُم صِنفَانِ: إم َا أخٌ لَكَ فى الدِینِ، أو نَظِیرٌ لَكَ وَ أشعِر قَلبَكَ الر َحمَةَ للِر َعِیةِ، وَ المحََب َةَ لَهُم، وَ الل ُطفَ بهِ» ۱

 .53البلاغه، نامه نهج «فى الخلَقِ
 .۱3۱کلام  «فَیَأْمنََ المَظلُومُونَ مِنْ عِباَدِکَ» 2
ى حَق ٍ قِیلَ لى، ، وَ لا تَظُن وُا بى اسْتِثْقاَل ا فالْجَباَبرَةُ، وَ لا تَتحََف َظُوا مِن ِى بمَا یُتَحَف َظُ بهِ عِندَْ أَهْلِ الْبَادِرَةِ، وَ لا تُخَالِطُونى بالْمُصَانَعةَِفلَا تُکل ِمُونى بمَا تُکل َمُ بهِ » 3

شوُرَةٍ ق ٍ أَوْ مَیُقَالَ لَهُ أَوِ الْعَدْلَ أنَْ یُعْرَضَ عَلَیهِْ کانَ الْعَمَلُ بهِمَا أَثْقَلَ عَلَیْهِ. فَلا تَکُف وُا عنَْ مَقَالَةٍ بحَ وَ لا الْتِمَاسَ إِعْظاَمٍ لِنَفْسِى، فَإِن َهُ منَِ اسْتَثْقَلَ الْحَق َ أنَْ

ل َهُ منِْ نَفْسِى مَا هُوَ أَمْلَكُ بهِ مِن ِى، فَإِن َماَ أَناَ وَ أَنْتُمْ عَبیدٌ مَملُْوکونَ لِرَب ٍ بعدَْلٍ، فَإِن ِى لَستُْ فى نَفْسِى بفَوْقِ أَنْ أُخْطِئَ، وَ لا آمنَُ ذَلِك منِْ فِعْلِى إِل َا أَنْ یَکفى ال

 .2۱۴خطبه  «لا رَب َ غَیْرُهُ
 .53نامه  «ثُم َ أسبغ عَلَیهمُ الأرزَاقَ، فَإن َ ذلِكَ قُو َه ٌ لَهُم عَلَى استِصلاحِ أنفُسِهم» 4
 .34خطبه  «لِى عَلَیکُم حَق  ا، وَ لَکُم عَلَى حَق ٌ؛ فَأم اَ حَق ُکُم عَلَى ... وَ تَوفِیرُ فَیئِکُم عَلَیکُم أی هَا الن اَسُ، إن َ » 5
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حداقل نیاز معیشتى همگان را تأمین کرد و در راه فقرزدایى و تأمین معیشتى )ع( در حیطه حکومت خود  امام على

ین افراد ترسر نبرد، حتى پایینکسى در کوفه نیست که در رفاه به» که خود فرمود:هایى جدى برداشت، چنانمردم گام

 ۱«آشامد.خورد و سر پناه دارد و از آب فرات مىنان گندم مى

مندانه مردم ها و تأمین شرافتمندانه و کرامتمى توجهى تام داشت و عمران و آبادى سرزمینبه رفاه عموآن حضرت 

مقصد ما آن است که اصلاح را » که درباره مقاصد حکومتى خویش فرمود:دانست، چنانرا از اهداف حکومت خود مى

 2.«در شهرهاى تو ]اى خدا[ آشکار کنیم

 فرهنگی ( اصلاح۶

و اخلاق، آداب،  و پروردگار عالَم و آدم جامعه در گرو اصلاح فرهنگ آن است. نسبت مردمان با عالَم و آدمرشد و تعالى 

و تا زمانى که این وجه از زندگى آنان اصلاح نشود،  ترین وجه زندگى مردمان استرسوم و سنن برخاسته از آن، مهم

سیاست علوى، اصلاح فرهنگى، هدفى اساسى و مقصدى رو در طور اساسى اصلاح نخواهد شد. ازایندیگر وجوه به

خود ایراد  اى که در روزهاى نخستین حکومت)ع( در خطبه که امیر مؤمنان علىبنیادى در عرصه سیاست است، چنان

 فرمود: 3کرد،

کوشیدن و  همانا بر امام نیست جز آنچه از امر پروردگارش به عهده او گذاشته شده است: کوتاهى نکردن در موعظت»

 4«و زنده کردن سنت. در نصیحت

که پیامبر اکرمَ هاى جارى در آن جامعه است، چنانشدت متأثر از سنتاى بهروابط اجتماعى و سیاسى در هر جامعه

ا و پابرج زنده ساختنو  هاى نیکوى ایمانى و انسانى، جامعه را به صلاح و سامان راه بردبا جلوه بخشیدن به سنت

رو در سیاست علوى جایگاهى جدى دارد. جامعه ها، بهترین راه رشد و تعالى مردمان است؛ و ازاینسنتآن  داشتننگه

و اخلاق و سلوک خلاف کرامت و عزت، از رشد  و آداب و رسوم منحط بنیادگرفتار در بندهاى خرافات و اعتقادات بى

درباره اهدافى  5عفان)ع( در سخنى خطاب به عثمان بن  برد. امام علىو به تعالى انسانى و ایمانى راه نمى ماندیبازم

راهبر؛  شده وبهترین بندگان خدا نزد او پیشوایى است دادگر، هدایت بدان که» که در سیاست باید دنبال شود، فرمود:

 ۴«[ را بمیراند.هاى ناشناخته ]و نادرستو بدعت [ را بر پا داردهاى شناخته شده ]و درستکه سنُت

و در راه  ورزید و با آموزش )ع( خود در تمام دوران حکومت خویش، در جهت اصلاح فرهنگى اهتمام مؤمنان على امیر

هاى بیگانه و فرهنگ را زیر پا گذاشت اشدهیاحو روش خویش، فرهنگ صحیح را به جامعه ارائه کرد و فرهنگِ جاهلى 

)ع( پیوسته به اصلاح فرهنگ عمومى  امیر مؤمنان على .و خلاف شأن آدمى را به صراحت نفى کرد با دین و آیین

و تلاش سیاسى خود براى اصلاح آن اشاره  رو بوداى که وى با آن روبهو مکرر به انحطاط فرهنگى ورزیداهتمام مى

 ۷کرده است.

فرهنگ جاهلى اى بازگشته به اى که او زمام امورش را به دست گرفته، جامعهکند که جامعه)ع( بیان مى امام على

که در آغاز حکومت خویش است؛ و آن حضرت در پى اصلاحات فرهنگى بود تا آن را به سامانى درست آورد، چنان

 باره فرمود:دراین

                                                           
شیبه، المصنف فى الأحادیث و ابن أبى «:ماَءِ الفُراَتِماَ أصبحََ بالکُوفَةِ أحدٌَ إل َا ناَعِم ا، وَ إن َ أدنَاهُم مَنزِلَة  لَیأکُلُ البُرِ، وَ یجلِسُ فى الظ ِل ِ، وَ یشرَبُ مِن » ۱

 .22، ص 2طالب، ج شهر آشوب، مناقب آل أبى؛ ابن۱5۷، ص 8الآثار، ج 
 .۱3۱البلاغه، کلام نهج :«وَ نُظهرَ الإصلاحَ فى بلادِکَ» 2
 .3۱2 -3۱3، ص 2البلاغه، ججعفرى، پرتوى از نهج 3
 .۱05البلاغه، خطبه نهج« مِن أمرِ رَبهِ: الإبلاغُ فى المَوعِظةَِ، وَ الاجتِهَادُ فى الن َصِیحةَِ، وَ الإحیاءُ لِلس ُن َةِ إن هَُ لَیسَ عَلَى الإماَمِ إل َا مَا حُم ِلَ» 4
 .23، ص 3البلاغه، ججعفرى، پرتوى از نهج 5
 .۱۴4البلاغه، کلام نهج «مَة ، وَ أمَاتَ بدْعَة  مَجْهُولَة فَاعلَم أن َ أفضَلَ عِباَدِ اللهِ إمَامٌ عاَدِلٌ، هُدِى وَ هدََى؛ فَأقاَمَ سُن َة  مَعلُو» ۴
 .233، کلام 4۱و  32بنگرید به: همان، خطبه  ۷
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خت. است که خداوند پیامبرش را برانگی آگاه باشید که بلیه و آزمایش کنونى شما به وضع و سامان همان روزى برگشته»

 ۱«شدت غربال خواهید گردید.و به گمان سخت زیر و رو خواهید شدراستى مبعوث کرد، بىبه خدایى که او را به

شد و آن حضرت تمام وجوه اصلاح فرهنگى )ع( هدفى اساسى شمرده مى ، اصلاح فرهنگى در سیاست علىبیترت نیبد

 تا در پرتو آن، بتوان به سوى غایت سیاست راه یافت. ه آن گام برداشترا در نظر داشت و در را

 

 البلاغه:نهج شرح و تفسیر چند حكمت

 

 :البلاغهنهج ۲ شماره حكمت. ۱

لِّ مَنْ کَشَفَ » رَ عَلیَهَْا لسَِانهَُ. أزَْرَى بِنَفْسِهِ مَنِ اسْتشَْعَرَ الطَّمَعَ، وَرضَِیَ بِالذُّ  «عَنْ ضُِّهِ، وَ هَانتَْ عَلیَهِْ نفَْسُهُ مَنْ أمََّ
هایش را )نزد این و آن و بدون هر کس طمع را پیشه کند، خود را حقیر کرده و کسی که ناراحتی امام )ع( فرمود:

نزد خودش شخصیتش  که زبانش را بر خود امیر کندهیچ فایده( فاش کند به ذلت خویش راضی شده و آن کس 

 .حقیر خواهد شد

 

 شرح و تفسیر

 .له اخلاقى در عباراتى کوتاه و فشرده اشاره فرموده استرذی سه سوء آثار و پیامدها به امام )ع( در این کلام نورانى

به معناى بیش  ، ضد قناعت و«طمع». واژه «است ساخته حقیر را خود کند پیشه را طمع کس هر»: دیفرمایمنخست 

که به معناى پوشیدن « استشعر»است و تعبیر به  دیگران چنگگرفتن مواهب زندگى از از حق خود طالب بودن و 

 .شودینمرا به خود چسبانده و از آن جدا  لباس زیرین است اشاره به این است که طمع

دانند که داند که چنین اخلاقی دارد. گاهی طمع، آشکار است و مردم میگاهی طمع پنهان است و فقط خود فرد می

 مقصود به رسیدن براى کارطمع افراد که است شود. بدیهىکار است. چنین فردی در چشم مردم نیز خوار میطمع او

 اهداف هب نیل براى را خود شخصیت و کنند دراز هرکس سوى به نیاز دست و بدهند کرنش و ذلتى هر به تن باید خود

نگاه  قیرتحشود چنین فردی از چشم طرف مقابل نیز بیفتد و به او به دیده . این امر باعث میخود بشکنند کارانهطمع

 کند.

که سلام و  آرام خودش را نشان خواهد داد و مردم خواهند فهمیدطمع، زمانی که به جان انسان چسبیده باشد، آرام

پرست، برای عزت خود، ارزشی قائل ران و پولپرست، شهوتهای شکمارتباطات این فرد، از روی نیاز است. انسان

 عوض کرد. زیچچیهخواهد که فرد مسلمان، عزت خود را از دست بدهد و نباید آن را با نیستند اما اسلام نمی

 کس آن؛ 2عَز َ مَنْ قَنَعَ »فرمود:  مؤمنان ریام که گونههمان شودیمقناعت است که سبب عزت آدمى  ،نقطه مقابل طمع

 «بود. خواهد عزیز کند پیشه قناعت که

 دوَبُبلند  طمعیبآز بگذار و پادشاهى کن *** گردن  و به گفته شاعر:

باز کند )و مشکلات خود  (ون هیچ فایدهبدو  آن و این نزد) را خویش دل سفره که کسى»: دیفرمایمدر دومین نکته 

 ؛«را فاش سازد( رضایت به ذلت خود داده است

خود را بگوید و از وى راه درمان بطلبد یا پیش قاضى ظلمى را که و گرفتاری درد  ،روشن است هرگاه انسان نزد طبیب

یا  ،سخن بگوید ،وامخود براى گرفتن  مشکل مالیو از او احقاق حق بخواهد یا نزد دوستش از نماید بر او رفته بیان 

                                                           
 .۱۴کلام  .«ربَلةَ ة ، وَ لَتغَُربَلنُ َ غَ ألا وَ إن َ بَلِیتَکُم قَد عاَدَت کَهَیئَتِهاَ یومَ بَعثََ اللهُ نَبی هَُ. وَ ال ذَِى بَعَثَهُ بالحَق ِ لَتُبَلبَلنُ َ بَلبَلَ» ۱
 .422، صغررالحکم 2
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ه ؛ اما طرح مشکلات نزد کسانى کبوده ییگشامشکلکار خلافى نکرده و به دنبال  ،برودنزد مشاور برای حل مشکلی 

کسی که با شوهرش دچار  مثلا ؛ داشت نخواهد انسان سرافکندگى و ذلت جز اثرى ندارند آن حل بر توانایى گونهچیه

 دارشتنیوخ باید موارد گونهنیا . درکرد درد دل. با بیگانه نباید گویدبرود این مشکل را هر جا که می نبایداختلاف شده، 

 .کایت نگشودش به لب و بود

 ؛«ودشمی نزد خودش تحقیر او شخصیت سازد امیر خود بر را زبانش که کسى»: دیفرمایم سوم جمله در)ع(  امام آنگاه

حکمرانی  هاآنزبانشان بر  مثلا وجود ما همانند یك کشور است. برخی حاکمیت کامل بر کشور وجود خود ندارند و 

منظور از امیر شدن زبان آن است که از کنترل عقل و فکر خارج شود کند. گاهی چشم در اختیار خودشان نیست. می

 واردم از بسیارى در ردیگینمو عقل و تقوا سرچشمه  زبانش آمد بگوید. بدیهى است سخنانى که از فکر بر هرچه و

 در اختلاف ایجاد سبب و آبرومند افراد رنجش اسباب گاه و نیست آن جبران بر قادر انسان که کندیم ایجاد خطرهایى

 کمکم ،نداشته باشد. کسی که بر زبان خود کنترل شودیم دیگران و گوینده به نسبت دشمنى و کینه و مردم میان

کند و را فاش می برد و اسرار خودبروی خودش را میشود. چون آانگارد و نزد خودش حقیر میارزش میخودش را بی

 شود. انسان باید مسلط بر چشم و زبان و گوش و بدن خود باشد.مایه کوچك شدن خودش می

 زیادى اشتباهات گوید سخن زیاد که کسى؛ ۱خَطَؤُهُ کَثُرَ کَلاَمُهُ کَثُرَ مَنْ»: میخوانیمحکمت دیگری از آن حضرت در 

 .شودیم نظرها در او شدن ارزشیبتحقیر و  باعث ،این خطاى بسیار ؛ و«کرد خواهد

 مایه ولىا که ؛زبان اختیار در را عقلش نکهیانه  دهد قرار عقلش اختیار در را زبانش باید عاقل انسان نکهیاکوتاه سخن 

 .حقارت اسباب دومى و است سعادت

 نزد اهیناراحتاین بیان کوتاه ذکر کرده )طمع، فاش کردن  در امام که را یادهینکوه گانهسهشایان توجه است صفات 

 هماهنگى این و شوندیم خوارى و ذلت سبب که اندمشترک جهت این در هر سه( خود بر زبان ساختن امیر و هرکس

 .دهد قرار هم کنار را سه هر )ع( امام که است شده سبب ،اثر در

 

 ۸شماره حكمت . ۲
سُ مِنْ خَرمْ.الًِ اعْجَبُوا لهَِذَا   نسَْانِ ینَظْرُُ بِشَحْم، وَیتَکََلَّمُ بِلحَْم، وَیسَْمَعُ بِعَظمْ، وَیتَنََفَّ

 شکافى از و شنودیم استخوانى با ،دیگویم سخن گوشتى قطعه با ،ندیبیماز این انسان که با یك قطعه پیه شگفتا 

 !کندیم تنفس

 

 انسان یهایشگفت؛ شرح و تفسیر

 ربش خالق عظیم تدبیر و انسان آفرینش عظمت به لطیفى اشارات خود زیآمحکمتامام )ع( در این بخش از سخنان 

 ،کوچکى وسایل با که بوده این توانا قادر خداوند خلقت یهایژگیو از یکى که دارد تکیه معنا این بر مخصوصا   و کندیم

غافلیم. این حکمت، دعوت  هاآنها از ما به خاطر عادت کردن به این نعمت .کندیمد کرده و ایجا را مهمى هایتوانایی

 به نگاه دقیق و زدودن عادت و غفلت است.

 نیدک تعجب انسان این از»: فرمایدمی نخست .کندمی اشاره آفرینش یهایشگفتدر اینجا به چهار قسمت از حضرت 

 نسَْانِ ینَْظُرُ بِشَحْم(.الاِ؛ )اعْجَبُوا لِهَذَا «بیند مى پیه قطعه یك با که

 در مچش ولى؛ داردمی برپا را آن هااستخوانه ک گوشتى؛ شده تشکیل گوشت از عمدتا   انسان بدن هایبافت دانیممی

 هکهای مختلفی تشکیل شده لایه ازچشم ؛ دارد دقیقى و عجیب بسیار ساختمان که است شفاف پیه قطعه یك واقع

                                                           
 البلاغه.نهج 342حکمت  ۱
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 نتریدقیق. است حاکم آن برخاصی  حساب و نظم و ددار قرار هاآن میان در یشف اف و سیال وادم و اندقرارگرفته همیرو

 گاه دبنهن آن در فیلمى که باشد داشته این به نیاز نکهیا بدون زیرا ندارد، را چشم قدرت هرگز برداریفیلم وسایل

 تواندمی واحد آن در و است بعدیسه او هایفیلم تمام و دهدمی انجام را خود برداریفیلم کار سال هشتاد یا هفتاد

 اشتهد کردن تنظیم به نیاز آنکه بى کندمیانه با سرعت حرکت چهارگ جهات در و کند منطبق نزدیك و دور بر را خود

 .باشد

 نور که جایى در؛ کندمی آماده مختلف یهاصحنه از برداریعکس براى را خود خودکار طوربه نکهیااز عجایب چشم 

خراب  برداریعکس نه و ببیند آسیب چشم نه شود وارد کمترى نور تا شودمی تنگ سرعت به چشم مردمك باشد زیاد

 .کند چشم وارد را بیشترى نور تا شودمیشود و در جایى که کم باشد مردمك چشم بسیار فراخ 

 رارق آن اطراف در که ظریفى بسیار عضلات وسیله به چشم عدسى نزدیك و دور یهاصحنه از برداریعکسبه هنگام 

 اىبر گشته قطور عدسى تا شودمیند و گاه رها ک تصویربردارى کاملا  را دور یهاصحنه تا شودمی کشیده گاه دارد

 .باشد آماده نزدیك هایصحنه

؛ بینیمنمی را چیزهیچ کنیممی نگاه اطراف به وقتى ،شودمی خاموش هاچراغبسیار شده است که ناگهان در شب تاریك 

ود خ وآمدرفتو راه  مینیبیم را خود اطراف اشیاى کمکم و کندمی تطبیق آن بر را خود ،چشم لحظه چند از پس ولى

 .کنیممیرا پیدا 

 ورتص خون طریق از تغذیه .شوند تغذیه باید و هستند یازندههای سلول ،چشم ذرات همه نکهیا دیگر یهایشگفتاز 

 ولى گرددیم تاریك ما نظر در جاهمه بشود چشم وارد شودمی اعضا وارد که شکلى همان به خون اگر و ردیگیم

 زا رنگى کمترین که سازدیم زلال و تصفیه چنان را آن شود چشم یهااختهین پیش از آنکه خون وارد جها آفریدگار

 .دهدمین نشان خود

 مرطوب و نرم هاپلك حرکت و اشك کوچك بسیار یهاچشمهاز دیگر عجایب چشم این است که دائما  به وسیله 

 را زلال آب این اشك یهاچشمه .دهدمیرا از دست  خود ییکارا و خشکدیم چشم نباشد اگر که شودمی شتهنگهدا

 به و زدیریم حلق داخل به و کندمی عبور است فاضلاب منزله به که دیگرى مجراى از و فرستدیم چشم روى تدریجا  

 که دهشبیترک ماده بیست از بیش از چشم اشك. ابدییم فزونى خودکار صورت به هاچشمه این فعالیت گریه هنگام

 سازدب چشم اشك مانند یامادهمؤثر است و اگر بشر بتواند  کاملا کردن آن  یضدعفونو  وشوشستتغذیه چشم و  براى

 شمچ اشك پاى به کدامچیه اندساخته امروز که مصنوعى یهااشك و بود خواهد مقوى کامل غذاى یك بعضى گفته به

 .رسندینم

 برد ىپ توانیمکتاب بگنجد و از اینجا به عظمت کلام مولى  یك در که است آن از بیش ،چشم ساختمان یهایشگفت

 «.ببیند را ها صحنه همه این تواندمی کوچك چربى قطعه یك با انسان»: فرمایدمی که

؛ آیا  (8)بلد/  یْنِأَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَیْنَ : »فرمایدمی و کرده اشاره خداشناسى مسئله در هاچشمقرآن مجید نیز به آفرینش 

 «براى انسان دو چشم نیافریدیم؟

 شمچ درباره را سخن آن ذکر با که کرده اشاره اینجا در یاملاحظهقابل نکته به خود البلاغهنهجمرحوم مغنیه در شرح 

 و سازدیم منتقل دل درون به را خارج هایصحنه نکهیا نخست کندمیار مهم ک دو چشم: دیگویم او میدهیم پایان

 هوشیارى و عداوت و محبت از است قلب درون در آنچه نکهیا دیگر و کندمی آگاه گذردیم اطرافش در آنچه از را انسان

 باشد. انسان درون اسرار آیینه تواندمی چشم و سازدیم منتقل چشم به شر و خیر و

؛ «ویدگ ( با قطعه گوشتى سخن مىانسان کهشگفتا ) و»: که فرمایدمی بیان را انسان وجود شگفتى دومین ،امام آنگاه

 (.بِلَحْم وَیَتکََل َمُ)
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 درست گرا ولى میابوده آشنا آن با کودکى از حتى که رسدیم نظر به یاساده بسیار کار ما براى گفتن سخن نکهیابا 

 چرخدب حروف متعدد مخارج روى سرعت به باید زبان ،جمله یك اداى هنگام به. است یادهیچیپکار بسیار  بیندیشیم

برود و آنگاه آرام بگیرد و اجازه دهد « ب»انتخاب کند و بلافاصله به سراغ حرف « ز» حرف براى مثلا  را لازم مخرج و

ید . حال فکر کنتلفظ شود «زبان»قرار گیرد تا واژه « نون»از فضاى دهان پخش شود بلافاصله روى مخرج « الف»حرف 

ود وار جاى خدرون دهان داشته باشد که مسلسللانى باید جواین زبان چه  ،خواندن یك مقاله یا بیان سخنرانى هنگام

 عادت جابجایى این چنان که است این جالب و شودمیرا تغییر دهد که اگر دیر بجنبد کلمه غلطى بر زبان جارى 

 راىب زبان هزاران یا صدها که است توجهقابل نیز نکته این و است درآمده خودکار صورت به گویى که شودمی انسان

 .کنند بیان را خود مقاصد توانندیم زبانشان حرکات با همگى و دارد وجود دنیا در تکلم

 ییهاچشمه خداوند بدهد نشان خود از سریعى حرکات چنین تواندمیاگر این زبان دائما  تر و تازه نباشد ن ازآنجاکه

 داردمی نگه فعال و نرم را زبان و کندمی تراوش آن از بزاق مرتبا  که است داده قرار انسان دهان و زبان زیر در جوشان

 .دیگویمانسان بسیار به زحمت سخن  ،م شدن آب دهانک و شدید تشنگى هنگام به میادهید و

 صورت هب نخست کند بیان دیگران براى خواهدیمنکته مهم در مسئله سخن گفتن این است که مطالبى را که انسان 

 اب که دهدمی فرمان زبان به سپس کندمی انتخاب آن اداى براى را کلمات بعد و شودمی حاضر مغزش و روح در کلى

. دشون آگاه او نىرود مقاصد از دیگران تا سازد آماده را هاجملهه از مخارج حروف، کلمات را تنظیم کند و سپس استفاد

 بسیار و پیچیده مراحل این تمام بگوید سخن خواهدیم کهیهنگام زبان شیرین سالهپنج کودک یك کنید فکر حال

زرگ است خدایى که چنین قدرتى به انسان و مخصوصا  ب. برساند دیگران به را خود مقصود تا کندمی طى را حساس

 به یك قطعه گوشت ساده در دهان او داده است.

تعجب است که( انسان با این مایه : »)فرمایدمی و دیگویم سخن انسان شنوایى حس از ،جمله سومین در امام آنگاه

 (.بِعَظمْ وَیَسْمَعُ؛ )«شنود استخوانى مى

 عدم یا و انسان بدن تشریح با آشنایى عدم واسطه به البلاغهنهج)استخوان( بسیارى از شارحان « عظم»تفسیر  در

 خوبى هب ما است پیشرفته علم این که امروز کهیدرحال اندشده زیادى مشکلات گرفتار هاآن زمان در علم این پیشرفت

 سپس ابدییم تعدیل وخمچیپ آن در و شودمی وارد گوش مجارى از صوتى امواج. ستی)ع( چ امام منظور که میفهمیم

 که دارد وجود سندانى و چکشى ىهااستخوان نام به ظریف استخوان دو پرده این پشت در. رسدیم گوش پرده به

 تحرک به آن ارتعاش از و است متکى صماخ پرده به چکشى استخوان دسته. نیست سندان و چکش به شباهتیب

: علاوه بر دو استخوان چکشى و سندانى، استخوان دیگرى به نام استخوان رکابى نیز ندیگویم دانشمندان. )دیآیدرم

 تهاسآن پشت در که عصبى و ندیآیدرمهست که آن نیز نقش مؤثرى در شنوایى دارد.( این دو استخوان به حرکت 

که دریافته با آنچه قبلا  آموخته  را حروفى و کلمات انسان و کندمی منتقل مغز به را پیام شده متأثر حرکت این از

 اب خاصى یهاامیپ آن ضعف و شدت و صوتى ارتعاش روبمیز گاه و ابدییدرم را سخنان مفاهیم و دهدمیاست تطبیق 

 و سریع یهانفس یا بلند فریاد یك یا و ممتد ناله یك که پیامى مثلا  کندمی درک نیز را آن که دارد همراه خود

 .شودمی منتقل انسان جان دارد همه از طریق این مجرا و این استخوان به درون روح و خود با یدرپیپ

 أمینت گوش وسیله به رفتن راه این نکته نیز حائز اهم ی ت است که بخش مهمى از تعادل بدن به هنگام ایستادن و

 یرد و قدرت بر حفظ تعادلبگ خود به سرگیجه حالت انسان که شودمی سبب گوش یهایماریب از بعضى لذا ،شودمی

 خویش نداشته باشد.

 نشان را آفریدگار قدرت و است انسان آفرینش عظمت به ناظر که زیآمحکمتسپس امام )ع( در پایان این گفتار 

؛ «کندمی تنفس شکافى از انسان( که این عجیب) و»: فرمایدمی آفریده، را مهمى آثار یاساده ابزار با که دهدمی

 )وَیتََنَف َسُ مِنْ خَرْم(.
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همان شکاف دوگانه بینى است که نفس کشیدن انسان غالبا  در بیدارى و خواب به وسیله آن انجام  ،منظور از شکاف

؛ ولى دهان مسلما  مجراى اصلى نیست و تنفس از طریق آن گاه کندمی تنفس نیز دهان وسیله به گاه هرچند ،شودمی

 ردس هواى بینى طریق از کهیدرحال برساند آسیب هاهیرآثار نامطلوبى دارد؛ مخصوصا  در هواى سرد ممکن است به 

 .رسدیم هاهیر داخل به و شودمی گرم تدریجا  

 ،شودمی ترشح بالا از که لزجى مایع در و ردیگیم را غبار و گرد که است موهایى داراى شکاف این نکهیاشایان توجه 

 تا انسان بتواند آن را به خارج منتقل کند. درآورده بینى آب صورت به

 خود تواندمی آن وسیله به که آفریده را بویایى حس یعنى انسان حواس نیترمهمخداوند در این شکاف ساده یکى از 

 که داده قرار را چشیدن و ذائقه حس زبان در که گونههمان آورد دست به را خود مطلوب یا کند حفظ خطراتى از را

 مراقب بسیار خوبى جهت تشخیص غذاهاى سالم از ناسالم است. و بازرس

 نفس گىتن به انسان بود ترتنگ اگرخداى متعال وسعت این شکاف را دقیقا  به اندازه نیاز براى تنفس قرار داده است؛ 

 )فَتَبارَکَ الل هُ أَحْسَنُ الْخالِقینَ(. برساند آسیب ریه به هوا فزونى بود ممکن بود گشادتر اگر و شدیم دچار

نمایی او به یك پیه و تکه از طرف دیگر، این حکمت در پی بیان ضعف انسان است که تمام عظمت و شوکت و قدرت

 مغرور شود.به خودش پذیر است! بنابراین نباید خیلی گوشت و سوراخ بینی وابسته است که بسیار آسیب

 

 ۱۱شماره حكمت . ۳

 مَعَهَا بکََوْا عَلیَکُْمْ، وَإنِْ عِشْتمُْ حَنُّوا إلِیَکُْمْ.خَالطِوُا النَّاسَ مُخَالطَةَا إنِْ مِتُّمْ 
 .ورزند عشق شما به بودید زنده اگر و بریزند اشك شما مرگ بر بمیرید اگر که کنید معاشرت مردم با گونه آن 

 

 روش معاشرت با مردم؛ و تفسیر شرح

 سخن مردم با خوب معاشرت از گسترده طوربه اسلامى روایات و قرآن آیات و است اجتماعى دینى اسلام دانیممی

ود. شها، همکاران و سایر مردم میارتباط با مردم شامل ارتباط با والدین، همسر و فرزندان، دوستان، همسایه. اندگفته

ردم اگر نباشیم، م. یك راه فهمیدن مفید بودن این ارتباط، این است که بدانیم تواند مضر یا مفید باشدارتباط می

ردیم و دیگران نفس راحتی کشیدند پیداست اگر مُ کنند.را حس میما ، خلأ یمناراحت خواهند شد؛ یعنی اگر از دنیا رفت

 ایم.که موفق عمل نکرده

 به را شما که کنید محکم چنانآن مردم به کردن خدمت و نیکى و خوب برخورد طریق از را دوستى و محبت پیوند

 از همواره دل در ولىخالى باشد؛  هاآن؛ هرگاه از دست بروید جاى شما در میان بدانند خود عزیزان نیتركینزد منزله

 ماش گرد وارپروانه حیات حال در و بریزند اشك داشتید هاآن به نسبت که ییهامحبت و عواطف بر و کنند یاد شما

 .ببرند لذت شما با معاشرت از و بگردند

 مَنْ  مُصَاحَبَةَ أَحْسِنْ»: فرمایدمیدر حدیثى از پیغمبر اکرم )ص( حسن معاشرت با مردم، نشانه اسلام شمرده شده 

 «.باشى مسلمان تا کن رفتارى خوش توست همنشین که کسى باحَبَكَ تَکُنْ مُسْلِما ؛ صَا

 برادران با؛ باِلْغُفْرانِ ذُنُوبَهمُْ وَتَغَم َدْ بِالاْحسْانِ الاْخْوانَ صاحِبِ»: میخوانیمدر حدیث دیگرى از امام امیر مؤمنان )ع( 

 «.ببخش را شانخطاهای و کن نیکى

 دوستانش با که کس آن؛ رَافَقَه مَنْ  وَمُرَافَقَةَ صَحِبَهُ مَنْ صُحْبَةَ یُحْسِنْ  لَمْ  مَنْ مِن َا لَیْسَ إِن َهُ»: فرمایدمیامام صادق )ع( 

 «.نیست ما از باشد نداشته رفاقت رفیقش با و نکند خوشرفتارى
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اید )ع( نمایند. ب نیرالمؤمنیامای رفتار کنند که دیگران را جذب مرام و فکر )ع( باید به گونه نیرالمؤمنیامعاشقان 

ندروی و ت هرگونه. با مردم، زیبا سخن بگویند و زیبا و منصفانه رفتار کنند و از خو باشند و اهل انس و الفت باشندنرم

 تحریك عصبانیت و خدای نکرده تکفیر برادران ایمانی خود، پرهیز کنند.

 

 ۱۱شماره حكمت . ۹
ا للِقُْدْرةَِ عَلیَهِْ.  إذَِا قدََرتَْ عَلَى عَدُوِّکَ فاَجْعَلِ العَْفْوَ عَنهُْ شُکْرا

 قرار ده. [پیروزىقدرت ]و عفو را شکرانه این  قدرت پیدا کردی،بر دشمنت  کهیهنگام

 

 شکر قدرت؛ شرح و تفسیر

 هب نعمت نگیرد انجام اگر و است آن افزایش و نعمت بقاى موجب گیرد انجام اگر که دارد شکرى نعمتى هر دانیممی

 .شود نابود یا کم است ممکن؛ افتاد خواهد مخاطره

 اموال خدا هک کس آننیز روشن است که شکر تنها شکر زبانى نیست، بلکه باید با عمل مناسبى نعمت را شکر گفت؛ 

 دهبخشی او به مقامى خدا که کس آن و سازد سهیم آن در نیز را دیگران که است آن شکرش داده او به فراوانى ثروت و

 .کند حل را نیازمندان مشکلات آن وسیله به که است آن شکرش

 هک هنگامى» :فرمایدمی اینجا در امام کهگونه عفو و گذشت است همان ،در مورد پیروزى بر دشمن، بهترین شکر آن

 لِلْقُدْرَةِ  شکُْرا  عَنْهُ الْعَفْوَ فَاجْعَلِ  عَدُو ِکَ عَلَى قَدَرْتَ  إِذَا؛ )«ده قرار پیروزى این شکرانه را عفو شدى پیروز دشمنت بر

 (.عَلَیْهِ

 عفو و گذشت سیره کریمان است و انتقام روش لئیمان. آرى

 در. شودمی دیده مطلب این از فراوانى یهاجلوه( السلام علیهم) بیتاهلدر تاریخ زندگى پیغمبر اسلام )ص( و امامان 

 و شتهک را یارانش و بودند کرده او دل به خون عمر یك که دشمنانى بر( صاکرم ) پیغمبر کهیهنگام مکه فتح جریان

را فرمود و همه جنایتکاران را مورد عفو قرار داد و « اذْهَبُوا فَأَنْتمُُ الط ُلَقَاءُ »د جمله تاریخى ش پیروز بودند کرده ۱مُثله

 .شد انداز طنین مکه در «است بخشش روز امروزاَلْیَوْمُ یَوْمُ الْمَرْحَمَةِ؛ »شعار 

نشانى از گذشت کریمانه آن حضرت « م مرادىملج بن الرحمان عبد» قاتلش درباره)ع(  امیرالمؤمنین امام یهاهیتوص

ب آ ،فرات مسلط شدند اجازه نداد به عنوان انتقام رودیارانش بر  آنکهو همچنین در جریان جنگ صفین بعد از  است

 ببندند، بلکه آب را براى همه آزاد ساخت. هاآنرا به روى 

 اشهای دوران کودکیتوانست از برادرانش به خاطر ستمعزیز مصر شده بود و می کهیهنگامحضرت یوسف )ع( نیز 

ن آمرزد و او مهربانتریامروز بر شما سرزنشى نیست. خدا شما را مى»را بخشید و فرمود:  هاآن، بزرگوارانه انتقام بگیرد

 2«مهربانان است.

 و رودیماثر مهم اجتماعى دارد و آن این است که انتقام به صورت تصاعدى پیش  ،اضافه بر این، تبدیل انتقام به عفو

 فوع کهیدرحال آید پدید جامعه در آرامشى و صفا و صلح دهدمین اجازه هرگز و ندیآفریم ناامنى و کشتار و قتل دائما 

 مهم و اخلاقى فضیلتى عفو نکهیا؛ بنابراین افزون بر ستا جامعه آرامش سبب و دهدمی پایان هاخشونت به گذشت و

 .است اجتماعى پرارزش تدبیر است،

                                                           
 قطعهقطعه ۱
 (22)یوسف/ « عَلَیْکُمُ الْیوَْمَ یَغْفِرُ الل َهُ لَکُمْ وَ هُوَ أَرْحَمُ الر َاحِمینَ لا تَثْریبَ» 2
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 و عفو ندهم؟ خبر آخرت و دنیا اخلاق بهترین از را شما آیا»لذا در حدیثى از رسول خدا )ص( نقل شده که فرمود: 

عطا  و کرده دىب تو با که کسى به نیکى و بریده تو از که کسى با محبت پیوند و کرده ستم تو به که کسى از گذشت

 ۱.«(است اخلاق ترین ها باارزشکرده است )این محروم را تو که کردن به کسى

 .2«تاج اخلاق والاى انسانى است ،عفو»و در حدیثى از امام امیر مؤمنان )ع( در غررالحکم آمده است: 

 .3«شود برچیده ها کینه تا کنید عفو را یکدیگر»: میخوانیمدر حدیث دیگرى از پیغمبر اکرم )ص( 

)نور/  «أَلا تُحِب ُونَ أَنْ یَغْفِرَ الل هُ لکَمُْ وَالل هُ غَفُورٌ رَحیمٌ ولَْیَعْفُوا ولَْیَصْفَحُوا»: فرمایدمیمجید نیز خطاب به مؤمنان  قرآن

 و باید عفو کنند و گذشت نمایند. مگر دوست ندارید که خدا بر شما ببخشاید؟ (:22

 کند.کسی که اهل عفو و بخشش است، خدا هم او را عفو می

 اند.هایی که اهل عفوند در چشم مردم بزرگاثر دیگر عفو، عزیز شدن است. انسان

 به تبدیل هاآن عداوت شده ومنقلب  ،مواردبرخی از آثار و برکات مهم عفو از دشمنان و خطاکاران آن است که در 

 .شودمی صمیمانه دوستى

عفو را نشانه ضعف ببیند یا سبب جسارت و  ،البته این دستور یك استثناى مهم دارد و آن اینکه در آنجا که دشمن 

ها بر همین اساس است که برخی جنایت. است تیزدندان پلنگ بر ترحم شبیه ادامه خصومت او شود، عفو کردن غلط و

 ضیلتف را عفو کسهیچ موارد گونهنیا . دراشتباه است کاملا شود و عفو چنین افرادی دار انجام میتوسط مجرمان سابقه

 .شودمی محسوب خشونت ادامه به رضایت و یریتدبیب نوعى بلکه ،شمردینم

به قاضى اجازه عفو داده شده است که آثار توبه و صلاح در شخص به همین دلیل در اجراى حدود اسلامى در جایى 

 جانى آشکار گردد.

 

 ۱۲شماره حكمت . ۵
 مَنْ ضَیَّعَ مَنْ ظفَِرَ بِهِ مِنهُْمْ. خْوَانِ، وَأعَْجَزُ مِنهُْ الًِ أعَْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ اکتِْسَابِ 
 دوستان عاجز باشد و از او عاجزتر کسى است که دوستانى را که بهعاجزترین مردم کسى است که از به دست آوردن 

 .بدهد دست از آورده دست

 

 مردم نیترناتوانشرح و تفسیر؛ 

 کردنیرای براى تنها نه سرمایه این؛ است صمیمى دوستان زندگى در انسان سرمایه نیترمهمشك نیست که یکى از 

 بجال و است ضرورى کردن یریگبهره هاآن نظرات و هاتجربه از و گرفتن انس براى بلکه مشکلات، برابر در انسان

 و تلاش به احتیاج که است مال آوردن دست به همچون نهکار آسانى است؛  خوب دوستان آوردن دست به نکهیا

 روابط به نیاز آوردنش دست به که است مقام همچون نه و دارد کلان یهایگذارهیسرما به نیاز گاه و فراوان کوشش

 و ادب ،ییروگشاده سرمایه آن و دیآیم دست به هست کس هر اختیار در که یاهیسرما با بلکه دارد، قوى اجتماعى

 دوست آوردن دست به از که است کسى مردم عاجزترین»: فرمایدمی)ع(  امام اساس همین بر. است معاشرت حسن

 خْوَانِ(.الاِ؛ )أَعْجَزُ الن َاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ اکْتِسَابِ «باشد عاجز

 اموال با را مردم دیتوانینمحدیث معروفى است از امیر مؤمنان على )ع( که خطاب به مردم فرمود: )اى مردم( شما 

 شنیدم( صخدا ) رسول از من زیرا ،دیدارنگه راضى خوب رفتار و ییروخوش با را ایشان رونیازا ،دیدارنگه راضى خود

                                                           
 «عَم َنْ ظَلَمَكَ وَتَصِلُ منَْ قَطَعَكَ وَالِاحْساَنُ إلَِى منَْ أَسَاءَ إِلَیكَْ وإَِعْطَاءُ مَنْ حَرَمكََأَلاَ أُخْبرُِکُمْ بِخَیْرِ خلَاَئِقِ الد ُنْیاَ وَالاْخِرَةِ؟ الْعَفْوُ » ۱

 .الَْعَفْوُ تاجُ الْمَکارِمِ 2
 .«لض َغائِنُ بَیْنَکُمْا تَسْقُطُ تَعافُوا» 3
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ودى نیکتان خشن اخلاق با بنابراین آورید دست به( محدودتان) اموال با را مردم خشنودى دیتوانینم شما: فرمودیم که

 .۱«را به دست آورید هاآن

 مَنْ  مِنْهُ  وَأَعْجَزُ ؛ )«بدهد دست از آورده دست به که را دوستانى که است کسى عاجزتر او از و»: دیافزایمآنگاه امام 

 (.مِنْهُمْ بِهِ ظَفِرَ مَنْ  ضَی َعَ

 دست به دوستى نتوانسته که است کسى از عاجزتر دهد دست از ییاعتنایب یا یمهریب با را خود دوستان که کسى

 .آورد

 بعدازآنچگونه « از همه مردم عاجزتر کسى است که...: »فرمایدمیدر اینجا سؤالى مطرح است که اگر امام در جمله اول 

 سازگار دوم جمله با دارد، تیعموم اول جمله اگر «دهد دست از را دوستانش که است کسى عاجزتر او از و»: فرمایدمی

 .نیست

نسبى با وجود بعضى از استثناها  تیعمومنسبى دارد و  تیعمومولى پاسخ این سؤال روشن است و آن اینکه جمله اول 

 سىک مردم نیتربدبخت: ندیگویم مردم مثلا  منافات ندارد و شبیه این تعبیر در کلمات روزانه مردم نیز زیاد است؛ 

 عرف در گاهچیه و دهد دست از را خود ایمان که است کسى تربدبخت او از و دهد دست از را خود آبروى که است

 .شودمین دیده دو این میان در تناقضى مردم

: فرمایدمیامام صادق )ع(  .2«ندارد اى ذخیره ندارد دوست که کسى»: میخوانیمدر حدیثى از امام امیر مؤمنان )ع( 

مقام دوست بسیار برجسته است تا آنجا که دوزخیان نیز با فریاد خود از او ـ پیش از آنکه از نزدیکان کمك بخواهد »

 اى کننده شفاعت نه امروز: گویند مى که داده خبر چنین هاآن از قرآن در خداوند که گونههمان گویند ـ سخن مى

 .3«محبتى پر و گرم دوست نه داریم

 های حفظ دوستانراه

زود عصبانی  معمولا  . افراد پرتوقع دهندمزاج و تندخو، دوستان خود را از دست میهای عصبیعصبانی نشویم. انسان

شوند. انسان باید هر فردی را در حد و اندازه خود او ببیند و بیش از توان و وظیفه نباید از دیگران توقع داشت. اگر می

دهیم. اگر دنبال فردی هستید که هیچ عیبی نداشته باشد، چنین اهل تحمل و عفو باشیم دوستان را از دست نمی

. اگر او عصبانی شد شما سعی کنید آرام باشید. اگر لگیر شویم و به ما بربخورد. زود نباید دشودشخصی پیدا نمی

اگر قرار بوده کاری انجام بدهد ولی انجام نداده،  مثلا ؛ ای برایش بتراشیداشتباهی انجام داد تلاش کنید عذر و بهانه

 ؟پیشاپیش خودتان بگویید برایتان مشکلی پیش آمده بود

 

 ۱۳شماره حكمت . ۶
کْرِ. إذَِا وَصَلتَْ إلِیَْکُمْ أطَرْاَفُ  رُوا أقَصَْاهَا بِقِلَّةِ الشُّ  النِّعَمِ فلَاَ تنَُفِّ

 .نسازید دور خود از یشکرگزار کمى واسطه به را آن ادامه آورد روى شما به هانعمتمقدمات  کهیهنگام

 هانعمتراه تداوم  ؛شرح و تفسیر

: فرمایدمی و کندمیآن اشاره  کفران و نعمت شکر آثار درباره دیگرى نکته به زیآمحکمتامام )ع( در این سخن 

 .«نسازید دور خود از شکرگزارى کمى واسطه به را آن دنباله آورد به شما روى مى ها نعمت مقدمات که هنگامى»

                                                           
عُوهُمْ کُمْ فَسَ قَةِ الْوَجْهِ وَحُسْنِ الل ِقاَءِ فَإِن ِی سَمِعْتُ رسَُولَ الل َهِ )ص( یَقُولُ إِن َکُمْ لَنْ تَسَعُوا الن َاسَ بِأَموَْالِإِن َکُمْ لنَْ تَسَعُوا الن اَسَ بِأَمْوَالِکُمْ فَسَعُوهُمْ بِطلَاَ» ۱

 «بِأَخلْاَقِکُمْ
 «لهَُ ذخُْرَ لا لَهُ صَدیقَ  لا منَْ» 2

ینَ وَلَا یثُونَ بهِِ وَیَدْعُونَ بهِِ فِی الن َارِ قَبْلَ الْقَرِیبِ الْحَمِیمِ قَالَ الل َهُ مُخْبِرا  عَنْهُمْ )فَما لَنا منِْ شافِعِیَسْتَغِ الن اَرِ  أَهْلَ إِن َ حَت َى الص َدِیقِ  مَنْزِلَةُ  عَظُمتَْ لَقدَْ» 3

 «صَدِیق حَمِیم



 

42 

 

 ه به استقبال نعمت برود وک است این هوشیار انسان وظیفه و شودمی وارد انسان بر تدریجى صورت به غالبا   هانعمت

 دامها بپردازد عملى به شکر قلبى و زبانى و ،استقبال از آن راهى جز شکرگزارى ندارد. هرگاه با آغاز روى آوردن نعمت

 مانند هاتنعم ،البلاغهنهج شارحان از بعضى گفته به دیگر تعبیر به و شودمی انسان نصیب آن پایان تا و یافت خواهد

 و دنیآیم هاآنبه دنبال  جا  یتدربر شاخه درختى نشستند بقیه  هاآنان است که وقتى تعدادى از پرندگ یهاگروه

 هم بقیه و کنندیم فرارآوری مواجه شوند ترس حرکت و ناهنجار صداىبا  اول گروه اگر ولى؛ کنندیم پر را هاشاخه

 .شودمی خالى وجودشان از صحنه و روندیم هاآن دنبال به

 رشک به و باشد هوشیار زوالش آغاز در انسان هرگاه؛ رندیپذیم زوال تدریجى صورت به هانعمتهمچنین بسیارى از 

 .شودمی آن تدریجى زوال و بازگشت مانع بپردازد عملى و زبانى و قلبى

ن َ رْتمُْ لَازیدَن کَُمْ ولََئِنْ کَفَرْتُمْ إِشَکَ لَئِنْ رَب ُکُمْ تَأَذ َنَ  إِذْ وَ»: فرمایدمیاین سخن در اصل برگرفته از قرآن مجید است که 

( ار خویش نعمت) کنید شکرگزارى اگر داشت اعلام پروردگارتان که زمانى بیاورید خاطر به؛ (۷)ابراهیم/  عَذابی لشََدیدٌ

 «.است شدید مجازاتمکنید  ناسپاسى اگر و افزود خواهم شما بر

ود: داد و فرم هاآنکه خداوند نعمت بسیار وافرى به  کندمی نقل سبأ قوم از یموزآعبرتقرآن مجید سرگذشت بسیار 

پروردگارتان بخورید و شکر او را به جا آورید؛  یاز روز؛ (۱5)سبأ/  غَفُورٌرَب ٌ  کُلُوا مِنْ رِزْقِ رَب ِکُمْ وَاشکُْرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَی ِبَةٌ وَ »

پرداختند و سد عظیمى که سبب  به کفران هاآنولى «. شهرى پاک و پاکیزه در اختیار شماست و پروردگارى آمرزنده

 یاونهگبه شد ویران مزارع و هاباغ و آبادى تمام و شکست هم در دیگر عوامل شده بود بر اثر سیلاب و هاآنآبادى کشور 

ذلِكَ جَزَینْاهُمْ بِما کَفَرُوا وَهَلْ : »دیافزایمقرآن در اینجا  .شدند متفرق اطراف در ناچار و بمانند آنجا در نتوانستند که

 «؟دهیم دادیم و آیا جز کفران کننده را کیفر مى هاآن؛ این کیفر را بر اثر کفرانشان به (۱۷)سبأ/  الکَْفُورَنُجازی إِلا َ 

روایات فراوانى درباره اهمیت شکر از پیغمبر اکرم )ص( و امامان معصوم )علیهم السلام( به دست ما رسیده که اهمیت 

 هاآنعال به گروهى از مردم نعمت داد، اما مت خداوند»: فرمایدمیامام صادق )ع(  .سازدیماین فضیلت انسانى را آشکار 

 هانآشکرش را به جا نیاوردند در نتیجه آن متاع مایه وبالشان شد و گروهى از مردم را به مصائبى گرفتار کرد لکن 

 .۱«شد تبدیل ها نعمت به ها صبر کردند و )شکرگزار بودند( در نتیجه مصیبت

 :ماندیمدر اینجا دو سؤال باقى 

 حقیقت شکر چیست؟ نکهیانخست 

 هک زبانى مرحله و باشد سپاسگزار و راضى و خشنود خدا یهانعمتشکر سه مرحله دارد: مرحله قلبى که انسان از 

 است این شفاف طوربه آن و است شکر عملى مرحله ترمهم؛ ولى از همه سازد جارى زبان بر اوست قلب درون را آنچه

کند و اهداف این مواهب را در نظر گیرد و به سوى آن اهداف حرکت کند؛  یبرداربهره درست الهى یهانعمت از که

 تموهب مشمول را او اگر و نکند استفاده شیطنت مسیر در عقل این از داده او به بد و نیك درک براى عقلى خدا اگر

رد و فساد همچنین در مواه گن و بارى و بند بى مسیر در نه گیرد بهره تکامل و پیشرفت براى آزادى این از کرده آزادى

 اعضاى بدن که هر کدام موهبتى عظیم است و در مورد مال و ثروت و فرزند و همسر. بسیارند کسانى که شکر قلبى و

 ؛ ولى در مرحله شکر عملى مقصرند.دارند زبانى

ما  این مواهب مال زیرا ،شودمی روشن نیز آن فلسفه کنیم دقت شد گفته بالا در که گونه اگر در مفهوم شکر به آن

از سوى دیگرى است و آن را براى اهداف خاصى آفریده و اگر در غیر آن اهداف به کار گرفته شود خیانت در  ،نیست

 آن نعمت است.

                                                           
 «نِعْمَة  عَلَیْهِمْ فَصاَرَتْ فَصَبَرُوا باِلْمَصَائبِِ قَوْما   وَابْتَلَى وَباَلا  عَلَیْهِمْ  فَصَارَتْ وایَشْکُرُ فَلَمْ  باِلْمَوَاهِبِ قَوْم عَلَى أَنْعَمَ وَجَل َ عَز َ  الل َهَ إنِ َ» ۱
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 هاانانس است ممکن. دارد ما سپاسگزارى و تشکر به نیازى چه خدا که شودمیاز اینجا پاسخ سؤال دیگرى نیز روشن 

 ها ندارد.خدا که نیازى به این ؛کنند پیدا روحى آرامش وند وش تشویق سپاسگزارى با

 و هانعمت اگر که است من نیاز از سخنولى از آنچه در بالا گفته شد فهمیدیم که سخن از نیاز خدا در میان نیست؛ 

زیرا  شد، خواهم محروم آن از که است طبیعى گیرم کار به آن غیر در است خاصى اهداف براى که را الهى مواهب

 .دهدمی شناسفهیوظحکیم است و حکیم این مواهب را به افراد لایق و  ،خداوند

 به اهانتى واقع در ندینمایم مصرف آن اهداف غیر در و کنندیم ضایع را الهى یهانعمتکسانى که  ،اضافه بر این

 .هستند عقوبت درخور جهت این از و اندکرده پروردگار قدس ساحت

محبت پدر یا همسر هم از طرف خداست ولی خداوند، پدر یا همسر را  مثلا  ؛ نعمت خداوند غیرمستقیم استگاهی 

گر هم های دیها و انسانواسطه قرار داده است. از واسطه هم باید تشکر کرد. شکر قلبی، زبانی و عملی نسبت به واسطه

بینی . ازدواج با لطف و خوششودمی هاآنی دلگرمی باعث زبانهای دیگران را فراموش کرد. شکر مطرح است. نباید خوبی

 ها رابینیم به خاطر یك مسئله کوچك، تمام آن خوبیگیرد اما گاهی میهایشان به هم شکل میطرفین و خانواده

های یکدیگر و فراموش کردن بدی برجسته کردنکنند و این خیلی بد است. گاهی دعواها مسابقه بر فراموش می

 .هایمان نسبت به هم استخوبی

 

 ۱۵شماره حكمت . ۷
 مَا کُلُّ مَفْتوُن یعَُاتبَُ.

 (.باشد ریتقصیب بساچه) کرد سرزنش توانینمرا  هر شخص گرفتارى

 

 شرح و تفسیر

ل ؛ گاه نتیجه مستقیم اعمااست مختلف کاملا   شودمی انسان یرگدامن که مصائبى و مشکلات و هایگرفتارسرچشمه 

. ستا گرفته را او دامان هافرصت از موقعبه نکردن استفاده و هایتنبل ،هایسست ،هایکارندانمانسان است که بر اثر 

 خواهدیم خداوند و است انسان گناهان کفاره مشکلات این که شودمی گاه ولى؛ است سرزنش درخور شخصى چنین

ک کند. چنین کسى گرچه به سبب گناهش درخور سرزنش است ولى چون مشمول لطف پا دنیا در وسیله این به را او

 ،گرفتارى و مشکل آن با خواهدیم خدا که است الهى هاییشآزما ،الهى شده سزاوار ملامت نیست و گاه سرچشمه آن

الصى را که به ناخ طلاى همچون یا و سازد مقاوم حوادث کوره در آبدیده فولاد همچون که دهد پرورش را خود بنده

 دگاندی بلا و گرفتاران همه بنابراین نیست، سرزنش جاى نیز اینجا در سازد خالص را او گردد خالص تا برندیمکوره 

 و است قاصر جاهل گاهى باز باشد گرفتارى آن سرچشمه خود ،انسان که آنجایى در حتى و کرد سرزنش توانینم را

 رزنش است.س خور در باشد مقصر اگر تنها؛ مقصر گاه

در اصل به معناى آزمایش کردن است؛ و « فتنه»خانواده با ، هم«مفتون» ینکهااین سخن تفسیر دیگرى نیز دارد و آن 

 هر ،جهت همین به و شود روشن آن وضع تا برندیم کوره به را آن کنند آزمایش را طلا خواهندیم کهیهنگام مثلا 

 خوردهبیفر معناى به بالا عبارت در مفتون و شودمیعنوان فتنه از آن یاد  به گمراهى و مشکلات و گرفتارى و فشار نوع

 اختیار ونبد گاه و قصور اثر بر گاه و تقصیر اثر بر گاهى حالت این شد اشاره گرفتار شخص درباره که گونههمان؛ باشد

 ند سزاوار سرزنش نیستند.هست مفتون که کسانى تمام: فرمایدمی امام منظور همین به گیردیم را انسان دامان

 

 

 ۱۷شماره حكمت . ۸
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یبَْ »وَسُئِلَ )ع( عَنْ قوَْلِ الرَّسُولِ )ص(:  ینُ قلُ   «.وَلًَ تشََبَّهُوا بِالیْهَُودِ  غَیِّرُوا الشَّ اَ قاَلَ )ص( ذَلکَِ وَالدِّ ا الًنَْ إنِمَّ  ، فأَمََّ
 ، فاَمْرُؤٌ وَمَا اخْتاَرَ.، وَضَبََ بِجِراَنِهِ وَقدَِ اتَّسَعَ نطِاَقهُُ 

 را آن و) دهید تغییر را خود سفید موهاى»: است فرموده که شد سؤال( ص) امبریپ گفتار این درباره )ع( امام از 

)ص( زمانى فرمود  امبریاین سخن را پ»فرمود: در پاسخ امام )ع(  «.نسازید یهود شبیه را خود و( کنید خضاب و رنگ

که پیروان اسلام کم بودند اما امروز که اسلام گسترش یافته و آرامش و امنیت برقرار گشته )و اسلام استقرار یافته 

 «است( هر کسى مختار است )که رنگ و خضاب بکند یا نه(

 ا تغییر شرایطبتغییر حکم ؛ شرح و تفسیر

اره تفسیر یکى از سخنان پیامبر اکرم درب امام یاران از بعضى سؤال به است پاسخى واقع در زیآمحکمتن سخن ای

« قُهُ ات َسَعَ نطِا»در اینجا به معناى محدوده و قلمرو است، بنابراین جمله است و در اصل به معناى کمربند « نطاق» )ص(.

به معناى قسمت پایین گردن شتر است که به هنگام استراحت آن را « جِران» یعنى قلمرو اسلام گسترش یافته است.

 .است اسلام محیط بر امنیت حاکمیت از کنایه «بِجِرانِهِ ضَرَبَ» به تعبیر و نهدیمبه زمین 

گروهى از پیران نیز وجود داشتند پیامبر اکرم )ص( اصرار  هاآندر آغاز اسلام که عدد مسلمانان کم بود و در میان 

 دیده نشود هاآنو نشانى از ضعف در  تا مایه ترس و وحشت دشمن شوند داشت که پیران چهره جوان به خود بگیرند

 ینا نکته از مشرکان، و یهود از اعم دشمنان نکهیا. منتها براى دستور خضاب و رنگ کردن صادر شد ،به همین دلیل

ا یهود ت بشباه عدم به مستند را دستور این( صاکرم ) پیامبر نکنند ضعف احساس نیز دوستان و نشوند باخبر کار

 .دادندینمکرد که این کار را به خود اجازه 

؛ اگر موضوع تغییر یابد آن حکم نیز است خود موضوع تابع حکمى هر که کندمیامام )ع( به این نکته دقیق اشاره 

 .کندمی پیدا تغییر آن حکم گردد مسلمان کافر یا و شود سرکه شراب اگر که گونههمان ،شودمیعوض 

 به مربوط این و بوده پیران نمایى جوان طریق از دشمنان دل در افکندن رعب ،حکم این موضوع: فرمایدمیامام )ع( 

 ثبیتت اسلامى حکومت و بود فراگرفته را منطقه سراسر اسلام که امام عصر در اما بود کم مسلمانان عدد که است زمانى

و نه خوفى از یهود، دیگر موضوعى براى رعب افکندن در دل دشمن از  داشت وجود مشرکان از ترسى نه بود یافته

 نمانده بود. باقى ،موهاى سفید نطریق رنگ کرد

 :دیآیمدر اینجا دو سؤال پیش 

مِ الْقِیَامَة؛ حلال و حرام یَوْ إِلىَ أَبَدا  حَرَامٌ وَحَرَامُهُ الْقِیَامَةِ یَوْمِ  إِلَى أَبَدا  حَلاَلٌ مُحَم َد حَلاَلُ»: معتقدیم ما نکهیاسؤال اول 

 این اصل با آنچه در این حدیث آمده چگونه سازگار است؟ ؛ و«اسلام تا دامنه قیامت تغییر ناپذیر است

اساس موضوعات ثابت و فطرى تشریع شده مانند نماز و روزه و حج و... که  بر که احکامى: است گونه دو شرع احکام

ر احکامى که بر اساس موضوعات متغی . دوم،فرماستحکمتغییرپذیر نیست، همچون قوانین ثابتى که در جهان آفرینش 

انسان در  بدن اعضاى و خون فروش و خرید دانیممیما  مثلا  ؛ شودمیوارد شده است که با تغییر موضوع، حکم عوض 

سابق جزء محرمات بود، زیرا هیچ فایده مباحى نداشت ولى امروز که براى نجات جان مصدومان یا پیوند اعضا آثار 

 .نیست کم اسلامى احکام میان در احکام این امثال. بالاست یهامتیق به فروش و خرید قابل کاملا  دارد بخشاتیح

غمبر اکرم یاست نیز از همین قبیل بوده، زیرا پ شدهاشارهنورانى به آن  کلام این در که سفید موهاى یزیآمرنگمسئله 

 ردانپیرم چهره تا کرد صادر را دستور این بودند دانیسفشیرجمعى از  ،در زمانى که یارانش کم و در میان این عده کم

 هاآنو روح جوانى در  گذاردیم اثر نیز هاآن خود روحیه در نکهیا بر علاوه. )گردد دشمن ترس سبب و شود جوان

 نمحاس پیرمردان وجود که یافت فزونى اندازه آن مسلمانان جمعیت و شد عوض شرایط کهیهنگام ولى.( زندیمجوانه 

واضح است که حدیث  .شودمی عوض هم حکم طبعا   نداشت، مسلمانان قدرت و قوت در تأثیرى هاآن میان در سفید

 .اشاره به بخش اول است« حَلالُ مُحَم َد»
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است بین خضاب  : امروز هر کس مخیرفرمایدمی امام چگونه است مستحبات از یکى خضاب دانیممی نکهیاسؤال دوم 

 و ترک آن؟

پاسخ این سؤال این است که در آن زمان پیغمبر اکرم به یاران مسن خود الزام کرده بود که خضاب کنند و امام )ع( 

 گرىدی آثار زیرا ندارد، خضاب استحباب با منافاتى امر این و است آزاد هرکس شده و برطرف: آن الزام اکنون فرمایدمی

 .باشد داشته است ممکن او اطرافیان و فرزندان و همسر و انسان خود روحیه در

 

 :۲۹شماره حكمت . ۴

نوُبِ العِْظاَمِ إغَِاثةَُ  ارَاتِ الذُّ  المَْلهُْوفِ، وَالتَّنْفِیسُ عَنِ المَْکْرُوبِ. مِنْ کَفَّ
 است. و تسل ى دادن به افراد غمگین رسیدن مظلوم و بیچاره فریاد به بزرگ، گناهان یهاکفارهاز جمله 

 

 کف اره گناهان بزرگ ؛تفسیرشرح و 

ا طلبکار و ی ،؛ خواه بیمار باشد یا گرفتارشودمی شامل را یاچارهیبمعناى وسیعى دارد که هر فرد مظلوم و « ملهوف»

م انجا که انىگناه برابر در را الهى عفو تواندمی بشتابد افراد گونهنیا. کسى که به کمك گناهیبفقیر نادار و یا زندانى 

 خود متوجه سازد. داده به

 در تشکس یا فقر یا بیمارى غم یا باشد عزیزش مصیبت در او غم خواه؛ شودمیبه هر شخص غمگین گفته « مکروب»

 .دیگر غم هر یا و تجارت امر

همان زدودن غم است. در جایى که ممکن است عامل غم برطرف شود زدودنش از این طریق خواهد بود؛ « تنفیس»

 و غم دادن، تسلى طریق از توانیم کرد برطرف را آن عامل توانینم که آنجا طریق کمك مالى و مانند زدودن فقر از

 و مغ دوستان، وسیله به دادن دلدارى و گفتن تسلیت با داده دست از را عزیزش که کسى مانند نمود سبك را اندوه

 است. تنفیس مصداق همه هااین. شودمی برطرف یا ابدییم کاهش اندوهش

 در برکت موجب هم؛ دارد یاالعادهفوق اهمیت صورت هر به و شکل هر به اسلام در مردمى یهاکمكدر یك جمله 

 .است گناهان کفاره هم و بلاها شدن برطرف سبب هم و زندگى

 دهد یارى را باایمانى انسان که کسى»: کندمی( نقل صخدا ) رسول از که میخوانیمدر حدیثى از امام صادق )ع( 

؛ یکى در دنیا و هفتاد و دو اندوه به هنگام اندوه بزرگ )در قیامت( کندمی زایل او از را اندوه سه و هفتاد متعال خداوند

 «.۱در آنجا که همه مردم مشغول به خویشند

 عنوان به زیادى امور اسلامى روایات در. پوشاندیم را دیگرى امر که است چیزى ـ پیداست نامش از کهچنانـ  کفاره

: فقر، بیمارى، ترس از حاکم ظالم، خسارات مالى، غم و اندوه، ترس و وحشت، جمله از؛ است شده ذکر گناه کفاره

 صلوات و)ع(  حسین امام زیارت مخصوصا ( السلام علیهممعصومان ) قبور زیارت عمره، و حج انجام طولانى، یهاسجده

 .محمد آل و محمد بر

دارد کسى که توانایى ن»: فرمایدمی که میدهیم( پایان هماالسلامیعل) الرضایموساین سخن را با کلامى از امام على بن 

 .2«کندمیبفرستد که گناهان را نابود  صلوات محمد آل و محمد بر فراوان سازد فراهم خود گناهان براى اى کفاره

 ۳۱شماره حكمت . ۱۱
 الحَْذَرَ فَوَاللَّهِ لقََدْ سَتَََ، حَتىّ کأَنََّهُ قدَْ غَفَرَ. الحَْذَرَ 

                                                           
کُرْبةَ  عِنْدَ کُرَبِهِ الْعُظْمَى قَالَ حَیثُْ یَتَشاَغَلُ الن اَسُ نْهُ ثلَاَثا  وَسَبْعِینَ کُرْبَة  واَحِدَة  فِی الد ُنْیاَ وَثِنْتیَنِْ وَسَبْعِینَ عَ وَجَل َ عَز َ الل هَُ نَف َسَ  مُؤْمِنا  أَعَانَ منَْ» ۱

 .2، ح ۱22، ص 2کافى، ج « بِأَنْفُسِهِمْ
 .2، ح 4۷، ص 2۱بحارالانوار، ج  .«هدَْما الذ ُنُوبَ  تَهْدِمُ فَإِن َهَا وَآلِهِ مُحَم دَ عَلَى الص لَاَةِ  منَِ فَلْیُکْثِرْ ذُنُوبهَُ بهِِ یُکَف ِرُ  مَا عَلَى یَقْدِرْ لَمْ  منَْ» 2
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 .است آمرزیده گویى که کرده یپوشپرده قدرآنباش، به خدا سوگند  بر حذرباش،  بر حذر)از مجازات الهى( 

 

 مباش مغرور خداوند یپوشپردهاز ؛ شرح و تفسیر

 مغرور شانیمعاص مقابل در الهى صبر از که دهدمیهشدار  کارانیتمعص همه به اشیمانهحکامام )ع( در این گفتار 

 را دگانبن پنهانى گناهان اشواسعه رحمت با. است بودن یوبستارالع پروردگار، صفات از یکى ینکها. اشاره به نشوند

 ناهانگ از و بازگردند خدا سوى به شوند بیدار شاید نشود ریخته دشمن و دوست نزد در هاآن آبروى تا کندمین افشا

 مانگ و کنندیم سوءاستفاده الهى رحمت از این لطف و افراد که شودمی؛ اما بسیار بردارنددست و کنند توبه خویش

 امام. است داده قرار خود عفو مشمول را هاآن توبه بدون خداوند اندشده مرتکب گناهى اگر یا اندنکرده گناهى دارند

این از قبیل  است ممکن ینکها خصوص به نشوید مغرور الهى عنایت و لطف این از که دهدمی هشدار اینجا در)ع( 

 خود حال به را هاآن؛ بیندینم بخشش و عفو لایق را گناهکاران از گروهى خداوند یعنى باشد استدراجى یهانعمت

 و تهگرف را هاآن شدتبه آنگاه و شود سنگین گناه بار از پشتشان تا بیندازد تأخیر به را مجازاتشان تا کندمی رها

 .کندمی مجازات

باشند و به محض اطلاع از گناهان پنهانى  یوبستارالعهم  هاآندرسى است براى بندگان که  ،در ضمن این سخن

 کسى، به افشاگرى برنخیزند و آبرویش را نریزند و به او مجال اصلاح خویشتن و توبه دهند.

 اگر باب افشاگرى گشوده شود، همگان نسبت .است که عیب و خطایى در پنهان نداشته باشد اضافه بر این کمتر کسى

 .رودیم دست از است اعتماد که جامعه اصلى سرمایه و شوندیم اعتمادیببه یکدیگر 

 


